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 ��م ا� ا����ن ا����م

 گروه رستگار

ِ َ�يِعٗ ﴿ خداوند متعال فرمود: -1 َّ ٱ � لۡ بَ  اْ � وُ مِ صَ تۡ قـُاوٱَ� َّ رَ فَ �  �َ و  .]103عمـران:   آل[ ﴾ 
 .»به حبل (كتاب) خدا چنگ زنيد و متفرق نشويد«

ۡ�ِ�َِ� ﴿ و فرمود: -2 ُمۡ ْاوُ مِنَ ٱل وُن ْاوُ شِيَعٗ  ٣وََ� تَ� ْاوُ ديِنَهُمۡ وََ�ن ق َّ ف َنيَِر   َ�ٱ َن  ّ ُُ � ۖ 
وُنَ  يهِۡمۡ فَرحِ ِۢ بمَِا َ�َ بۡ دين خود را و از مشركان نباشيد، از كساني كه « .]32-31الروم: [ ﴾٣زِ

 .»بالد و فرقه فرقه شدند، هر حزبي به آنچه معتقد است مي متفرق و پراكنده ساختند
ةِ وَ «فرمود:  صو رسول االله  -3 الطَّاعَ عِ وَ مْ السَّ ￯ االلهِ، وَ وَ قْ ِتَ مْ ب يكُ مْ أُوصِ يْكُ لَ ر عَ أمَّ إنْ تَ

فاءِ  لَ نَّةِ الخُ نَّتِي وسُ مْ بسُ ليْكُ عَ ، فَ ثيراً ￯ اختِلافاً كَ َ يرَ سَ مْ فَ نْكُ عِشْ مِ نْ يَ هُ مَ إِنَّ ، وَ ٌّ بَشيِ بْدٌ حَ عَ

ينَ ال دِ اشِ ، فإنَّ كلَّ ـالرَّ ورِ ثَاتِ الأُمُ دَ ْ محُ مْ وَ اكُ ِيَّ إ ، وَ ذِ ا بالنَّواجِ يْهَ لَ وا عَ ضُّ َ عَ يِينِّ دِ هْ ةٍ مَ دثَ محُ

لَة لاَ ةٍ ضَ عَ ، وكل بدْ عةٌ شما را به تقواي خدا عزوجل و شنيدن و فرمانبردن سفارش « »بدْ

اي حبشي بر شما امير شود، زيرا كسي كه از شما زنده بماند  كنم، و اگرچه برده مي
ام به چنگ و دندان  اختلاف بسيار خواهد ديد، پس سنت مرا و سنت جانشينان راه يافته

اي بدعت است، و هر بدعتي  دارم، زيرا هر تازه شما را از امور تازه برحذر ميبگيريد، و 
 .»گمراهي

ةً «و فرمود:  -4 لَّ بْعِينَ مِ سَ ِ وَ لىَ ثِنْتَينْ وا عَ قُ َ ترَ لِ الْكِتَابِ افْ نْ أَهْ مْ مِ كُ بْلَ نْ قَ (أَلاَ إِنَّ مَ
0F

إِنَّ  )1 وَ

هِ الْ  ذِ ةَ ـهَ لَّ (مِ
1F

لىَ ثَلاَثٍ وَ  )2 قُ عَ ِ ترَ تَفْ هِ سَ نَّةِ وَ َ ةٌ فىِ الجْ دَ احِ وَ ونَ فىِ النَّارِ وَ بْعُ سَ بْعِينَ ثِنْتَانِ وَ  يَ سَ

                                           
 فرقه = اثنتين وسبعين فرقه). 72در روايتي: ( -1
 شوند) در روايتي: أمتي = و امت من از هم جدا مي -2
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مَ  ةُ ـالجَْ متوجه باشيد كه اهل كتاب قبل از شما به هفتاد و دو ملت از هم جدا «. )2F1(»اعَ

شدند، و اين ملت به هفتاد و سه از هم جدا خواهند شد، هفتاد و دوتا در آتش است، و 
 .»ن جماعت استيكي در بهشت، و آ

ِ «گفت:  ابن مسعود  -5 ولُ االلهَّ سُ طَّ رَ : صخَ الَ مَّ قَ هِ ثُ ًطَّا بِيَدِ » ِ بِيلُ االلهَّ ا سَ ذَ هَ

يم تَقِ سْ مَ » اً ـمُ شِ ِهِ وَ ين مِ نْ يَ طُّوطا عَ طَّ خُ خَ : ـوَ الَ مَّ قَ بِيلٌ إِلاَّ «الِهِ ثُ ا سَ نْهَ يْسَ مِ بُلُ لَ هِ السُّ ذِ هَ

عُ  دْ يْطَانٌ يَ يْهِ شَ لَ يْهِ عَ ِلَ أَ قولَه تعالى:». و إ رَ مَّ قَ تَۡقِيمٗ  ﴿ ثُ َّن َ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُس

َ ِ أَ فَٱتَبّ ُۖ وََ�   وُه ع

وُنَ  َّق تَ � ۡمُ�   َعلََ هِب مُۦِ ل   � ٰٮّ صَو ۡمُ�ِ    ٰل �َ ۚۦِه ل يِ بَس  نَع ۡمُ�ِ     ب  َ َتَ� َلُبُّسلٱ ْاوفَرَقّ       عُِ
١﴾«)3F2( .» اين راه با دست خود براي ما خطي كشي صرسول االله) :د، سپس فرمود

هايند و  هايي از چپ و راست كشيد، سپس فرمود: (اينها راه مستقيم خداوند است). و خط
كند). سپس  هيچ راهي از آنها نيست، مگر آن كه شيطاني برآن است كه بدان دعوت مي

 قول خداوند متعال را خواند كه (و اين راه من است كه مستقيم است، از آن پيروي كنيد،
هاي پيروي نكنيد كه از راه خدا شما را جدا سازد، اين چيزي است كه خداوند  و از راه

 .»شما را بدان توصيه فرموده تا با تقوي شويد)
خداوند متعال ما را فرمان دهد كه به قرآن چنگ زنيم، و از مشركاني كه در دين  -6

به ما خبر دهند  صاالله ها و احزاب مختلفي تقسيم شدند نباشيم، و رسول  خود به گروه
كه يهود و نصاري بسيار متفرق گشتند، و مسلمانان بيشتر متفرق خواهند گشت، و اين 

ها همه در معرض ورود به جهنمند، زيرا منحرف و از كتاب خدا و سنت رسول او  فرقه
هاي مختلف راستگار است و به بهشت  بدورند، و خبر دارند كه يك فرقه از بين فرقه

ت، و اين فرقه جماعتي هستند كه متمسك به كتاب خدا و سنت صحيح رسول خواهد رف
 و عمل اصحاب او باشند. صاالله 

                                           
 شيخ عبدالعزيز بن باز در مورد فرقه ستگار رسيده شد، گفت: كساني كه بر راه و روش سلف صالح باشند. -1
 .153سورة انعام، آية  -2



 
 

 

 روش گروه رستگار

در حـال حيـات، و روش    صرستگاران گروهي اند كه التزام به روش رسول االله  -1
او بعد از وفاتش دارند، اين روش تعهد به قرآنكـريم اسـت كـه خداونـد بـه       شاصحاب

در احاديث صحيح خود آن را روشن فرمـوده، و   صلش نازل فرموده، و رسول االله رسو
ا، «مسلمين را به تمسك به آن دو امر فرموده است:  َ دَ همُ عْ وا بَ لُّ ضِ م شيئين لَنْ تَ تُ فِيكُ كْ رَ تَ

ضَ  وْ َ َّ الحْ لىَ ا عَ دَ رِ تَّى يَ ا حَ قَ رَّ فَ لَنْ تَ نَّتِى وَ سُ ِ وَ  .»كِتَابَ االلهَّ

دو چيز به جا گذاشتم كه بعد از عمـل بـه آن دو گمـراه نخواهيـد شـد،       در بين شما«
شوند تا اين كه سر حوض كوثر بـر مـن    كتاب خدا و سنتم، و آن دو از يكديگر جدا نمي

 .»وارد گردند
رستگاران گروهي اند كه هنگام اختلاف و كشمكش به كتاب خدا و سنت رسول  -2

فإَنِ ﴿ كنند كه خداوند فرمود: ه عمل ميكنند و به مصداق اين آي مراجعه مي صاو
ءٖ  ُتۡ�مۡ ِ� َ�ۡ ُّدُروهُ إَِ� ٱ تََ�زٰ � َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ َ ِ وَٱۡ�ۡومِ ٱ�خِرِ َّ �ٱِب َن  ُنِمو  ؤُت ۡمُتن   ك نِإ    ل ُسَّرلٱَو ِو   

وِۡ�ً� 

حۡسَنُ تأَ

َ
و رسول  اگر در چيزي با يكديگر منازعه كرديد، به خدا« .]59النساء: [ ﴾٥وَأ

 .»ارجاع دهيد، اگر ايمان به خدا و روز قيامت داريد، آن كار بهتر و در ارجاع زيباتر است

ْاوُ ِ�ٓ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يُ ﴿و فرمود:   َّم َ� َ�ِد � ۡمُهَن   يَب   رَ جَش اَميِ�    ك وُ مِ  كَ  � ٰ   �ََح َنوُنِم 
سِهِمۡ حَرجَٗ  نُف

َ
ْاوُم أ  َّمِّما قَضَيۡتَ وَ�سَُلّ  لۡيِمٗ    پس نه، قسم به پروردگارت «. ]65النساء: [ ﴾٦ا �سَ

كه ايمان ندارند تا آن كه تو را در مشاجرات بين خود حاكم كنند، آنگاه از قضاوتت در دل خود 

 .»حس هيچگونه ناراحتي نكنند، و به فرمان تو تسليم شوند
بر گفتار خدا و رستگاران گروهي اند كه با عمل به مصداق اين آيه گفتا كسي را  -3

ۚ ﴿دارند:  رسول مقدم نمي َ َّ اْ ٱ� ُقَّ�ٱَو ۖۦو    ِ�وُس رََو َِّ�  ٱ  ِيَد َ َۡي  �َ� ْاوُمِّد      قُ� َ� ْاوُن   مَا ءَ َنيَِّ�ٱ     ا
َ
ه ّ�ُ
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َ سَمِيعٌ عَليِمٞ  َّ ٱ َّن�  ، و  بر خدا و رسول تقدم مجوييدآوردگان!  اي ايمان«. ]1الحجرات: [ ﴾١

 .»كه خدا شنوا و دانا استاز خدا بترسيد 
گـويم:   ترسم كه از آسمان سنگ بر شما فرود آيـد، مـي   مي«: بو عبداالله بن عباس

 .»اند؟ هگوييد: ابوبكر و عمر گفت فرموده است، و مي صرسول االله
جـويي و   افراد خداوند به عبادت و دعا و كمك –رستگاران گروهي اند كه توحيد  -4

 –ني و ذبح و نذر و توكل و حكم و انواع ديگر عبادات فريادرسي در وقت سختي و آسا
گويند بايد شرك و مظاهر آن كـه در   دانند، و مي را پايه بناي حكومت اسلامي صحيح مي

اثر كشورهاي اسلامي وجود دارد از بين برود، زيرا اين از لوازم توحيد است، و پيـروزي  
مبـارزه نكنـد، امكـان نـدارد، بـه       براي جماعتي كه توحيد را اهمال كند و با انواع شـرك 

شـان   پيروي از همه پيغمبران و بالاخص پيغمبر بزرگوارمان صلوات و سلام خدا بر همـه 
 باد.

را در عبادت و رفتار و كردار و تمام شؤون  صهاي رسول االله  رستگاران سنت -5
رسول كنند، به صورتي كه در بين قوم خود غريب شده اند، چنانكه  شان احيا مي زندگي

مَ «خبر دادند و فرمودند:  صاالله  ودُ كَ يَعُ سَ يبًا وَ رِ لاَمُ غَ سْ أَ الإِ دَ طُوبَى ـبَ يبًا فَ رِ أَ غَ دَ ا بَ

اءِ  بَ رَ غُ  »اسلام غريب ظاهر گشت، و چنان خواهد شد، پس خوشا به حال غريبان« »لِلْ

ِ، قَ «روايت از مسلم، و در روايت ترمذي:  ولَ االلهَّ سُ ا رَ مْ يَ نْ هُ ا قِيلَ مَ ونَ مَ لِحُ صْ ينَ يُ : الَّذِ الَ

نَّتِي نْ سُ ي مِ دِ عْ دَ النَّاسُ بَ سَ فْ گفته شد: آنان چه كسانيند، اي رسول خدا؟ فرمود: آنان « »أَ

 .»پردازند اند، مي عد از من مردم آنها را فاسد كردههايم كه ب كه به اصلاح سنت
از روي  كـه  صرستگاران به گفته كسي جز به گفتـار خـدا و رسـول معصـومش     -6

گويد، تعصب ندارند، زيرا غير او از بشر هر قـدر داراي منزلـت    هوي و هوس سخن نمي
ِ ـ«فرمودند:  صوالا باشد، ممكن است به خطا رود رسول االله  ن لُّ بَ ُ  يكُـ يرْ خَـ طَّـاءٌ وَ مَ خَ آدَ

ونَ  ابُ طَّائِينَ التَّوَّ َ  .»انندكار زادگان خطاكارند، و بهترين خطاكاران توبه همة آدمي« »الخْ
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نيست، مگـر آن كـه بعضـي از     صو امام مالك گفت: هيچكس به غير از رسول االله 
 گفتار او مورد قبول و بعضي مردود است.

نْ «شان فرمود:  در باره صرستگاران اهل حديثند كه رسول االله  -7 ةٌ مِـ ائِفَـ الُ طَ لاَ تَـزَ

نْ خَ  مْ مَ هُ ُّ قِّ لاَ يَضرُ َ لىَ الحْ ينَ عَ رِ اهِ تِى ظَ مَّ ِأُ رُ االلهَّ مْ تِىَ أَ أْ تَّى يَ مْ حَ لهَُ هميشه گروهي از امتم « »ذَ

 –قيامـت   –برحق ظاهرند، و مخالفت كسي به آنان زيان نرساند، تـا ايـن كـه امـر خـدا      
 .»بيايد

 و شاعر گفت:
اهـل  » اهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه، أنفاسه صحبوا أهل حـديث «

 با ذات او نداشته اند، مشرف به همراهي انفاس اويند.پيغمبرند، اگرچه شرف مصاحبت 
دهند، و به فرد خاصـي از آنـان    رستگاران پيشوايان اجتهاد را مورد احترام قرار مي -8

تعصب ندارند، و فقه را از احاديث صحيحه و اقوال آنان كـه موافـق بـا حـديث صـحيح      
ع خود را به تبعيـت از حـديث   گيرند. و اين موافق گفتار خود آنان است كه اتبا باشد، مي

 اند. ح و ترك قول مخالف آن توصيه كردهصحي
رســتگاران امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر كننــد، و از راه مبتــدعان و احــزاب  -9

سازي كرده و از سنت رسول االله  ويرانگري كه امت اسلامي را متفق ساخته، و در دين تازه
 آيد. و اصحاب او دور شده اند، بدشان مي ص

و ياران او كنند، تا ص  رستگاران، مسلمين را دعوت به عمل به سنت رسول االله -10
 به بهشت روند.ص  به فضل خدا و شفاعت رسول او

رستگاران، قوانين وضعي را كه از سـاخته بشـر و مخـالف اسـلام اسـت، قبـول        -11
فرمـوده   ندارند، و به حاكميت كتاب خدا كه براي سعادت بشـر در دنيـا و آخـرت نـازل    

كنند، زيرا خداوند داناتر به صلاح بندگان، و احكام او ثابت و بـه مـرور    است، دعوت مي
 هاي نفساني و آداب و رسوم مردم نيست. ايام متغير نيست، و تابع خواسته
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ها و  در واقع سبب بدبختي دنيا عموماً، و جهان اسلام خصوصاً، و سبب ناراحتي
است، و  صم به كتاب خدا و سنت رسول او هاي آن، ترك حك ها و خواري ذلت

مسلمين عزت نخواهند يافت، مگر اين كه فرد و جماعت و در دولت همگي به تعاليم 

ْاوُ مَا ﴿ اسلام روي آورند، خداوند متعال فرمود:   غَّ�ِ َّ�َحٰ �ُ   ٍ �ۡوَقِب   اَم ُِّ�َغُ�         � ََّ�ٱ َّ   
سِهِمۡ  نُف

َ
دهد تا آن كه آنان آنچه به حال خود  ومي را تغيير نميخداوند حالت ق« .]11الرعد: [ ﴾بأِ

 .»دارند تغيير دهند
رستگاران، مسلمانان را به جهاد در راه خدا كه بر هر فرد مسلمان برحسب تـوان   -12

 كنند. واجب است، دعوت مي
 جهاد به امور زير ممكن است:

بـه اسـلام    جهاد به زبان و قلم براي دعوت مسلمين و غيـر مسـلمين بـه تمسـك     -1
 صحيح و توحيد خالي از شركي كه در بسياري از بلاد اسلام منتشـر اسـت، و رسـول االله   

ومُ  لاَ « خبر داده است كه بين مسلمين واقع خواهد شد: ص قُ ةُ  تَ اعَ تَّى السَّ قَ  حَ حَ لْ ائِلُ  تَ بَ  قَ

نْ  تِى مِ مَّ ِالْ  أُ كِينَ ـب ِ شرْ امتم بـه مشـركان بـه    قيامت به پا نخواهد شد تا آن كه قبائلي از « »مُ

 .»پيوندند، و تا آن كه بتان پرستيده شوند
هـايي كـه دعـوت بـه وجـه       جهاد با مال به انفاق آن در نشر اسلام، و چاپ كتاب -2

آوردن دل مسلمانان ضعيف تا بر  صحيح به اسلام كند، و همچنين به انفاق مال در بدست
ادوات جنگـي بـراي مجاهـدان، و    اسلام ثابت قدم گردند، و به ساختن و خريد اسلحه و 

 تهيه غذا و پوشاك و لوازم ديگر براي آنان.
هاي جنگ به هدف پيروزي اسلام، و  جهاد به نفس، با جنگيدن و شركت در ميدان -3

 تر گردد. تا اين كه كلمه خدا برتر، و كلمه كفار پست
وا الْ «در اشاره به اين سه نوع فرمايند:  ص رسول االله دُ اهِ ِ ـجَ شرْ مْ مُ الِكُ وَ ِأَمْ كِينَ ب

مْ  نَتِكُ لْسِ أَ مْ وَ كُ سِ فُ نْ أَ  .»با مشركان به مال و نفس و زبان خود جهاد كنيد« »وَ
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 حكم جهاد بر دو وجه است:

 فرض عين: -1
شـود، مثـل    هنگام هجوم دشمن به بعضي از بلاد اسلام، جهاد بر هر فـرد واجـب مـي   

لمانان توانگر به نفس و مال گناهكارند فلسطين كه يهوديان آن را اشغال كرده اند، لذا مس
 تا اين كه يهود را از آنجا بيرون برانند، و مسجد اقصي را به مسلمانان باز گردانند.

 فرض كفايه: -2
نقل دعوت اسلامي به بقيه كشورها تا اين كه اسلام بر آنها حاكم گردد، فـرض كفايـه   

هدف كافيند، بدان قيام كننـد، از  است، يعني اگر جماعتي از مسلمين كه براي تحقيق اين 
شود تا دعـوت بتوانـد    گردد، و كسي كه راه دعوت را ببندد با او جنگ مي باقي ساقط مي

 به سير خود ادامه دهد.



 
 

 

 علامت رستگاران

براي آنان دعـا فرمـود    صرستگاران جماعت اندكي در بين مردمند، و رسول االله  -1
نَ «كه گفت:  : أُ اءِ بَ رَ غُ ى لِلْ وبَ ونَ فيطُ الحُِ  ـ اسٌ صَ ثَـرُ مِ كْ مْ أَ يهِ صِـ عْ نْ يَ ِـيرٍ مَـ ث ءٍ كَ وْ اسِ سَ نَ نْ ـأُ مَّ

مْ  هُ طِيعُ خوشا به حال غريبان: مردمي صالح در بين مردم بدفراوان، مخالفان آنها بيشتر « »يُ

 .»از موافقان آنها است

َّ وَقلَيِلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ﴿دهد:  كريم در مدح آنان چنين خبر مي و قرآن وُكرُ شل  .]13سبأ: [ ﴾

﴿         ﴾ »و تعداد كمي از بندگانم سپاسگزارند«. 

شوند، و مردم بر آنها افترا  رستگاران مورد دشمني بسياري از مردم واقع مي -2
اي از حالت  كنند، و اين نمونه شان مي هاي بد و اوصاف زشت وصف كنند، و به لقب مي

وُّٗ ﴿ران است كه خداوند در بارة آنها فرموده است: پيغمب ِ نَِ�ٍّ عَد
� وََ�َ�لٰكَِ جَعَۡلنَا لُِ�ّ

� نِّ يوُِ� َ�عۡضُهُمۡ إَِ�ٰ َ�عۡضٖ شََ�طَِٰ� ٱۡ�ِ وُرُرٗ  سِ وَٱۡ�ِ  لِۡو غ ُرۡفَ ۡلٱقَ و « .]112الأنعام: [ ﴾�زخُ
كه براي فريباندن  –از انس و جن هايي  شيطان –اينچنين براي هر پيغمبري دشمني قرار داديم 

 .»كنند گفتارهاي زيبا و آراسته به يكديگر الهام مي
نيز هنگامي كه قوم خـود را بـه توحيـد دعـوت كـرد، او را سـاحر        صو رسول االله 

 ناميدند. دروغگو خواندند، در حالي كه قبل از آن او را راستگوي با امامت مي
هاي آينده در بارة  رستگاران است، و در فصلهاي  اين بعضي از راه و روش و علامت

 عقيده اين گروه سخن خواهيم گفت، تا ما نيز به خواست خدا بر عقيده آنان باشيم.
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 گروه مورد تأييد پروردگار چه كسانيند؟

مْ «فرمود:  ص رسول االله -1 هُ ُّ قِّ لاَ يَضرُ َ لىَ الحْ ينَ عَ رِ اهِ تِى ظَ مَّ نْ أُ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ زَ نْ  لاَ تَ مَـ

مْ  تِىَ أَ أْ تَّى يَ مْ حَ ُ لهَ ذَ ِيرُ خَ هميشه گروهي از امتم برحق ظاهرند، و مخالفت كسـي بـه   « » االلهَّ

 .»بيايد –قيامت  –آنان زيان نرساند، تا اين كه امر خدا 
ينَ لاَ « - ورِ نْصُ تِي مَ مَّ نْ أُ ة مِ ائِفَ ال طَ زَ , لاَ تَ مْ َ فِيكُ يرْ لاَ خَ ام فَ ل الشَّ دَ أَهْ سَ ا فَ ِذَ نْ إ مْ مَ هُ ّ  يَضرُ

ة اعَ وم السَّـ قُ تَّى تَ مْ حَ ُ لهَ ذَ وقتي اهل شام فاسد شدند، هيچ خيـري در شـما نيسـت، و    « »خَ

هميشه گروهي از امتم مورد ياري خداوندند، و مخالفت كسي به آنان زيان نرساند، تا اين 
 .»كه قيامت به پا شود

 ثند.عبداالله بن المبارك گفت: آنان به نظر من اصحاب حدي -2
 بخاري گويد: علي بن المديني گويد: آنان اصحاب حديثند. -3
دانـم   احمد بن حنبل گفت: اگر اين گروه مورد تأييد اصحاب حديث نباشند، نمـي  -4

 چه كسانيند.
اهل حديث به حكم تخصصمان در مطالعه و تحقيق سنت و امور مربـوط بـه آن،    -5
 ش و غزوات او و ديگر امورند.و راه و رو صترين افراد به سنت پيغمبر  آگاه

تريـد، اگـر حـديث     شما از من بـه حـديث آگـاه   «امام شافعي به امام احمد گفت:  -6
يافتيد به من خبر دهيد، تا آن را به دست آورم چه در حجاز و چه در بصره و  –صحيحي 

تعصـب بـه    –خداوند ما را با آنان محشـور سـازد    –لذا اهل حديث ». چه در كوفه باشد
، ص شخص معيني ندارند، هرقدر بلندمرتبـه و رفيـع المنزلـه باشـد، مگـر محمـد      قول 

كنند، چـرا   برعكس ديگران و كساني كه به اهل حديث منسوب نيستند، و بدان عمل نمي
در حالي كه خـود پيشـوايان    –ورزند  خود تعصب مي –كه آنان نسبت به اقوال پيشوايان 

 ص ه مثل اهل حديث كه فقط نسبت به قـول پيغمبـر  ن –اند  آنان را از اين كار باز داشته
 تعصب دارند، پس عجيب نيست كه اهل حديث گروه مورد تأييد و فرقه رستگار باشند.
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در تأييد اهل حديث ورد » شرف اصحاب الحديث«خطيب بغدادي در كتاب خود  -8
يغمبـر  شد، و دنبال سـنت پ  شان گويد: اگر صاحب رأي مشغول علوم نافعه مي بر مخالف

نياز من كرد، زيـرا كـه    آورد كه او را از امور ديگر بي بود، چيزي را به دست مي صخدا
توحيد، و وجوه مختلف وعد و وعيد، و صفات پروردگـار، و   –حديث مشتمل بر اصول 

خبر از صفت بهشت و دوزخ، و امور مهيا براي متقين و فجار، و آفريده هاي خداونـد در  
زهـاد و اوليـا، و پنـدهاي بليغـان، و گفتـار       –نبيا و شرح حال آسمان و زمين، و قصص ا

در  شو معجزات او، و تفسير قرآن عظيم، و اقوال صـحابه  صهاي پيغمبر فقهاء، و خطبه
 باشد. احكامي كه از آنان محفوظ مانده است، مي

خداوند اهل حديث را اركان شريعت قرار داد، و هر بدعت زشتي را بـه آنـان ويـران    
س آنان امينان خدا بر آفريـدگان، و واسـطه بـين پيغمبـر و امتنـد، و در حفـظ       ساخت، پ

 شان فراوان است. كوشا، نورشان درخشنده، و فضائل –هاي قول او  متن
كنـد، و رأي   هر گروهي كه ميل به رأي وهوي دارد، به رأي و هواي خود اسـتناد مـي  

نيسـتند، كتـاب خـدا    داند، مگر اصحاب حديث كه چنـان   خود را خوب و مستحسن مي
شان، و فقط خـود را بـه او منسـوب     مرجع ص شان و رسول االله دليل شان، و سنت وسيله

دانند، و به آراي ديگران التفاتي ندارند، كسـي كـه بـا آنـان بـدي كنـد، خداونـد او را         مي
(انتهـاي گفتـار   » بشكند، و كسي كه به آنـان دشـمني ورزد خداونـد او را گرفتـار سـازد     

 خطيب).
داوندا! ما را از اهل حديث گردان، و عمل به آن را روزيمـان سـاز، و محبـت اهـل     خ

 حديث را در دلمان بيند از.



 
 

 

 توحيد و انواع آن

توحيد عبارت است از تنهادانستن خداوند در استحقاق عبادتي كه است كـه خداونـد   

َنـِّۡ ﴿ جهان بدان خاطر آفريده است، خـداي متعـال فرمـود:   
ٱ ُتـۡقَلَخ�   اـَم     َّ �ِإ َسـ�ِۡ  

ٱَ�

وُنِ  ُبۡد  .»ام، جز براي عبادتم آدميان و جنيان را نيافريده« .]56الذاريات: [ ﴾٥ِ�عَ
 آيد از قرآنكريم گرفته شده است: و انواح توحيد كه تفصيل آن مي

 توحيد خلق: -1

مقصود از توحيد خلق آن است كه شخص اقرار و اعتراف داشته باشد كه خداوند بزرگ  
 همتا است. آفريدن و به وجودآوردن آفريدگان يكتا و بيدر 

به اين نوع توحيد كفار قريش معتقد بودند، اما اين امر سبب ورود آنان به اسلام نشد، 

ُۖ ﴿ چنانكه خداوند در اشاره به اين مطلب فرمايد:  َّ ٱ َّنُل�  ـُقََ� ۡمـُهو    لََخ ۡنـَّم مُقَ     ه
َ
ۡ�َ�َس   نِ� 

وُكنَ  فۡؤَُ ٰ ي َّ �َ�
اگر از آنان بپرسي كه چـه كسـي آنـان را آفريـده اسـت؟      « .]87الزخرف: [ ﴾٨َ

 .»خواهند گفت: االله
ها وجود آفريدگار را انكار كردنـد، لـذا كفرشـان از كفـار قـريش بيشـتر و        كمونيست

 تر بود. سخت

 توحيد الوهيت (پرستش): -2

هاي انسان فقط  يشها و نيا مقصود از اين نوع آن است كه همه انواع عبادات و پرستش
براي خداوند بزرگ باشد، چه دعا و استمداد، و چه نماز و طواف، و چه ذبح و چه نذر و 
ديگر امور. اين نوع توحيد مـورد انكـار كفـار واقـع شـد، و خصـومت بـين پيغمبـران و         

 در اين نوع بود. ص تا حضرت محمد شان از عهد حضرت نوح  هاي امت
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كند، و از  خود برخواستن از خداوند يكتا تأكيد مي هاي قرآنكريم در اكثر سوره

ُبۡدُ ﴿ خوانيم: دارد، چنانكه در سورة فاتحه مي خواهش و نيايش از ديگران بازمي َيِكَا َ�ع
تَۡعُِ�  هاي ما  يعني عبادت »گيريم پرستيم، و فقط از تو كمك مي فقط تو را مي« ﴾٥يَكَا �سَ

 جوييم. پرستيم، و از كسي غير از تو كمك نمي مخصوص تو است، و ديگري را نمي
و توحيد پرستش يعني يكتادانستن خداوند در موقع عبادت و دعا، و حكم بـه كتـاب   
خدا، و محبت دوستي خداوند بيش از هر چيز ديگر، و عدم ترس از غير او و... كه همـه  

ٓ ﴿ اش در اين آيه وارد است: َّ �ِإ َهٰ    �ِإ ٓ   � َُّ�ٱ ا 
َ
 �َن  ِ�َّ  �ِۡ ُبۡ�ٱـد ناَ۠ فَ

َ
در حقيقـت  « .]14طـه:  [ ﴾ �

 .»منم معبود واقعي و حقيقي، معبودي به حق جز من نيست، پس مرا بپرست

 توحيد اسماء و صفات: -3

ها و صفاتي كـه در قرآنكـريم و حـديث     منظور از اين نوع آن است كه شخص به نام
باشد، بدون تأويل و تعطيل  براي خداوند آمده است، ايمان داشته ص صحيح رسول االله

 و تكييف و تمثيل و تفويض، مانند استوار و نزول، ويد، ومجيء، و ديگر صفات.
از ابو » استوى«ها به آنچه از سلف نقل شده تفسير كرد، مثلاً تفسير  بايد اين نوع صفت

 العاليه و مجاهد كه از تابعانند در صحيح بخاري آمده است كه عبـارت از بلنـدمرتبگي و  

لـَۡيسَ ﴿ رفعتي است كه لايق جلال و عظمت خداوند بزرگ باشد، خداوند متعال فرمود:
َّسلٱ َمِيعُ ٱۡ�َصِ�ُ   وُ هَ ۖٞءَۡ� ۦِهِ و   لۡ ثِمَ چيزي مانند او نيست، و او شـنوا و دانـا   « .]11الشوري: [ ﴾

 .»است
 توضيح بعضي اصطلاحات:

دليل است كه گـاهي اوقـات    تأويل، عبارت از تفسير آيات به معني غير ظاهربودن -1
 شاهد بطلان نيز به همراه دارد، مثل تفسير كلمه (استوي) به معني (استولي).
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دانسـتن صـفات كمـال از او     تعطيل عبارت از انكار صفات خدا عزوجل، و منفـي  -2
است، مثل نفي صفت علو از خداي متعال، و اعتقاد به اين كه خداوند به ذات خويش در 

 ت.همه جا حاضر اس
كشيدن صفات باري تعالي است، به اين كه گفته شـود   تكييف، عبارت از به كيفيت -3

گوييم، علـو خـدا عزوجـل بـر آسـمان و       صفت خداي متعال چنين و چنان است، لذا مي
 داند. عرش شبيه مخلوقاتش نيست، و كسي جز خداوند آن را نمي

ت مانند مخلوقات است، تمثيل، عبارت از اين است كه گفته شود: خداوند در صف -4
 پس نبايد گفت: نزول خدا عزوجل مانند نزول ما است.

و نسبت تمثيل به شيخ الاسلام ابن تيميه دروغ است، زيرا ما اين گفتار را در كتـب او  
 نديده ايم، بلكه آنچه ديده ايم نفي تشبيه و تمثيل است.

لغوي نيـز  معاني تفويض، عبارت از اين است كه شخص حتي از تفسير صفات به  -5
 اين خود به منزله تعطيل است. بپرهيزد كه

ُ ﴿ معني: َّ ٱ َّ�ِإ َهَٰ�ِإ ٓ�      ﴾ 
 .»معبودي به حق جز االله نيست«

بودن از غير خداوند بزرگ نفي شده، و براي او به تنهايي اثبات شـده   در اين جمله إله
 است.

ٰ  ﴿خداوند متعال فرمود:  -1 ۥ َ�ٓ إَِ� َنَ� ۡمَُه

  ُ َۡعٱل َّ ٱ َّ�ِإ �  پـس بـدان كـه    «. ]19محمـد:  [ ﴾

 .»معبودي به حق جز خداي يكتا نيست
 لذا علم به معني (لا إله إلا االله) واجب و مقدم بر بقيه اركان اسلام است.

نَّةَ «فرمود:  ص و رسول االله -2 َ لَ الجْ خَ ا دَ لِصً ْ ُ مخُ هَ إِلا االلهَّ ِلَ : لا إ الَ نْ قَ هرآنكس كه « »مَ

 .»إلا االله) را مخلصانه بگويد، به بهشت داخل شود (لا إله
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تواند باشد كـه آن را فهـم كنـد، و بـدان عمـل نمايـد، و        و مخلص در اينجا كسي مي
ديگران را قبل از هرچيز به آن دعوت كند، زيرا در اين كلمه معني توحيدي كـه خداونـد   

 جهان را بدان خاطر آفريده نهفته است.
: «مويش ابوطالب كه در بستر مرگ بود، فرمود: به ع ص و رسول االله -3 لْ ، قُ مِّ ا عَ يَ

نْدَ االلهَِّ، وأبى أن يقول لا إله إلا االله ا عِ َ اجُّ لَكَ بهِ ةً أُحَ لِمَ ِلَهَ إِلا االلهَُّ، كَ اي عمو، بگو: لا « »لا إ

از اي كه بدان در بارگاه خدا عزوجل به نفع تو به محاجه پردازم، و او  اله الا االله، كلمه
 .»گفتن: (لا اله الا االله) خودداري كرد

سيزده سال در مكه ماند، و عرب را به گفتن (لا إله إلا االله) دعوت  ص رسول االله -4
دادند: يك خدا، چيزي است كه قبلاً نشـنيده   كرد، اما آنان به تعجب و استكبار جواب مي

گفتن آن يعنـي نفـي و انكـار     دانستند كه ايم، زيرا عرب معناي آن را دريافته بودند، و مي
خدايان ديگري كه سخت به آنان دل بسته بودند، لذا به معانده برخاسـته و آن را نگفتنـد.   

وُنَ ﴿ فرمايد: خداوند در اين باره مي �ِ ُ �سَۡـتَۡك َّ ٱ َّ�ِإ َهـَٰ�ِإ َٓ� ۡمـُهَل َل�          َذِإ ْا �ِي  ٓوُا َ� ۡمُهَّن    ٣﴾ 
 .»ورزند ه شود معبودي به حق جز االله نيست، تكبر ميوقتي بدانان گفت«. ]35[الصافات: 

ِمَ «فرمود:  ص و رسول االله رَ ب فَ كَ ُ، وَ هَ إِلا االلهَّ ِلَ : لا إ الَ نْ قَ ِـمَ ونِ االلهَّ نْ دُ بَـدُ مِـ عْ مَ ا يُ رَّ ، حَـ

م دَ هُ وَ الَ ُ مَ كسي كه لا اله الا االله را گفت، و به معبودهاي ديگر غيـر از خـدا كـافر    « » هُ يااللهَّ

 .»د، مال و خون او حرام استش
رساند كه فقط تلفظ به لا إله إلا االله كافي نيست، بلكه بايد همراه آن هرنوع  حديث مي

 عبادت را براي غير خدا مانند دعا و خواهش از مردگان انكار كرد.
گويند، اما با معني آن به فعل  و غريب آن است كه بعضي از مسلمين آن را به زبان مي

 ورزند. ي غير خدا مخالفت ميو دعا برا
لا إله إلا االله اساس توحيد و اسلام است، و رهنمـودي كامـل بـراي يـك زنـدگي       -5

يابد كه همه انواع عبادت متوجه بارگاه خداي يكتا باشد،  سعادتبخش، و هنگامي تحقق مي
 به خشوع و خضوع به درگاه او، و خواهش از او، و اعتراف به حاكميت او.
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كسي است كه به سبب هيبت و اجلال و محبـت و تـرس و   » اله«گويد: ابن رجب  -6
اميد دعا و خواهش، اطاعت شود، و نافرماني نگردد. و اينهـا همـه فقـط شايسـته خـداي      
عزوجل است و كسي كه در يكي از اين امور كه از خصـايص خداونـد اسـت، مخلـوقي     

االله است، و او بدان اندازه كـه  شريك سازد، اين كار قدح در نواقض او در گفتن لا اله الا 
 آن نوع شرك در خود دارد، بنده مخلوقات است.

براي گوينده اش نافع است تا وقتي كه به هيچ نوع شرك آن را » لا اله الا االله«كلمه  -7
شكند، و از اين جهت اسـت كـه    نشكسته باشد، لذا شبيه وضو است كه نواقض آن را مي

 گردد. دعا و ذبح و نذر براي غير خدا اثبات كند كافر ميهركس چيزي از عبادت را مانند 

 ﴾اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّدٌ ﴿ معني:
ايمان به آن كه خداوند او را فرستاده است، لذا از هرچـه خبـر دهـد او را تصـديق، و     

 كنيم. اوامر او را اطاعت، و نواهي او را ترك مي
و بزرگترين  †دعوت انبياء  اولين«شيخ ابوالحسن ندوي در كتاب نبوت گويد: « -1
شان در هرزمان و هر محيطي كه به پيغمبري در آن مبعوث شده اند، تصحيح اعتقاد  هدف

مردم در مورد خداوند متعال، و تصحيح ارتباط بين بنده و خدا، و دعوت به اخـلاص در  
 داشته اند كه نفع و ضـرر  دين خدا، و تخصيص خداوند به عبادت بوده است، و اعلام مي

به دست او است، و او است كه مستحق عبادت و دعا و پناه، و ذبح است. و حملـة آنـان   
پرستي كه در ازمنه مختلف متمثل در عبـادت بـت و صـالحان بـا      متمركز بر مبارزه با بت

پرستي كه در ازمنه مختلف در عبادت بت و صالحان و مقدسـان مـرده و زنـده بـوده      بت
 ».است

ِ ﴿ دارد: خواستن از مردگان بازمي قرآنكريم مردم را از -2 َّ ٱ ِن�  ُد نِم َنو   ُعۡدَي َنيِو    َ�ٱ
وُنَ شَۡ�  وُنَ  ٔٗ َ� َ�ُلۡق لَُۡق مۡ � حۡيَاءٖٓ�  ٢ا وَُه

َ
ُۡ أ مَۡ�تٌٰ َ��

َ
ۡبُ�عَوُثنَ  أ َيَ� َناّنَ 


  ُرُعۡشَ�و    اَم  النحل: [ ﴾٢

آفرينند و  چيزي نميخوانند،  و كساني كه كفار آنان را به جز خداوند مي« .]20-21
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دانند چه هنگام زنده خواهند  شوند، مرده اند و زنده نيستند، و نمي خودشان آفريده مي
 .»شد

وُنهِۦِ مَا ﴿فرمايد:  شنوند مي و در خواندن مردگان و اين كه نمي وُعۡنَ مِن د  ِينَ تدَ َّ ٱَ�

مٍِۡ�  وُكنَ مِن قطِ لۡم ْاوُ دُ  ١َ�  مَۡع مۡ َ� �سَ ُهوُعۡ  ۡۖ إنِ تدَ ْاوُ لَُ�م تَۡسٱجَاب ْاوُ مَا   َ�ءَُٓ�مۡ وَلۡو سَمِع
كُِۡ�مۡ  وُرُفۡنَ �ِِ�   و كساني كه شما آنان را به جز « .]14-13فاطر: [ ﴾وََ�ۡومَ ۡلٱقَِ�مَٰةِ يَ�

شنوند، و  تان را نمي خوانيد هيچ قطميري را مالك نيستند، اگر آنان را بخوانيد، صداي خداوند مي
 .»كنند دهند، و روز قيامت شرك شما را انكار مي نمي تان اگر بشنوند جواب

 و قطمير عبارت از پسوتة نازكي است كه بين هسته و ميوه وجود دارد.

عٗ ﴿فرمايد:  مي ص و خداي متعال به خود رسول االله -3 ِ� َ�ۡف لۡكُِ ِ�ۡف م
َ
ٓ أ َّ � لُ ا وََ� 

َّ مَا شَ  �ِإ   ا لۡعَ ًّ
َ
نتُ أ ُۚ وَلۡو ُك  َّ ٱ َءٓ�  ناَ۠ 

َ
ُۚ إنِۡ � ُّسلٱ َِ�ّوءٓ   سََم ا  مََو ِۡ�    ۡ�ٱ َنِم ُت    َ�ۡكَتۡ  �َس َبۡيَغۡلٱ   

َّ نذَِيرٞ  �ِ �ۡوٖ   مِنوُنَ يُ  وَ�شَِ�ٞ لّقَِ براي خود  –بگو من مالك نفع و زياني « .]188الأعراف: [ ﴾١ ۡؤ
خود جمع  –براي  دانستم، خير فراوان نيستم، مگر آن چيز كه خدا بخواهد، و اگر علم غيب مي

 .»دهندة اهل ايمان رسيد، من نيستم جز ترساننده و مژده كردم و هيچ بدي به من نمي مي
ونيِ «فرمود:  ص و رسول االله طْرُ مَ  لاَ تُ هِ ـكَ يْ لَ مَ عَ يَ رْ نَ مَ ى ابْ يسَ ￯ عِ ارَ تِ النَّصَ رَ ا أَطْ

مَ  إِنَّ لاَمُ فَ هُ ـالسَّ ولُ سُ رَ ِ وَ بْدُ االلهَّ ا عَ نَ اي كه نصاري در مورد عيسي ابن مريم كردند،  همبالغ« »ا أَ

 .»ام، پس بگويد: بنده خدا و فرستاده او در باره من نكنيد، من فقط يك بنده
را پرستيد و در  پرستيم، همچنانكه نصاري عيسي  را نمي صلذا ما رسول االله

 بنده خدا و فرستاده او است. صشرك افتادند، و دانستيم كه بگوييم: محمد
به اطاعت و فرمانبرداري او در پرستش خداوند يكتا  ص بت و دوستي پيامبرمح -4

 است، و عدم پرستش ديگران، هر چند كه پيامبر يا ولي مقرب باشند.
 .)نَسْتَعِينُ  وَإِيَّاكَ  نَـعْبُدُ  إِيَّاكَ ( :معني
 »كسي را جز تو نخوانيم و از كسي جز تو كمك نجوييم خدايا«
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د: خداوند مفعول به (اياك) را بر فعل (نعبد و نستعين) گوين علماي بلاغت مي -1
 مقدم داشته، تا برساند كه عبادت و استعانت خاص او محصور در او است نه ديگري.

 كند. ها بار روزانه در نماز و خارج از آن تكرار مي هر مسلماني اين آيه را ده -2
 اين آيه خلاصه سوره فاتحه، و خلاصه همه قرآن است.

گيرد، مانند نماز و نذر و ذبح  مه عبادت در اين آيه همه انواع عبادت را دربر ميكل -3
ةُ «فرمود:  ص و خصوصاً دعا، چون رسول االله بَـادَ عِ وَ الْ اءَ هُ عَ دعـاء خـود عبـادت    « »الدُّ

 .»است
پس همانطور كه صرف نمودن نمازخواندن براي پيامبر, و ولي جايز نيست، دعـا نيـز   

ۡ�ُك بـِهۦِٓ ﴿براي خداوند يكتا است كه فرمود:  همچنان، بلكه فقط
ُأ
ْاوُعۡ رَّ�ِ وََ�ٓ    د

َ
َّ�ِإ ۡلُمَآ أ 

حَدٗا 
َ
 .»دانم خوانم و با او هيچكس شريك نمي بگو: من فقط خدايم را مي« .]20الجن: [ ﴾٢أ

ىُّ «گفت:  داد، مي هر وقت ناراحتي و اندوهي به او دست مي ص رسول االله -4 ا حَـ يَـ

ا قَ  يثُ يَ تَغِ تِكَ أَسْ َ حمْ ِرَ  .»اي زنده، اي پايدار، فريادجويي به رحمتت كنم« »يُّومُ ب

وَ «فرمود:  ص و رسول االله -5 هُ ا وَ َ ا بهِ عَ ِذْ دَ ي ذِي النُّونِ إ ةُ أَخِ وَ عْ : لاَ  دَ وتِ طْنِ الحُ فيِ بَ

الِ  نَ الظَّ نْتُ مِ انَكَ إنيِّ كُ بْحَ نْتَ سُ هَ إلاَّ أَ ينَ ـإلَ درم ذوالنون (يونس) هنگامي كه دعاي برا« »مِ

هَ  لاَ «در شك ماهي بود:  نْتَ  إلاَّ  إلَ انَكَ  أَ بْحَ نْتُ  إنيِّ  سُ نَ  كُ الِ  مِ ينَ ـالظَّ خدايي به حق جز « »مِ

. هيچ مرد مسلماني در چيزي بدان دعا »تو نيست، تو پاك و منزهي، من از ستمگران بودم
 .»نكند، مگر آن كه خداوند دعاي او را اجابت كند

عبادت خالص براي خداي متعال زماني است كه انسان همه دعاهاي خود را  -6
 متوجه او گرداند نه ديگري:

 فالكرب لا يمحوه إلا االله االله أسأل أن يفرج كربنا

فقط از خداوند خواهانم كه مشكلات ما را بزدايد، زيرا جز خداوند كس ديگري 
 مشكلات را از بين نبرد.
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 بخواه فقط از خداي يكتا كمك

ِ«فرمود:  ص رسول االله ِـااللهَّ نْ ب تَعِ اسْـ نْتَ فَ تَعَ ا اسْـ ِذَ إ َ وَ أَلِ االلهَّ اسْـ أَلْتَ فَ ا سَـ ِذَ هرگـاه  « »إ

 .»چيزي خواستي از خدا بخواه، و هرگاه كمك جستي از خدا بجو
خلاصه آنچه كه امام نووي و هيثمي در تفسير اين حديث گفته اند، چنـين اسـت:    -1

ز امور دنيا و آخرت كمك خواستي از خدا بخواه، خصوصـاً در امـوري   هرگاه بر امري ا«
كه غير از او كسي قادر برآن نيست، مانند بهبودي از بيماري، و طلـب روزي، و هـدايت،   

�ن ﴿ها از اموري است كه مختص بـه خداونـد متعـال اسـت، چنانكـه فرمـود:        زيرا اين
ُ بُِ�ّٖ  َّ ٱ َكۡسَسۡمَ�     وُهَ َ�ُ فََ� َ�شِفَ    َّ �ِإ ٓ  اگر خداوند به تو ضـرري رسـاند،   « .]17الأنعام: [ ﴾

 .»اي جز او ندارد زداينده
جويي از انسان زنده در آنچه قادر برآن است ممكن است مثل ساختن مسجد،  و كمك

َّقۡـوَىٰۖ وََ� َ�عَـواَ ﴿دفع ظالم و غيره، چرا كه خداوند فرمود:  ٱَ� و ِِّ�ـۡلٱ     ََ ُنواْ �  واـَع  ْاوُ َ�َ َ� ن
ثمِۡ وَۡلٱعُدَۡ�نِٰ  بر برّ و تقوي به يكديگر كمـك كنيـد، و در گنـاه و تجـاوز بـه      «. ]2: ةالمائد[ ﴾ٱۡ�ِ

 .»يكديگر كمك نكنيد
 كسي كه حجت و برهان بخواهد، قرآن براي او كافي است.
 و كسي كه فريادرسي بخواهد، خداوند براي او كافي است.

 اهد، مرگ او را كافي است.و كسي كه واعظ و پندهي بخو
 و كسي كه هيچكدام از اينها براي او كافي نبود، آتش جهنم براي او كافي است.

ُ بَِ�افٍ َ�ۡبدَهُۥ﴿خداي متعال فرمود:  َّ ٱ َس�  يَلَ

آيا خداوند براي بنده «. ]36الزمر: [ ﴾

 .»اش كافي نيست؟
 يد:فتح الرباني گو«شيخ عبدالقادر گيلاني در كتاب خود  -2
از خدا بخواهيد، و از ديگري نخواهيد، از خدا كمك جوييـد، و از ديگـران نجوييـد،    «

كنـي؟ در حـالي كـه در دنيـا بـه منازعـه او        وايي بر تو به چه رويي فردا او را ملاقات مي
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اي، و به او مشركي، حوائجت را  آفريدگان او آوردهاي، و از او روگرداني، و روبه  برخاسته
هـاي بـين خـود و خـدا را      كني و در مهمات برآنان تكيه داري، واسـطه  ميبر آنان عرضه 

نيـازي و عـزت جـز     برداريد، زيرا ماندن شما برآنان هوس است، ملك و پادشاهي و بـي 
 ».براي حق عزوجل نيست

گويد: (حوائج خود را از خداوند به محبت و دوستي » برهان مؤيد«شيخ رفاعي در  -3
انش بخواهيد، مثلاً بگوييد: (خدايا به محبتي كه به پيغمبـرت و  اش به نسبت اوليا و دوست

 اوليايت داري ما را ياري كن).
جستن و  زيرا محبت صفت خداوند است، و توسل به آن جايز است، و فرق بين كمك

 توسل واضح است.

 عرش است خداوند بر

نِّ «الوداع فرمود:  حجةدر  ص رسول االله -1 لُونَ عَ أَ سْ تُمْ تُ نْ أَ مَ وَ ؟ ـى فَ ونَ ائِلُ تُمْ قَ نْ ا أَ

مَ  ا إِلىَ السَّ هَ عُ فَ رْ ةِ يَ ابَ بَّ هِ السَّ بَعِ ِإِصْ الَ ب قَ . فَ تَ حْ نَصَ تَ وَ يْ دَّ أَ غْتَ وَ لَّ دْ بَ نَّكَ قَ دُ أَ هَ شْ الُوا نَ اءِ ـقَ

دْ  هَ مَّ اشْ هُ دِ اللَّ هَ مَّ اشْ هُ : اللَّ ا) إِلىَ النَّاسِ هَ يلُ مِ ا (أَيْ يَ تُهَ نْكُ يَ اتٍ ثَلاَثَ  -وَ رَّ باره من در« »مَ

دهيم كه تو دين خدا را به  پرسيده خواهيد شد، شما چه خواهيد گفت: گفتند: گواهي مي
 ص ما رساندي، وظيفه خود را ادا كردي و در نهايت اخلاص عمل كردي، رسول االله

انگشت سبابه خود را سه بار به آسمان بالا برد و آن را متمايل به جهت مردم ساخت در 
 .»»فرمود: خدايا گواه باش خدايا گواه باش، خدايا گواه باش كه ميحالي 
دانم خداوند در آسمان است يا  پرسيده شد: اگر كسي بگويد: نمي /از ابوحنيفه  -2

تَۡسٱوَىٰ ﴿فرمايد:  زمين؟ گفت: كافر است، زيرا خداوند مي حََّۡ�نُٰ َ�َ ۡلٱعَۡرشِ  طه: [ ﴾٥رل

عرش او بالاي هفت آسمان است، گفتم: اگر گفت: . و »خداوند بر عرش است« .]5
دانم عرش در آسمان است يا در زمين؟ گفت: او  خداوند بر عرش است، لكن من نمي



 ستگارگروه ر   24

 

كافر است، زيرا انكار كرده كه او در آسمان است، و كسي كه انكار كند او در آسمان 
 ).322است كافر است. (شرح طحاويه، ص: 

ٰٓىَو ﴿ والعاليه و مجاهد نقل كرده كه در تفسيربخاري در كتاب توحيد از اب -3  تۡسٱ َّم
َّسلٱ َ�ِمَاءِٓ    اند: به معني بالا رفت و رفعت گرفت. گفته ﴾

تَۡسٱوَىٰ ﴿ طبري مفسر در معني -4 حََّۡ�نُٰ َ�َ ۡلٱعَۡرشِ  گويد: يعني بالا رفت و  ﴾٥رل
 رفعت گرفت.

را بشناسيم؟ گفت: او بر عرش بالاي  و به عبداالله بن المبارك گفته شد: چگونه خدا
 آسمان هفتم است.

خداوند استواي خود را بر عرش هفت بار در قرآن تكرار كرده است كه دلالت 
دهد علو خداوند بر عرش از صفات كمال خداوند است و ا هميت بسياري دارد، و  مي

هست)، و استوي مجهول نيست(معلوم  هنگامي كه امام مالك درباره استوا سؤال شد؟
كيفيت آن نامعقول(مجهول) است، و ايمان بدان واجب. مقصود اين است كه معني استوار 

داند، و او شبيه  در لغت معلوم است كه علو و ارتفاع است، كيفيت آن را جز خداوند نمي
 مخلوقاتش نيست.

تفسير (استوي) به (استولي) جايز نيست، زيرا در لغت عرب نيامده است، و ابن  -5
  :زي دو مورد اين شعرجو

 من غير سيف ودم مهراق قد استوي بشر على العراق

كه مورد استشهاد  »ريزي بر عراق مستوي يعني مستولي شد بشر بدون شمشير و خون«
وم نيست، و اين شعر گوينده اش معل«قائل بدان قول است، در تفسير زاد المسير گويد: 

 .شود بدان استدلال نمي
آيد كه خداوند قبل از آن بر عرش  ه معني استيلا بدانيم، لازم ميو اگر استوا را ب

مستولي نبوده و عرش به دست ديگري بوده است، و اين معني باطل و مخالفت حقيقت 
 است.
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اگر تفسير شعر به استيلا جايز باشد، به نسبت خداونـد جـايز نيسـت، زيـرا او شـبيه      
گويند: (حطـه = انـداختن) آنهـا گفتنـد:     مخلوقات نيست، خداوند به يهود فرمان داد كه ب

(حنطه = گندمي) و فرمان خدا را تحريف كردند، و خداوند به ما خبر داد كـه بـر عـرش    
است، متأولان گفتند: (بر عرش استيلا يافت. توجه كنيد لامي كه آنان افزودند چقدر شبيه 

 نوني است كه يهوديان افزودند. (اين را ابن قيم گفته است).

 وحيداهميت ت

خداوند جهان را براي عبادت آفريد، و پيامبران را فرستاد تـا مـردم را بـه توحيـد      -1
هـاي متعـدد ضـرر شـرك را بـر فـرد و        بينيم كه در سوره دعوت كنند، و قرآنكريم را مي

 كند كه هلاك در دنيا و جاويداني در آتش آخرت باشد. اجتماع بيان مي
كرديد، خداي متعال فرمايد:  ه توحيد دعوت ميپيامبران همگي در ابتدا مردم را ب -2

وُنِ ﴿ ُبۡ�ٱد ۠ ف ناَ
َ
� ٓ َّ �ِإ َهٰ    �ِإ ٓ    � ۥُهّ 

َ
َ� ِهَۡ�ِإ ِٓ�وُن َّ�ِإ ٍلوُسَّرن          نِم َكِلۡبَ�    نَۡلنِم ا 

َ
سۡرَأ ٓا   الأنبياء: [ ﴾٢

من  هيچ پيامبري را قبل از تو نفرستاديم مگر اين كه به او وحي كرديم كه خدايي جز« .]25

 .»نيست، پس فقط را بپرستيد
سيزده سال در مكه مردم را به توحيد خداوند يكتا دعوت كرد،  ص و رسول االله

حَدٗا ﴿ فرمايد: چنانكه خداوند در اين دوره به او مي
َ
ۡ�ُك بهِۦِٓ أ

ُأ
ْاوُعۡ رَّ�ِ وََ�ٓ    د

َ
َّ�ِإ ۡلُمَآ أ  ٢﴾ 

 .»دانم و با او هيچكس شريك نمي خوانم بگو من فقط خداي خود را مي« .]20الجن: [
كند، چنانكه به پسر عموي خود  اتباع خود را بر توحيد تربيت مي ص و رسول االله

 گويد: مي بعبداالله بن عباس
ا « إِذَ أَلْ االلهََّ، وَ اسْ أَلْت فَ ا سَ إِذَ ك، وَ اهَ َ هُ تجُ ِدْ َ تجَ ظْ االلهَّ فَ ظْك، احْ فَ ْ َ يحَ ظْ االلهَّ فَ ، احْ مُ لاَ ا غُ يَ

عَ  تَ نْ بِاَاللهَِّاسْ تَعِ اسْ خدا را به ياد داشته باش تا او نيز حافظ و نگهدار تو اي پسر! « »نْت فَ
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كه او را روبروي خود بيابي، هرگاه چيزي خواستي از خدا  خدا را به ياد داشته باش. باشد
 .»بخواه، و هرگاه كمك خواستي از خدا بخوا

شده، و خداوند جز آن از كسي اين توحيد حقيقت دين اسلام است كه برآن گزارده 
 نپذيرد.

به اصحاب آموخت كه دعوت خود را با توحيد شروع كنند، لذا به  ص رسول االله -3
 معاذ هنگامي كه او را به يمن فرستاد، فرمود:

»ُ هَ إِلا االلهَّ ِلَ ةِ أَنْ لا إ ادَ هَ هِ شَ يْ ِلَ مْ إ وهُ عُ دْ ا تَ لَ مَ وَّ نْ أَ يَكُ لْ ردم را ايد اولين چيزي كه مب« »فَ

 .»كني، گواهي برآن باشد كه معبودي به حق جز خداي يكتا نيست بدان دعوت مي
توحيد متمثل است در آن كه شخص گواهي دهد كه معبودي به حق جز خداي  -4

هاي  يكتا نيست، و محمد فرستاده خداوند است، يعني عبادت خداوند از طريق آورده
كند، و صاحب  كافر را به اسلام وارد مي فقط ممكن است، و اين شهادت ص رسول االله

 برد، وقتي كه با عمل خود آن را نقض نكند. خود را به بهشت مي
 هاي زندگي اعم از مال و سلطنت و ازدواج را بر رسول االله كفار قريش انواع لذت -5
ها بردارد، اما ايشان  عرضه كردند، تا دست از دعوت به توحيد و هجوم به بت ص

با تحمل درد و رنج به دعوت خود ادامه دادند تا اين كه  شبلكه با صحابه نپذيرفتند،
ها شكستند، و پرچم اسلام برفراز مكه  دعوت توحيد پيروز شد، و مكه فتح گرديد، و بت

 فرمود: مي ص برافراشته شد، و رسول االله

وُهقٗ جَ ﴿ َّنِإ ُۚلِطَٰ�ۡلٱ  ۡلٱَ�طِٰلَ َ�نَ ز      قَهَز  و ُّق   ۡ�ٱ َء  حق آمد و باطل نابود «. ]81الإسراء: [ ﴾ا

 .»گشت، زيرا باطل نابودشونده است
كند، و با  توحيد وظيفه مسلمان در زندگي است، با توحيد زندگي را شروع مي -6

گويد، و در زندگي وظيفه اش به پايداري توحيد است و دعوت به  توحيد آن را وداع مي
 آن.
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 فضيلت توحيد

مۡنُ ﴿ خداوند متعال فرمايد: -1
َ
ٰٓ�كَِ لهَُمُ ٱۡ�   �ْ

و
ُأ  ٍ �ۡل  ظِب مُهَنَٰ�يِإ     آْ  ُسِبۡلَي ۡمَلو     ُنَماَء َنيِواْ و    َ

وُنَ  تَۡد ُّم مه   كساني كه ايمان آوردند، و ايمان خود را به ظلم مخلوط « .]82الأنعام: [ ﴾٨هَ

 .»يافتگانند نساختند، آنانند كه در امنند و آنان راه
يد: وقتي كه اين آيه نازل شد، بر مسلمين سخت آمد و ميگوبعبداالله بن مسعود

فرمود: چنان نيست، ظلم در اينجا  ص كند؟ رسول االله گفتند: كداميك به خود ظلم نمي
ِ إنَّ «منظور شرك است، آيا نشنيده ايد كه لقمان به پسرش گفت:  ِاَاللهَّ كْ ب ِ نَيَّ لاَ تُشرْ ا بُ يَ

ظِيمٌ  مٌ عَ كَ لَظُلْ ْ  .»م به خدا شرك نياور، چون كه شرك ظلم بزرگي استاي پسر« »الشرِّ

اين آيه به مؤمنان موحد كه ايمان خود را با شرك مخلوط نساخته و از آن خود را دور 
دهد كه در آخرت از عذاب خدا امنيت تمام خواهند داشت، و در  گرفته اند، مژدگاني مي

 دنيا هدايت يافتگانند.
أَفْ «فرمود:  ص و رسول االله -2 نِ فَ ￯ عَ ةُ الأَذَ اطَ ِمَ ا إ اهَ نَ دْ أَ ُ وَ هَ إِلاَّ االلهَّ لُ لاَ إِلَ وْ ا قَ هَ لُ ضَ

يقِ  ايمان شصت و چند شعبه است، بهترين و برترين آن گفتن لا اله الا االله و « »الطَّرِ

 (روايت از مسلم). »ترين آن كنارزدن خار و خاشاك از راه است پايين
فضل  گويد:» المسلم في الاعتقاد والتطهيردليل «شيخ عبداالله خياط در كتاب  -3

توحيد در سعادت و تكفير گناهان شخص به حكم بشربودن و عدم عصمتش گاهي 
ممكن است پايش بلغزد، و در معصيت بيفتد، لذا اگر از اهل توحيد خالص از شوائب 

او و شرك باشد، توحيد و اخلاص او در گفتن لا اله الا االله بزرگترين عامل براي سعادت 
 آمده است: ص هاي او است، چنانكه در حديث رسول االله تكفير گناهان و محو بدي

ى« يسَ أَنَّ عِ ، وَ ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ محُ ، وَ هُ يكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ ُ وَ ِلَهَ إِلاَّ االلهَّ دَ أَنْ لاَ إ هِ نْ شَ  مَ

ا اهَ لْقَ ، أَ هُ تُ لِمَ كَ هُ وَ ولُ سُ رَ ِ وَ بْدُ االلهَّ هُ االلهَُّ  عَ لَ خَ دْ ، أَ قٌّ النَّارُ حَ قٌّ وَ نَّةُ حَ َ الجْ ، وَ نْهُ وحٌ مِ رُ ، وَ مَ يَ رْ إِلىَ مَ

لِ  مَ نَ الْعَ انَ مِ ا كَ لىَ مَ نَّةَ عَ َ كسي كه گواهي دهد كه معبودي به حق جز خداي يكتا « »الجْ



 ستگارگروه ر   28

 

نيست كه تنها است و هيچ شريكي ندارد، و آن كه محمد بنده و فرستاده او است، و آن 
كه عيسي بنده خدا و فرستاده و كلمه او كه به مريم انداخت و روحي از او است، و 
بهشت حق است و دوزخ حق، خداوند او را وارد بهشت كند، برحسب عملي كه داشته 

 (بخاري و مسلم روايت كرده است). »است
ها به اين اصول كه مسلمان بدان گواهي دهد، او را مستوجب  يعني همه اين گواهي

سازد، اگرچه بعضي از اعمالش ايراد و تقصير وارد شود، چنانكه در حديث  هشت ميب
 قدسي آمده است كه خداوند عزوجل فرموده است:

كُ بيِ « ِ نِى لاَ تُشرْ يتَ مَّ لَقِ ا ثُ طَايَ ضِ خَ ابِ الأَرْ رَ ِى بِقُ ن تَ يْ تَ ِنَّكَ لَوْ أَ مَ إ نَ آدَ ا ابْ تُكَ  يَ يْ ئًا لأَتَ يْ شَ

غْ  ا مَ َ ابهِ رَ ةً بِقُ رَ اي آدميزاده! اگر باپر زمين گناه نزد من آيي، و با من ملاقات كني در « »فِ

(حديثي است  »آورم حالي كه هيچ شركي به من نداري، من پر زمين آمرزش برايت مي
 حسن به روايت ترمذي).

مقصود اين است كه اگر توبه اندازه پري زمين گناه و معصيت داشته باشي، و بر 
 بخشم، و در حديثي ديگر آمده است: اهانت را ميتوحيد بميري گن

لَ النَّارِ « خَ ئًا دَ يْ ِهِ شَ كُ ب ِ يَهُ يُشرْ نْ لَقِ مَ نَّةَ وَ َ لَ الجْ خَ ئًا دَ يْ كُ بِهِ شَ ِ َ لاَ يُشرْ ىَ االلهَّ قِ نْ لَ كسي « »مَ

كه خدا را ملاقات كند، در حالي كه هيچ شركي به او نياورده است، وارد بهشت شود، و 
را ملاقات كند در حالي كه به او چيزي شريك قرار داده است، وارد دوزخ  كسي كه او

 (روايت مسلم). »گردد
دهند كه توحيد تا چه اندازه فضيلت دارد، و آن كه  ها توضيح مي همه اين حديث

توحيد بزرگترين عامل براي سعادت بنده، و بهترين وسيله براي كفاره گناهان و از 
 بردن خطاها است. بين

سازند كه شرك بزرگترين خطري است كه  همه فصول گذشته به روشني واضح مي -4
احتراز از آن واجب است، و بايد خود را از آن دور داشت، و از افتادن در آن ترسيد، زيرا 

ۡلُظمٌ ﴿شرك بزرگترين گناه است، چنانكه خداوند فرمود:  كَۡ ل  َّنِإ ٱلّ�ِ  َِّۖ�ٱِب ۡكِۡ      �ُ� 
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. و همچنين شرك همه اعمال صالحه را كه »شرك ظلمي بزرگ است« .]13مان: [لق ﴾عَظِيمٞ 
برد، چنانكه خداوند  حتي نفع اجتماعي داشته باشد، و خدمت انساني باشد از بين مي

 متعال فرمايد:

ٓ إَِ�ٰ مَا﴿ ْاوُل مِنۡ َ�مَلٖ  وَقَدِمۡنَا نوُثرًا  هَبَاءٓٗ فَجَعَۡلَ�ُه  عَمِ و آمديم نزد « .]23الفرقان: [ ﴾٢َّ

عبارت از ذرات » هبا«(و  »عملي كه كفار انجام داده بودند، و آن را هباي از هم پاشيده ساختيم
 شود). غبار است كه هنگام تابش نور آفتاب از روزنه ديده مي

 فوائد توحيد

توحيد خالص وقتي در حيات فرد يا جامعه تحقق يافت، بهترين ثمرات را خواهد داد، 
 هاي توحيد است: رهو از جمله ثم

آزادسازي انسان از بندگي و خضوع براي غير خدا از اشيا و مخلوقاتي كه چيـزي   -1
آفرينند و خودشان جزو آفريدگانند، و نفعي و ضرري را براي خود مالـك نيسـتند، و    نمي

 نه مالك زندگي و نه مرگ و نه بعثند.
 –سازد، عقل او را از  ا آزاد ميبنابراين، توحيد انسان را از هرنوع بندگي براي غير خد

رهاند، و او را از زير يوغ تسلط فراعنه و طواغيت و كاهنان و كساني  خرافات و اوهام مي
سازد، و از اينجا است كـه دعـوت همـه     كه ادعاي خدايي بر بندگان خدا دارند خارج مي

چـون آنـان   مبارزه با سران شرك و طاغيان بود،  ص پيامبران خدا به خصوص رسول االله
فهميدند كه اين كلمه اعلان عامي است براي  دانستند، و مي معني لا اله الا االله را خوب مي

مؤمنان تـا   –شان، و بالابردن  هاي دروغين آزادسازي انسان، و اسقاط جباران كاخ و تخت
 شان جز براي پروردگار جهانيان به خاك نيفتد. پيشاني

زندگي مشخص است، و هدفش معين، چـون  ايجاد شخصيتي متزن كه جهتش در  -2
يك خدا بيشتر ندارد كه متوجه او در خلوت و جلوت من شود، و در خوشي و ناخوشي 

آورد، برخلاف مشرك كه دلش متحير بين خدايان و معبودات متعدد  روي به درگاه او مي
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ست كه شود، و از اينجا ا است، و گاهي رو به سوي زندگان آورد و گاه متوجه مردگان مي
 فرمود: يوسف 

رَۡ�باٞ ﴿
َ
نِ ءَأ ۡج مِ ٱ َ�َٰ�حَِٰ�ِ ٱلسِّ

َ
تَفَرّقِوُنَ خَۡ�ٌ أ َّهَقۡلٱ ُدِحَٰ�ۡلٱ ُّارُ ُّ      اي « .]39يوسف: [ ﴾٣

 .»بهترند يا خداي يكتاي قاهر و غالب؟ دو رفيق زندان من، آيا خدايان متفرق
راضي و چه چيز او را خشمگين  داند كه چه چيز او را لذا مؤمن يك معبود دارد، و مي

كنـد، و دلـش مطمـئن و     كند، و از خشم او اجتنـاب مـي   سازد، به رضايت او عمل مي مي
پرستد، اين يكي او را به چپ، و آن يكـي او   راحت است، اما مشرك خدايان متعدد را مي

 .شود و استقرار ندارد خواند، و او با قلبي متشتت بين آنها واقع مي را به راست مي
توحيد منبع امنيت براي مردم است، زيرا نفـس موحـد را پـر از امنيـت و آرامـش       -3

ترسد، در حالي كه همه منفذهاي ترس را به روي خود بنـدد،   كند، لذا از غير خدا نمي مي
چه ترس بر روزي، و چه بر نفس و چه بـر خويشـان، و چـه تـرس از انسـيان و جنيـان       

 افذ ترس.شرور، و چه ترس از مرگ و ديگر من
شـود، در حـالي كـه مـردم      و از اينجا است كه موحد دچـار اضـطراب و تـرس نمـي    

كنـد، و   كند، و در حالت اضطراب مردم او حس آرامـش مـي   ترسند او حس امنيت مي مي
 قرآنكريم به اين معني اشاره دارد:

ٰٓ�كَِ ﴿   �ْ
و
ُأ  ٍ �ۡل  ظِب مُهَنَٰ�يِإ     آْ  ُسِبۡلَي ۡمَلو     ُنَماَء َنيِواْ و    وُنَ  َ تَۡد ُّم مه   هَ و ُنۡمَۡ 

 ٱ ُمُهَ�   الأنعام: [ ﴾٨
كساني كه ايمان آوردند و ايمانشان را به ستمي [چون شرك] نياميختند، ايمني [از عذاب] «. ]82

 .»براي آنان است، و آنان راه يافتگانند
جوشد، و از نگهباني پليس نيسـت، ايـن امـن دنيـا      اين حس امنيت از داخل نفس مي

ست، اما امنيت او در آخرت بزرگتـر و مانـدگارتر اسـت، زيـرا مـؤمن بـه خـدا        براي او ا
 توحيد خود را به شرك كه بزرگترين ظلم است مخلوط نساخته است. اخلاص ورزيده و

توحيد مايه قوت نفس است، و از اينجا است كه موحد قوت نفسي هائل دارد،  -4
، و خوشنودي به رضاي او، و چونكه دلش از اميد به خدا، و اعتماد و توكل بر او
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شكيبايي بر بلاهايي كه از طرف او است پر است، و با استغنا از مخلوقات مانند كوه ثابت 
خواهد تا از او رفع كند،  قدم است، و هرگاه مصيبت و بلايي بر او وارد شود، از خدا مي

 ص ول رسول االلهطلبد، و شعار او ق و مردگان و مانند آنها را به استغاثه و استمداد نمي
». اگر كمك خواستي از خدا بخواه، و اگر خواهشي داشتي از خدا بخواه«است كه فرمود: 

ٖ ﴿و قول خداوند متعال كه فرمود:  ُ بُِ�ّ َّ ٱ َكۡسَسۡمَ� ن�      وُهَ فََ� َ�شِفَ    َّ �ِإ ٓۥَُ    الأنعام: [ ﴾

 .»ندارد اي جز او اگر خداوند به تو ضرري رساند، از بين برنده«. ]17
دهد كه بعضي  توحيد اساس برادري و مساوات است، زيرا به اتباع خود اجازه نمي -5

به بعضي ديگر نقش خدايي دهند، پرستش فقط براي خدا و همه مردم بندگان اويند، و 
 است. ص در رأس موحدين و بندگان مخلص خدا فرستاده و برگزيده او محمد

 دشمنان توحيد

 :خداوند متعال فرمود

وُّٗ ﴿ ِ نَِ�ٍّ عَد
�وََ�َ�لٰكَِ جَعَۡلنَا لُِ�ّ نِّ يوُِ� َ�عۡضُهُمۡ إَِ�ٰ َ�عۡضٖ � شََ�طَِٰ� ٱۡ�ِ ُرۡفَ  سِ وَٱۡ�ِ زخُ

وُرُرٗ   لِۡو غ هاي  و آنچنان براي هر پيغمبري دشمني قرار داديم، شيطان«. ]112الأنعام: [ ﴾�ۡلٱقَ

 .»كنند زدن الهام مي ن براي گولانس و جن كه بعضي به بعضي ديگر گفتار دروغ مزي
هاي  حكمت خداوندي مقتضي آن شد كه انبيا و دعوتگران توحيد دشمناني از شيطان

 كنند، داشته باشند. هاي انس گمراهي و شر و باطل وسوسه مي جن كه به شيطان
گويند:  توحيد اساس دعوت اسلامي است، و غريب آن است كه بعضي از مردم مي

توان امت را  سازد، در حالي كه با توحيد فقط مي سلمين را متفرق ميدعوت به توحيد م
 دور هم جمع كرد، و خود اسم توحيد بر اين معني دلالت دارد.

اما مشركان، آناني كه به توحيد ربوبيت معترف و به خالقيت خداي يكتا اعتقاد دارند، 
ز اولياي خود بردارند كنند، و حاضر نيستند دست از خواهش ا توحيد پرستش را انكار مي

آنان را به عبادت خداي يكتا و  ص و فقط از خدا بخواهد، و هنگامي كه رسول االله
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جَُعبٞا ﴿ خواهش از او دعوت كرد، گفتند: ءٌ  َّنِإ َ�ذَٰا لََ�ۡ  ۖ �ًدِحَٰ�   اٗهٰ   �ِإ َةَهِل    ٱ َلَعَج�  

َ٥﴾ 

 .»معتقد است؟ آيا اين همه خدا را يك خدا ساخته، و فقط به يك خدا« .]5ص: [
و از صفات مشركان آن است كه هنگامي كه كسي را ديدند كه در دعاها و 

گيرند  شوند، و نفرت مي آورد، مشمئز مي هاي خود فقط به خداوند يكتا روي مي خواهش
پذيرند و  كنند، و هنگامي كه حالت شرك و خواهش از غير خدا را ديدند، مي و انكار مي

 كند: ند متعال اين نوع مشركان را چنين وصف ميشوند، و خداو خوشحال مي

ِينَ مِن ﴿ َّ ٱ � رِكُذ اَذ� �  ِ ةَ رِخ�ٱِب َن  ُنِمو  ؤُي   � َنيِ   َ�ٱ ُبوُلُق ۡتَّزَأَمۡشٱ ُهَدۡحَو ُّ 

        �َٱ َرِكُذ 

وُنَ  تَۡۡبِ� مۡ �سَ وُنهِۦِٓ إذَِا ُه شد، دل و هنگامي كه خداوند به تنهايي ياد « .]45الزمر: [ ﴾٤د
شود، و وقتي كه غير خدا ياد شد ناگاه متوجه  كساني كه به آخرت ايمان ندارند مشمئز مي

 .»شوي كه خيلي خوشحالند مي
 و خداوند متعال در وصف مشركان منكر توحيد فرمايد:

مِنوُ﴿ ۡك بهِۦِ تۡؤُ مۡ �ن �ُۡ�َ ُ�ۡر ُ وحَۡدَهُۥ َ�فَ َّ ٱ َ�   �ُد اَذِإ ٓۥُهّ   
َ
نَ�ِب مُ�ِلٰ     ِ ۡلٱعَِ�ِّ  ّ َِ� ُمۡ�ُۡ�ٱ   ف َۚ  ْ

اي مشركان وضعتان چنان است كه وقتي كه خداوند به تنهايي « .]12غافر: [ ﴾١كَۡلٱبِ�ِ 
آوريد، حكم از آن خداوند  آوريد، و اگر به او شرك آورده شود ايمان مي خوانده شد، كفر مي

 .»برتر بزرگ است
ركس كه متصف به صفات آنها باشد و اين آيات اگرچه در باره كفار است، بر ه

كنند و بر آنها  انطباق دارد از كساني كه مدعي اسلامند، و با دعوتگران توحيد مبارزه مي
سازند تا مردم را از آنان دور سازند،  شان مي انگيز ملقب هاي نفرت بندند و به لقب افترا مي

ش را به خاطر آن فرستاده شوند كه خداوند پيامبران و در نتيجه مردم از توحيدي دور مي
 است.

شوند كه هنگام دعاي خداوند هيچ خشوعي به آنان دست  از بين اينان كساني ديده مي
آيند، و  دهد، ولي در هنگام دعاي اموات در اضرحه و مقامات به خشوع و هيجان مي نمي

 گردند. خوشحال مي



 
 

 

 ؟وهابي يعني چه

مگذاري هركس كه مخـالف بـا بـدعت و    اند كه كلمه وهابي را در نا مردم عادت كرده
عادت و اعتقادشان باشد، بكار گيرند، هرچند كه اين اعتقادات فاسد مخالف قرآنكـريم و  

 احاديث صحيحه و توحيد باشد.
اگـر  «فرمـوده اسـت:    ص در اربعـين نـووي كـه رسـول االله     بحديث ابن عباس

را بـر شـيخي   » نخواستي از خـدا بخـواه، و اگـر اسـتمداد كـردي از خـدا اسـتمداد ك ـ       
 خواندم، و گفتار امام نووي در شرح حديث را بسيار پسنديدم كه گفته است: مي

خواهد، عادت جاري برآن نيست كه بر دست مخلوقات انجـام   (... اگر حاجتي كه مي
بگيرد، مثل طلب هـدايت و علـم... و شـفاي مـرض، و حصـول سـلامت و عافيـت... از        

رساند كه استعانت به غير جايز  حديث و شرحش مي خدايش بخواهد) به شيخ گفتم: اين
تان چيست؟ شيخ خشمگين و ناراحـت شـد و    نيست، گفت: بلكه جايز است، گفتم: دليل

 فرياد زد:
گويد: اي شيخ سعد (و اين شيخ سعد در مسجدي مـدفون اسـت كـه عمـه      ام مي عمه

رساند؟  ه تو نفعي ميگويم: اي عمه، آيا شيخ سعد ب كند) و من مي شيخ به او استعانت مي
دهد.  كند و مرا شفا مي خواهم و او بر خدا دخالت مي گويد: من از شيخ سعد مي ام مي عمه

اي،  به شيخ گفتم: تو مرد عالمي هستي و عمر خود را در قرائت و مطالعه كتـب گذرانـده  
عمـره  گيري؟ شيخ به من گفت: تو افكار وهابيان داري، به  ات را از عمه نادانت مي عقيده

 آوري. هاي وهابيان را مي روي و كتاب مي
شـنيدم كـه    دانستم، جز چيزهايي كه از بعضـي مشـايخ مـي    من چيزي از وهابيت نمي

را  ص ندارنـد، و رسـول االله   به اولياء و كراماتشان ايمـان گفتند: وهابيان نيمه كفارند،  مي
ايمان به استعانت از خدا دوست ندارند، و اتهامات دروغ ديگر. با خود گفتم: اگر وهابيان 
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دارند، و آن كه شفا بخش فقط خداونـد اسـت، واجـب اسـت آنـان را بشناسـم. از آنـان        
ها براي درس تفسير و حديث و فقه در آنجا  پرسيدم، گفتند: جايي دارند كه پنجشنبه شب

شوند، با پسرانم و بعضي از جوانان با فرهنگ رفتيم، وارد اتاق بزرگي شـديم و   حاضر مي
نتظر شروع درس مانديم، پس از مدت كوتاهي شيخ مسني بر ما وارد شد و بر ما سـلام  م

مان را با شروع از سمت راست گرفت، سپس بر جـاي خـود نشسـت،     كرد، و دست همه
فتم: اين شيخ متواضعي است كه بلند شدن بدون اين كه كسي براي او بلند شود، با خود گ

شـان حتـي در    عضـي مشـايخ كـه مـردم بـه آمـدن      را دوست ندارد، و در ذات خودم از ب
 آمد. ايستادند بدم مي مساجدهم مي

تا آخر جملاتي  حمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره...ـإن الشيخ درس را شروع كرد: (

كرد، سپس با زبان عربي فصيح درس  هاي خود را بدان شروع مي خطبه ص كه رسول االله
داد و راوي آن را مشخص  ن را توضيح ميآورد، صحت آ را گفت، هروقت حديثي مي

فرستاد، تا اين كه در  برد بر او صلوات مي مي ص كرد، و هر بار كه نام رسول االله مي
هايي كه بر تكه كاغذهايي نوشته شده بود به او داده شد، و او با دليل از  پايان درس سؤال

پرداخت،  او به مناقشه ميداد، و اگر بعضي از حاضرين با  ها پاسخ مي كتاب و سنت بدان
(گرداند، و در آخر مجلس گفت: سپاس كه ما مسلمان و سلفي كسي را برنمي

4F

هستيم، و  )1
گويند: ما وهابي هستيم، و اين تنابز به القابي است كه خداوند از آن نهي  ها مي بعضي

ۡلَ�بِٰ ﴿ كرده است:
َ
ْاوُز بٱِۡ�   .]11[لحجرات:  ﴾وََ� َ�نَاب

 بودن متهم كردند، و او در جواب فرمود: افعي را به رافضيو سابقاً امام ش
 فليشهد الثقلان أني رافضي إن كان رفضا حب آل محمد

 اگر حب آل محمد رفض است، جن و انس گواه باشند كه من رافضيم.

                                           
 و ياران) هستند. ص ه در عقيده و روش تابع سلف صالح اسلام (رسول االله ها كسانيند ك سلفي -1
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كند به قول يكي از شعرا متمثل  و ما هم در جواب كسي كه ما را به وهابيت متهم مي
 گويد: شويم كه مي مي

 فأنا المقر بأنني وهابي حمد متوهباتبع أإن كان ت

 اگر تابع احمد بودن وهابيت است، پس من اقرار دارم كه وهابيم.
و وقتي كه مجلس خاتمه يافت با بعضي از جوانان در حالي كه علم و تواضع شيخ ما 

يقي گفت: اين شيخ حق شان مي را به اعجاب واداشته بود، بيرون آمديم و شنيدم كه يكي
 است.

 محمد بن عبدالوهاب

سـاله شـود، قرآنكـريم را     ق به دنيا آمد، قبل از اين كـه ده  ه 1115در عيينه نجد سال 
حفظ كرد و فقه حنبلي را نزد پدرش ياد گرفـت، و حـديث و تفسـير را بـر مشـايخي از      
اماكن مختلف خصوصاً در مدينه منوره، و توحيد را از كتاب و سنت گرفت، و شـركياتي  

در منطقه نجد و جاهاي ديگر كه رفته بود ديده بود، او را به وحشت انداخت، زنان را  كه
جويند و از اين درخت بـدبخت قبـل از گذشـت     ديد كه به درخت نر خرما توسل مي مي

 طلبيدند. سال شوهر مي
را تقديسـي مفرطانـه از    شو اهل بيـت   صو در حجاز مردم را ديد كه قبول صحابه

ه براي غير خدا جايز نيسـت، و در مدينـه از مردمـي شـنيده بـود كـه در       كنند ك نوعي مي
كنند، و اينگونه اعمال مخـالف   استغاثه مي ص فريادرسي را در عوض خدا از پيامبر خدا

ِ مَا َ� ينَفَعُكَ ﴿ فرمايد: زند، و قرآن مي كتاب و سنت از آنان سر مي َّ ٱ ِن�  ُد نِم و  عۡدَت   �َ

كَۖ  ّ ُُ�َي   َنِإكَّ إذِٗ َ� ف َتۡلَعَ� نِإَ    لٰمَِِ� َ َّ �لٱ َنِّم   و در عوض خدا چيزي را « .]106[يونس:  ﴾١

 .»كه به تو نفع و ضرر نرساند، نخوان. و اگر چنان كني از ستمگران (مشركان) خواهي بود
اگر خواستي از خدا بخواه، و اگر «گويد:  به پسر عمويش مي ص و رسول االله
 ».خدا بكن استمداد كردي از
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شيخ به دعوت مردم به توحيد و خواستن از خداي يكتا قيام كرد، زيرا خداوند است 
كه توانا و خالق است، و غير او حتي از دفع ضرر از خود نيز عاجزند، تا چه رسد از 
ديگران، و محبت صالحان در آن است كه آنان الگوي عمل براي انسان باشند، نه 

 داي متعال، و به پذيرندگان دعا.هايي بين آنها و خ واسطه
 ايستادگي اهل باطل ضد او: -1

اهل باطل ضد دعوت توحيد كه شيخ بدان قيام كرده بود ايستادند، و اين غريب 
نيز ايستادگي كردند، و گفتند: عجيب است  ص نيست، زيرا اعداي توحيد ضد رسول االله

 كه اين همه خدا را يك خدا قرار داده.
پردازي كردند، و تآمر بر  او مبارزه كردند و به دروغ از قول او شايعهدشمنان شيخ با 

قتل او نمودند، تا از دعوت او خلاصي يابند، لكن خداوند او را حفظ كرد، و كساني كه 
به او در اداي اين رسالت مهم كمك كنند، براي او مهيا ساخت تا اين كه دعوت توحيد 

پردازي دروغ  . هنوز كه است بعضي از مردم شايعهدر حجاز و بلاد ديگر اسلام منتشر شد
كويند: مذهب پنجمي آورده است، با آن كه مذهب شيخ حنبلي است، و  كنند، و مي مي
 گويد: مي

فرستند در حالي كه  را دوست ندارند، و بر او صلوات نمي ص وهابيان رسول االله
) و اين ص الرسول االلهدارد به نام (مختصر سيره  ص شيخ كتابي در سيرت رسول االله

هاي فراواني بافتند كه  است، و بر او دروغ ص دليل است بر اين كه او دوستدار پيامبر
هاي شيخ را به عين انصاف نگاه كنند،  روز قيامت برآن محاسبه خواهند شد. و اگر كتاب

 خواهند يافت. صو اقوال صحابه ص در آن قرآنكريم و احاديث پيغمبر
گفت كه يكي از علما در دروس خود از وهابيت برحذر  يشخصي راستگو م

داشت، يكي از حاضرين كتابي را پس از كندن نام مؤلف به وي داد، او كتاب را خواند  مي
 و پسنديد، و پس از آن كه دانست مؤلف كتاب كيست به مدح و ثناي او پرداخت.

 در حديث آمده است: -2
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امِ « نَا فيِ شَ كْ لَ ارِ مَّ بَ هُ نُ (اللَّ رْ عُ قَ طْلُ نَا يَ نْ هُ : (مَ الَ ا، قَ نَ دِ فيِ نَجْ الُوا : وَ ِنَا) قَ ن مَ فيِ يَ نَا وَ

يْطَانِ  خدايا در شمام و يمنمان بركت انداز) گفتند: و در نجد مان، فرمود: (از اينجا « »الشَّ
 (بخاري و مسلم). .»كند شاخ شيطان طلوع مي

د در حديث، نجد عراق است كه ابن حجر عسقلاني و ديگر علما گفته اند: نجد وار
كشته شد، برخلاف گمان  بها آنجا به پا خاست و در آنجا بود كه حسين بن علي فتنه

هايي كه  گويند: منظور حجاز است، زيرا در نجد حجاز هيچكدام از فتنه ها كه مي بعضي
در نجد عراق رخ داد بوقوع نپيوست، بلكه در نجد حجاز توحيدي ظاهر شد كه خداوند 

 هان را به خاطر آن آفريده است، و پيامبران خود را براي تحقيق آن فرستاده است.ج
 بعضي از علماي با انصاف گفته اند كه شيخ از مجددان قرن دوازدهم است.



 
 

 

 دانشمندان و توحيد

دانشمندان ميراث بران پيامبرانند، و اولين چيزي كه پيامبران بـدان دعـوت كـرده انـد     

َّمُأ ِّةٖ ﴿ داوند متعال فرمايد:توحيد است، چنانكه خ



  � ِ� اَن  ثَعَ� ۡدَقَل   نِ ۡ�ٱ  
َ
�ًوُس أ  َ َّ اْ ٱ� ُدُو

وُتَ  غٰ َّ ُبواْ �لٱ نَِ اي برانگيختيم كـه فقـط خـدا را     و البته در هر امتي فرستاده« .]36[النحل:  ﴾تۡجٱ

 .»بپرستيد و از طاغوت دوري بگزينيد
 عنوان خدا شناخته و پرستيده شود.و طاغوت چيزي است كه رضايت دهد به 

لذا بر دانشمندان اسلامي واجب است از جايي شروع كنند كه پيامبران شروع كرده 
اند، و مردم را به يكتاپرستي در همه انواع عبادت دعوت كنند، خصوصاً در هنگام 

در مورد آن فرمايد: (عبادت دعا است) و بيشتر مسلمين  ص دعاكردن كه رسول االله
هاي  شان و بدبختي ملت وز در شرك و دعاي خير خدا افتاده اند، و اين سبب بدبختيامر

 گذشته بوده است كه خداوند به خاطر خواهش از اولياي خودشان آنها را هلاك ساخت.

 اقسام دانشمندان در قبال توحيد

 گروهي كه توحيد و اهميت آن را دريافته اند، و شرك و اقسام آن را شناخته انـد،  -1
و واجب خود را انجام داده اند، و توحيد و شرك را براي مـردم توضـيح داده انـد، و در    

 بوده است. ص شان قرآنكريم و سنت صحيح رسول االله همه حجت
اين علما در معرض آزار و اذيت و اتهامات دروغ واقع شدند، اما مانند پيامبران صبر 

زد كه  نداي قرآني آنها را صدا مينشيني به آنها دست نداد چون  پيشه كردند و عقب

رٗۡج� َ�يِٗ� ﴿ مۡ هَ ُهۡرُجۡهٱ  وُنَ وَ وُل ٰ مَا َ�ق با گويند شكي برآنچه مي« .]10مزمل: [ ﴾١وَٱصِۡ�ۡ َ�َ

 .»گوي باش، و با زيبائي آنها را ترك
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وُ﴿ و جزاي خود را يقيناً نزد خداوند آماده دانستند كه فرمود: َّ�لٱ ِٰ�  �ََوُي اَمَّ    نَ 
م بغَِۡ�ِ حِسَبٖا  رَُۡه ج

َ
شان به وفا و بدون حساب  در حقيقت شكيبايان پاداش« .]10الزمر: [ ﴾أ

 .»شوند داده مي
 نيز چنانكه قرآنكريم از او نقل كرده است به پسرش وصيت كرد: ؛و لقمان حكيم 

ۡرُ ﴿ م
ۡأ
َّصلٱ ِمِقلَوٰةَ وَ 


أ ََّ�ُبَٰ   نكَرِ  ُمۡ وُرۡفِ وَٱنهَۡ عَنِ ٱل  مَۡع َّنِإ َ�لٰكَِ مِنۡ  بٱِل َۖكَباَص 


أ ٓاَم َٰ     ََ � ِۡ�ۡصٱ  

وُرِ  م
ُۡ ها باز  اي پسرم نماز را به پا دار، و به خوبي امر كن، و از بدي« .]17لقمان: [ ﴾١عَۡزمِ ٱ�

 .»ها شكيبا باش، زيرا اينها از امور جدي است بدار، و بر مصيبت
همال كرده، و مردم را به نماز و و گروهي ديگر از علما كه دعوت به توحيد را ا -2

است  كنند، بدون اين كه عقيده آنان را تصحيح نمايند، و مثل اين حكم و جهاد دعوت مي
 اند: كه قول خدا عزوجل را نشنيده

مَۡوُلنَ �ٰ﴿ ْاوُ َ�ع َّم مُهۡنَ� ا َ�ن     طِب  ََ اْ � �َۡ�ُو 

أ ۡوَلَ   اگر شرك آورند، همه اعمال « .]88الأنعام: [ ﴾

 .»رود بين ميآنان از 
دادند، مانند پيامبران در  و اگر توحيد را قبل از هرچيز ديگر مورد دعوت قرار مي

كرد، چنانكه پيامبران را ياري كرد،  شدند، و خداوند آنان را ياري مي دعوت پيروز مي
 خداي متعال فرمايد:

َّ�لٱلَِٰ�تِٰ ﴿ ُلِمَعواْ   و ۡمُ�نِم   ُنَماَء َنيِواْ     َ�ٱ َُّ�ٱ َد    �ضِ كَمَا  
َ
َّنهُمۡ ِ� ٱۡ�  فِ  لۡ خَ تۡسَيَ

ََ�ِّدَبَُ�هُّم مِّنۢ َ�عۡ      و ۡمُهَل ٰ      �َتۡرٱ يِ    َ�ٱ ُمُهَنيِد ۡمُهَل         ََنِّك  مَُ  �َو ۡمِهِلۡبَ� نِم َنيِّ       �َٱ َف لَۡخَ دِ 
مۡنٗ 

َ
وُنَ خَفۡوهِِمۡ أ وُنَِ� َ� �ُۡ�ِ� ُبۡد ۚا َ�ع ۚا وَمَن َ�فَرَ َ�عۡدَ  ٔٗ ِ� شَۡ�  وُنَ   مُ ۡلٱَ�سِٰق ٰٓ�كَِ ُه   �ْ

و
ف َكِلََُٰأ  

خداوند از بين شما به كساني كه ايمان آورده و اعمال شايسته انجام داده اند، « .]55النور: [ ﴾٥
شان را كه براي آنان راضي  وعده داد كه آنان را خليفه گان خود در زمين قرار خواهد داد، و دين

ترس آنان را به امنيت به دل خواهد كرد، بايد مرا است، برايشان تمكين خواهد كرد، و 
دانستند، و كسي كه بعد از اين كفر آورد، آنانند كه  پرستيدند و چيزي شريك من نمي مي

 .»فاسقند
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 پس شرط أساسي براي پيروزي توحيد است.
و گروهي ديگر از دانشمندان و داعيان كه دعوت به توحيد و مبارزه با شرك را از  -3

دادن جاه و منصب خود ترك گفته، و علمي كه  م مردم يا از ترس از دستترس هجو
خداوند آنان را مامور به تبليغ آن فرموده كتمان كرده اند، و قول خدا عزوجل در آنان 

 فرمايند: تحقق يافته كه مي

نزَۡ�اَ مِنَ ٱۡ�يََِّ�تِٰ وَٱلهُۡدَىٰ مِنۢ َ�عۡدِ ﴿
َ
وُمُتۡنَ مَآ أ  ِينَ يَ� َّ ٱ َّن�  َّنلِل ُهَّٰ�َّيَ� اسِ ِ� كِۡلٱَ�بِٰ     

عٰنِوُنَ  َّ �لٱ ُمُهُنَعۡلَ�     و َُّ�ٱ ُمُهُنَعۡلَي َكِ�ٰٓ           �ْ
البته كساني كه آنچه از امور « .]159: ةالبقر[ ﴾١ 

كنند، آنانند كه مورد  روشن و هدايت بعد از آن كه آنها را در كتاب روشن ساختين كتمان مي
 .»نت كنندگاهلعنت خدا و همه لع

ِينَ ﴿ و خداوند فرمايد: َّ � َ َّ ٱ َّ�ِإ اًد�    
َ
حَأ َنۡوَشَۡ�      �ََو ۥُهَنۡوَشۡخ     �ََو َِّ�ٱ ِت     َٰ�ِر َنوُغِّلََ�ٰ    ﴾ 

ترسند، و از كسي غير از  كنند، و از او مي كساني كه رسالات خدا را تبليغ مي« .]39[الأحزاب: 

 .»ترسند او نمي
مً «فرمايد:  ص و رسول االله لْ تَمَ عِ نْ كَ لْ ـمَ ارٍ ـا أَ نْ نَ امٍ مِ ِلِجَ هُ االلهُ ب مَ كسي كه علمي « »جَ

 (صحيح است به روايت احمد). »را كتمان كند، خداوند در دهان او لگامي از آتش گذارد
كنند، و دعاي  و گروه چهارم از علما و مشايخ كه مبارزه با دعوت به توحيد مي -4

دانند، و آيات وارد در تحذير از دعاي خدا را  موات را جايز ميغير خدا از انبيا و اوليا و ا
كنند به اين كه در حق مشركان جاهليت قبل از اسلام است، و كسي در واقع  تأويل مي

است كه قول خدا عزوجل  حال مسلمين وجود ندارد كه داخل در شرك باشد، و مثل اين

ْاوُ وَلمَۡ يۡل ﴿ اند: را نشنيده ِينَ ءَامَن َّ وُنَ � تَۡد ُّم مه  هَ و ُنۡمَۡ 
 ٱ ُمُهَل َكِ�َٰٓ�ْوُأ ٍ�ۡلُظِب مُهَنَٰ�يِإ ْ�      


       ا ٓوُس ٨﴾ 

كساني كه ايمان آوردند و ايمان خود را به ظلم (شرك) مخلوط نساختند، آنان در امنيتند، و راه «
 .»يافتگانند

ند و شوند، چنانكه الآن در آن واقع پس شرك طبق آيه در آن مسلمان و مؤمن واقع مي
 كنيم. در بسياري از بلاد اسلام آن را مشاهده مي
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و اينان كه دعاي غير خدا، و دفن در مساجد، و طواف دور قبول، و نذر براي اوليا 
از آنان ما را برحذر  ص كنند، رسول االله ها و منكرات را براي مردم تجويز مي بدعت

مَ «فرمايد:  داشته مي تِى اـإِنَّ مَّ لىَ أُ افُ عَ ةَ الْ ا أَخَ لِّينَ ـلأَئِمَّ ضِ در حقيقت بر امتم از « »مُ
 (صحيح است به روايت ترمذي). »ترسم كننده مي پيشوايان گمراه

از يكي از مشايخ سابق ازهر در مورد جواز نماز به طرف قبر سؤال شد، او در جواب 
در مسجد است، و مردم  ص گفت: چرا نماز به جهت قبر جايز نيست، و اين رسول االله

در مسجد دفن نشده، و در  ص خوانند. در حالي كه رسول االله ه طرف قبر او نماز ميب
خانه اش مدفون گشته است، و امويان به خاطر اغراض سياسي خود مسجد را از جهت 

در مسجد افتاد، و  ص توسعه دادند، و بدين سبب قبر رسول االله ص خانه رسول االله
ي بلندي احاطه شده كه مانع از ظهور آن است، و به ديوارها ص الآن قبر رسول االله

 از نمازخواندن به جهت قبر نهي فرموده است. ص رسول االله
عُ «است:  ص و از ادعية رسول االله نْفَ مٍ لا يَ لْ نْ عِ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ هُ خدايا من به « »اللَّ

آن را به ديگري نياموزم، (روايت از مسلم) يعني  »برم تو از علمي كه نفع نرساند پناه مي
 و بدان عمل نكنم، و اخلاق مرا عوض نكند.

بند به كلام مشايخشانند، و از آنان اگرچه در معصيت خدا باشد  كساني كه پاي -5
ةَ لِ «هستند كه فرمود:  ص كنند مخالف قول رسول االله اطاعت مي اعَ وقٍ فيِ ـلا طَ لُ خْ مَ

الِقِ  َ يَةِ الخْ صِ عْ . (صحيح »كه در آن معصيت خالق باشد، ندارد مخلوق حق طاعتي« »مَ

 است به روايت احمد).
اي ندارد، پشيمان خواهند شد، خداوند  آنان روز قيامت هنگامي كه پشيماني هيچ فايده

هُمۡ ﴿ فرمايد: شان باشند مي متعال در وصف كافران و كساني كه بر روش ُهوُ َلَقُ� َمۡوَُب ُوج  
وُنَ َ�لَٰ  وُل ٱ ِ�َاّرِ َ�ق �َوُس۠  َّ رلٱ اَنۡع    ط

َ أَ و ََّ�ٱ اَنۡع    
َ
طَأ اءَٓناَ  ٦نَتٓا  طَعۡنَا سَادََ�نَا وَُ�َ�َ

َ
ٓ أ َّ�ِإ ٓاَنّا  �ََر ْاوُلا  قَ

َّسلٱبيَِ�۠  اَنو  لُ
َ
فَۡۡ�ِ مِنَ ۡلٱعَذَبِا وَۡلٱعَنۡهُمۡ لعَۡنٗ  ٦أَض ٓ ءَاتهِِمۡ ضِع َ�َّنَا الأحزاب: [ ﴾٦� ا كَبِ�ٗ 
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گويند: كاش ما اطاعت از خدا  شود، مي هايشان در آتش زير و بالا مي ي كه روحروز« .]66-68

 .»و اطاعت از رسول كرده بوديم، خدايا دوبرابر به آنها عذاب برسان، و آنان را لعنتي بزرگ كن
يعني آقايان را از بين اميران و بزرگان از مشايخ «ابن كثير در تفسير اين آيه گويد: 

ا پيامبران مخالفت و اعتقادمان برآن بود كه چيز مهمي دارند و بر راه پيروي كرديم، و ب
 ».درستي هستند، ناگاه متوجه شديم كه بر هيچ چيز نيستند

 معركه توحيد و شرك

وقتي كه قوم خود را  معركه بين توحيد و شرك قديم است، از زمان حضرت نوع 
دت بت واداشت. نهصد و پنجاه به عبادت خداي يكتا دعوت كرد، و آنان را در ترك عبا

 سال قوم خود را به توحيد خواند، اما جواب آنان چنان بود كه قرآنكريم نقل كرده است:

﴿ � قَوُ وَ�َۡ�ٗ وُثَ وََ�ع وَُساٗ� وََ� َ�غ ا وََ�  َّنُرَذَت  وَدّٗ   �َ و ۡمُ�   تَهِلاَء َّنُر     ذَت َ� ْاوُلا   ْاو  ٢قَ ُّلَض

أ ۡدَقَ

و گفتند: خدايان خود را ترك نگوييد، و ود و سواع و يغوث و يعوق « .]24-23[نوح:  ﴾كَثِٗ��

 .»و نسر را ترك نگوييد، و بسياري را گمراه ساختند
در تفسير اين آيه روايت كرده است كه گفت: اينها  ببخاري از عبداالله بن عباس 

شان  ان به قومبودند، هنگامي كه آنان وفات يافتند، شيط ؛هاي صالحان از قوم نوح نام
هايي بگذاريد، و به نام آنان  نشستند، تمثال وسوسه كرد كه در مجالسي كه صالحان مي

نامگذاري كنيد، اين كار را انجام دادند، لكن در آن هنگام پرستش نشدند، وقتي كه 
 گذارندگان مردند و علم فراموش شد، پرستيده شدند.

م خود را به عبادت خداي واحد آمدند، و اقوا ؛سپس پيامبران بعد از نوح -2
دعوت كردند، و به ترك عبادت غير خدا كه مستحق عبادت نيست وادارشان ساختند، به 

وُهدٗ �﴿ گويد: قرآن گوش بده كه در بارة آنان به تو سخن مي مۡ  خَُها
َ
�ۚ قلَا َ�قَٰۡومِ َ�ٰ َ�دٍ أ

ْاوُ ٱ  ُبۡ�ٱد ٓۥۚ  ُۡهُ َ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�ٍه َ�� وُنَ  َّ َّق تَ � َ� َ
ف
و به سوي قوم عاد « .]65الأعراف: [ ﴾٦َ



 43  ستگارگروه ر

 

برادرشان هود را فرستاديم، بدانان گفت: اي جماعتم خداي يكتا را بپرستيد كه معبودي جز او 
 .»كنيد نداريد، آيا تقوي پيشه نمي

مۡ ﴿ خَُها
َ
َۡ�نَ أ ْاوُ ٱشُعَيبۡٗ �َ�ٰ مَد  ُبۡ�ٱد ۚا قلَا َ�قَٰۡومِ  َ مَا لَ�ُ  ُۡهُ َّ  .]84هود: [ ﴾م مِّنۡ إَِ�ٍه َ��

 .»و به مدين برادرشان شعيب فرستاديم، گفت: اي قوم خدا را بپرستيد، معبودي جز او نداريد«

وُنَ ﴿ ُبۡد َّمِّم ٞءٓاا َ�ع     رَب ِ�َّنِإ ٓ   قََو ِهيِ�َِ� ُميِهَٰ�ۡبِإ َلاَق ۡهِِمۡوۦ 


     ۥ  ٢ َنِإُه ف َ �َ رَطَ� يِ    َ�ٱ َّ 
و وقتي كه ابراهيم به پدرش و قومش گفت: من از آنچه « .]27-26الزخرف: [ ﴾٢ دِينِ سَيَهۡ 

 .»كنم، مگر آن كس كه مرا آفريد كه او مرا هدايت خواهد كرد پرستيد برائت اعلام مي شما مي
شان بود، و مبارزه با  و جواب مشركان به همه پيامبران به معارضه و استنكار دعوت

 ان داشتند.آنان با آنچه در تو
كه نزد عرب قبل از بعثت به صادق امين معروف بود، هنگامي  ص و رسول االله -3

كه به عبادت و توحيد خدا دعوت كرد، امانت و صدق او را فراموش كردند و گفتند: 

ْا ﴿كند:  (ساحر است و دروغگو)، و قرآنكريم اينچنين جواب آنان را حكايت مي وعََجِوُٓب
ُّم من   هَءٓاَج ن  


َّذَك ٞرِحَٰ� اَذَٰ� َنبٌا َ         ُرِفٰو  �ۡلٱ َلاَق   ۖۡمُهۡنِّم ٞرِ و    َّنِإ  ٤  ۖ �ًدِحَٰ�   اٗهٰ   �ِإ َةَهِل    ٱ َلَعَج�  


َ

جَُعبٞا  ءٌ  شان  اي از خودشان براي و تعجب كردند كه ترساننده« .]5-4ص: [ ﴾٥َ�ذَٰا لََ�ۡ
را يك خدا دانسته؟ اين چيز، آمد، لذا كافران گفتند: اين ساحر است و دروغگو، آيا همه خدايان 

 .»چيز عجيبي است

ۡو َ�ۡنوُنٌ ﴿
َ
ْاوُ سَاحِرٌ أ  َّ قاَل �ِإ  ٍل  ُسَّر نِّو   هِلۡبَ� نِم َنيَِّ� مم     ٱ

 َ�َ� ٓا
   مَ َكِلَٰ   ْاۡو بهِۚۦ بۡل  ٥   توََاصَ

َ
�

وُنَ  مۡ قَۡومٞ طَاغ قريش اينچنين هيچ پيامبري بر قوم قبل از كفار « .]53-52الذارايات: [ ﴾٥ُه
نيامد، مگر آن كه گفتند: ساحر است يا ديوانه، آيا به اين قول همديگر را وصيت كرده اند؟ بلكه 

 .»گروهي طغيانگرند
اين جايگاه پيامبران همگي از دعوت به توحيد است، و اينهم جايگاه اقوام 

 كننده آنان. تكذيب
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لاق و صدق و و در عصر حاضر ما، هنگامي كه مسلمان برادران خود را به اخ -4
كند، هيچ معارضي ندارد، ولي وقتي كه مردم را به توحيد خواند كه  امانت دعوت مي

وظيفه اساسي پيامبران است، يعني پرستش خداي يكتا، و دعا و خواهش فقط از او و 
ترك دعاي ديگران از انبيا و اوليا كه خودشان بندگان خدايند، مردم به معارضه 

گويند: (وهابي) است، تا مردم را از  بندند، و مي هاي دروغ مي متخيزند، و به او ته برمي
شان خواند كه مشتمل بر توحيد بود،  اي از قرآن براي دعوتش باز دارند، و اگر آيه

ِ«گويند: (اين آيه وهابي است)، و اگر حديث  مي ِاَاللهَّ نْ ب تَعِ اسْ نْت فَ تَعَ ا اسْ اگر كمك « »إذَ

گويند: (اين حديث وهابي است)،  شان مي ان گفت بعضيش براي »خواستي از خدا بخواه
و وقتي كه نمازگزار دست بر سينه گذاشت، يا انگشتش را در تشهد حركت داد، چنانكه 

گويند: وهابي است. و با اين كارشان  انجام انجام داده است، مردم مي ص رسول االله
ت كه جز خدا را وهابيت معني اصلي خود را از دست داده، و رمز موحدي شده اس

بودن چيزي بدي  كند، و بدين معني وهابي پيروي مي ص خواند، و از سنت پيامبر نمي
نيست، زيرا منسوب است به (وهاب) كه اسمي از اسماي خداوند است و توحيد از 

 هاي او است. موهبت

 يابي بر پيروزي شروط دست

بينـد   حقيق قرار دهد ميو جهاد او را مورد مطالعه و ت ص كسي كه سيرت رسول االله
 كه حركت ايشان داراي مراحلي است:

 مرحله توحيد: -1

سيزده سال در مكه ماند، و دعوت به توحيد خداوند يكتا در عبادت و  ص رسول االله
دعا و حكم، و مبارزه با شرك كرد تا اين كه عقيده توحيد در دل صحابه جاي گرفـت، و  

رسيدند، لذا بر دعوتگران اجتماعي واجـب اسـت   ت شجاعاني شدند كه جز از خداوند نمي
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در مسير تبليـغ   ص كه از توحيد شروع كنند، و از شرك برحذر دارند، تا پيرو رسول االله
 و دعوت باشند.

 مرحله برادري: -2

از مكه به مدينه هجرت فرمود، تا جامعة اسـلامي قـائم بـر دوسـتي و      ص رسول االله
ين كاري كه انجام داد ساختن مسـجد بـود تـا مسـلمين     گذاري كند، لذا اول محبت را پايه

براي عبادت خداي واحد در آن جمع شـوند، و حـداقل فرصـت يابنـد، روزي پـنج بـار       
بـه   ص يكديگر را ملاقات نمايند، تا زندگي اجتماعي خود را نظم بخشند، و رسـول االله 

ترك گفته بودند، و  ايجاد برادري بين مهاجرين كه مكه و اموال خود را به خاطر دين خدا
بين انصار كه ساكنان مدينه بودند، مبادرت ورزيد، و انصار حاضر شدند، اموال خود را با 

 مهاجرين تقسيم كنند و هرچه بدان نياز دارند بدانان بدهند.
ساكنان مدينه اوس و خزرج را ديد كه با يكديگر اختلاف و دشمني  ص و رسول االله

شـان زدود، و آنـان را    هـاي  فرمود، و حقد و عـداوت را از دل  دارند، لذا بين آنان اصلاح
 برادران دوستدار يكديگر در ايمان و توحيد قرار داد.

 مرحله آمادگي: -3

َّم مُهَلا ﴿ كند: خداوند متعال در قرآنكريم به آمادگي در مقابل دشمنان امر مي   اوُّدِعْ 

أَ

 ٖ � َّ ُق نِّم مُتۡعَطو     .»رچه توانستيد از قوت در مقابل كفار آماده كنيد؟و ه« .]60الأنفال: [ ﴾تۡس
ي«فرمود:  ص و رسول االله مْ ةَ الرَّ وَّ انداختن و  متوجه باشد كه قوت« »أَلا إِنَّ الْقُ

 (روايت مسلم). »كردن است پرت
تيراندازي و آموزش آن بر همه مسلمين واجب است، هركدام بر حسب توانايي 

كردن دارند،  هاي ديگر همه نيز به انداختن و پرت لاحخويش توپ و تانك و هواپيما و س
هاي مسابقه براي اين كار ترتيب داده  گرفتند، و ميدان و كاش طلاب تيراندازي را ياد مي

توانستند از دين و مقدسات خويش دفاع كنند، ولي متأسفانه جوانان  شد تا بهتر مي مي
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خود را در بازي با آن مكشوف هاي  كنند، و ران وقت خود را در بازي توپ تلف مي
سازند، در حالي كه اسلام دستور به پوشاندن آن داده است، و وقت بازي را طوري  مي

شوند، در حالي كه خداوند امر به محافظت بر نماز  كنند كه نمازها فوت مي تنظيم مي
 فرموده است.

م، و براي وقتي كه به عقيده توحيد برگرديم، و برادر و دوستدار يكديگر باشي -4
يابد، چنانكه باي  مقابله با دشمنان خود را آماده كنيم، پيروزي براي مسلمين تحقق مي

 و يارانش حاصل شد. ص رسول االله
 

 حكم نيست جز براي خدا

خداوند جهان را براي عبادتش آفريد، و پيامبران را براي آموزش جهانيان فرستاد، و با 
ل بين آنان حكم كند، و اين حكـم از كتـاب خـدا و    آنان كتاب نازل كرد، تا به حق و عد

گيرد، و مشتمل بر حكم در عبادات، و معاملات و عقائـد، و   سنت رسول او سرچشمه مي
 قانونگذاري و سياست، و ديگر امور بشر است.

 حكم در عقائد: -1

اولين چيزي كه پيامبران دعوت خود را بدان شـروع كردنـد، تصـحيح عقيـده بـود، و      
در زندان دو يار خود را به توحيد دعوت  م به يكتاپرستي، چنانكه يوسف دعوت مرد

كرد، در حالي كه سؤال آنان در مورد تعبير خواب بود، و قبل از اين كـه بـه سـؤال آنـان     
 پاسخ دهد، چنين گفت:

رَۡ�باٞ ﴿
َ
نِ ءَأ ۡج مِ ٱ َ�َٰ�حَِٰ�ِ ٱلسِّ

َ
تَفَرّقِوُنَ خَۡ�ٌ أ َهَقۡلٱ ُدِحَٰ�ۡلٱ ُّّ ُّ      َّ  ٣ارُ  �َ� 

  رَم

أ َِّ    ِ� َّ 

وُمنَ  لَۡ �ۡ�ََٱ �َاّسِ َ� َ�ع

أ َّنِ�َٰ   �ََ  ُمِّيَقۡلٱ ُنيِّ�ٱ َكِلَٰ� ُۚهاَّيِإ َّٓ�ِإ ْآوُدُبو                 .]40-39يوسف: [ ﴾٤

اي دو يار زنداني! آيا خدايان متفرق بهتر است يا خداي يكتاي غالب؟ شما غير از خداي يكتا «
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تان نامگذاري كرده ايد، و خداوند دليلي  هايي كه خودتان و پدران رستيد، مگر نامپ چيزي نمي
براي آن نازل نفرموده است، حكم نيست جز براي خدا، فرمان داد كه او را نپرستيد، اين دين 

 .»دانند استوار است، لكن اكثر مردم نمي

 حكم در عبادات: -2

حج، از قرآنكريم و حديث صحيح  بايد حكم عبادت را چه نماز و چه زكات و چه
وا «كرده باشيم كه فرمود:  ص بگيريم، تا عمل به قول رسول االله ص رسول االله لُّ صَ

مَ  ليِّ ـكَ ونيِ أُصَ تُمُ يْ أَ  »خوانم نماز بخوانيد به همان نحوي كه ديديد من نماز مي« »ا رَ

مْ «(بخاري و مسلم). و فرمود:  كُ كَ نَاسِ نِّي مَ وا عَ ذُ ج خود را از من ياد اعمال ح« »خُ

شان گفته اند:  (مسلم). و عمل به قول پيشوايان مجتهدمان كرده باشيم كه هركدام »بگيريد
(وقتي حديث به صحت سيد، قول مطابق با حديث مذهب ما است)، و وقتي كه قول ائمه 

ورزيم، جز براي كسي كه  اي اختلاف داشت نسبت به هيچيك تعصب نمي در قضيه
 ح داشته باشد.قولش دليل صحي

 حكم در معاملات: -3

احكام در معاملات اعم از خريد و فروش و قرض و اجاره و ديگر امور، همه براي 

َّ�َح َنٰ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يُ ﴿ است، چرا كه خداوند متال فرمود: ص خدا و رسول او  ُنِمو

ْاوُ ِ�ٓ   َّم َ� َ�ِد � ۡمُهَن   يَب   رَ جَش اَميِ�    ك وُ مِ  كَ سِهِمۡ حَرجَٗ   نُف
َ
لۡيِمٗ أ ْاوُم �سَ  َّمِّما قَضَيۡتَ وَ�سَُلّ   ﴾٦ا  

پس نه، قسم به پروردگارت ايمان نخواهند داشت تا اين كه در مشاجرات بين « .]65النساء: [
اي و  خود به تو حاكميت دهند، سپس هيچ ناراحتي در نفس خود نيابند از قضاوتي كه كرده

 .»كاملاً تسليم حكم تو شوند
مفسران در سبب نزول اين آيه گفته اند كه دو نفر (زبير و يكي ديگر از انصار) در 

در قضيه به نفع زبير حكم را  ص آبياري زمين با يكديگر اختلاف كردند، و رسول االله
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ات بود، اين  تشخيص داد، ديگري گفت: به نفع او حكم كردي به خاطر اين كه پسر عمه
 صحيح بخاري كتاب تفسير مراجعه شود).آيه در جواب نازل شد (به 

 حكم در حدود و قصاص: -4

وََ�تَۡبنَا عَليَۡهِمۡ �يِهَآ ﴿ ها نيز حاكميت براي خدا است، خداوند متعال فرمود: در جنايت
َّنِّسلٱ    و ِنُذُۡ�ٱِب َنُذُۡ

  
 ٱَ� و ِفنَۡ�ٱِب َفنَۡ

  
 ٱَ� و ِۡ�َعۡلٱِب َۡ�َعۡلٱ        و ِسۡفَّ�ٱِب َسۡفَّ�ٱ ّ     


وُرُۡحَ   نِّ وَٱ� بٱِلسِّ

ۚۥ وَمَن  قصَِاصٞۚ  َّ� ٞةَراُّ   فََك َوُهَ�     هِب َقَّدَصَت نَۦِ      مُ  ٰٓ�كَِ ُه  �ْ
و
ف َُّ�ٱ َُأ  لََزنَأ


  ٓاَمِب مُ�َۡ� ۡم     

وُمنَ  لٰ َّ و در تورات برآنان واجب ساختيم كه نفس در مقابل نفس، و « .]45: ةالمائد[ ﴾٤�ل

به بيني، و گوش به گوش قصاص گرفته شود،... تا ... و كسي كه چشم در مقابل چشم، و بيني 
 .»به حكمي كه از جانب خدا فرود آمده است حكم نكند از ستمگران است

اگرچه اين آيه در حق يهود است، لكن بر نافرمانان مسلمان كه حكم خدا را اجرا 
ل كتاب چگونه فرمان داد كه بين اه ص كنند، انطباق دارد، و خداوند به رسولش نمي

تۡفنِكَوُ َ�نۢ ﴿ حكم كند: ن َ�
َ
مۡ أ مۡ وَٱحۡذَرُهۡ وَۡهاءَُٓه

َ
َّتَت بعِۡ أ  �َ و َُّ�ٱ   لََزنَأ


 ٓاَمِب مُهَنۡيَب مُ�ۡحٱ ِن       


أَ

ن يصُِيبَهُم ببَِعۡضِ ُذنوُ
َ
ُ أ َّ ٱ ُد�ِرُي�  اَمّ 

َ
�َ� ۡمَلۡعٱَف ْ     ۡوَّلَوَت نِإَف ۖا    كََۡ�ِإ ُّ    �َٱ َل


زنَأ ٓاَم ِضَ     َّن�  ۗۡمِهِ 

وُنَ كَثِ�ٗ  ٱ َنِّم �َاّسِ لََ�سِٰق  فَحُۡ�مَ  ٤
َ
مۡكُٗ أ  ِ ح َّ ٱ َنِم ُنَسۡح�   


أ ۡنَمَ    و َۚن   ُغو بَ� ِةَّي  لِِه  �ۡوٖ ۡ�َ  ا لّقَِ

و حكم كن بين آنان به آنچه خداوند نازل فرموده است، و از « .]50-49: ةالمائد[ ﴾٥يوُقنِوُنَ 

هاي خداوند تو را به  برحذر باش از اين كه از بعضي نازل شدهشان پيروي نكن، و  هواي نفس
شان آنان را به  فتنه اندازند، پس اگر پشت دادند، بدان كه خداوند قصد دارد به بعضي از گناهان

خواهند؟ و چه كسي  مؤاخذه كشاند، و بسياري از مردم در حقيقت فاسقند، آيا حكم جاهليت مي

 .»كند؟ كم ميبراي اهل يقين بهتر از خدا ح
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 در قانونگذاري: -5

ٰ ﴿حق قانونگذاري با خدا است، خداوند متعال فرمود:  َّ �َ و اَم ِنيِّ   ٱ َنِّم مُ�َل َع�       ََ

ٓ إَِ�ۡكَ  ۡوحَيۡنَا
َ
ِيٓ أ َّ ٱَ� و ُن ۦِهِواٗح   براي شما از دين قانون قرار داد، آنچه را كه «. ]13الشوري: [ ﴾

 .»و وحي كرديمبه نوح وصيت كرده بود، و آنچه به ت
كند  و خداوند بر مشركان كه حق قانونگذاري را به غير خدا داده اند، سخت انكار مي

ْاُؤٰٓ ﴿و فرمايد:     �َُ� ۡمُهَل ۡم    

َ  ُ َّ ٱ ِهِب ۢنَذۡأَي ۡمَل�  


   اَم ِنيِّ   ٱ َنِّم مُهَل�     اْ  ُعو آيا « .]21الشوري: [ ﴾ََ

كرده اند كه خداوند بدان اجازه نداده  شان وضع هائي براي شريكاني دارند كه از دين قانون

 .»است؟
حكم كنند و رد  ص خلاصه اين كه مسلمين بايد به كتاب و سنت صحيح رسول االله

عقيده و عبادت و سياست و معاملات و امور ديگر بدان دو مراجعه نمايند، و بين انواع 

ُتۡ�مۡ ِ� َ�ۡ ﴿ فرمايد: حكم فرق نگذارند، خداوند مي ُّدُروهُ إَِ� ٱ ءٖ فإَنِ تََ�زٰ لِوُس إنِ َ َّ رلٱ و ِّ
� َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ  ِ وَٱۡ�َۡومِ ٱ�خِرِ َّ �ٱِب َن  ُنِمو  ؤُت ۡمُتن  وِۡ�ً�  


حۡسَنُ تأَ

َ
پس اگر در « .]59النساء: [ ﴾وَأ

چيزي با يكديگر منازعه كرديد، آن را به خدا و رسول ارجاع دهيد، اگر ايمان به خدا و روز 
 .»يد، اين بهتر و در مراجعه زيباتر استقيامت دار

ِ ﴿ و فرمايد: َّ ٱ َ�ِإ ٓۥُه�      مۡكُح ف ٖءَۡ� نِم ِهيِ� ۡمُتۡفَلَ        تۡخٱ اَم  و چيزي كه « .]10[الشوري:  ﴾

 .»در آن اختلاف كرديد، حكمش به خدا است



 
 

 

 توسل جايز و ناجايز

َّ ﴿خداوند متعال فرمود:  ٱ� ُنَماَء َنيِواْ      َ�ٱ اَهُّ�  

 ْاوُ َ�  وۡسَِيلةََ ق ْا إَِ�هِۡ ٱل وُٓ تَۡ�ٱغ َ وَ َّ : ةالمائد[ ﴾�

 .»آوردگان! تقوي پيشه كنيد، و به سوي خدا وسيله جوييد اي ايمان« .]35
(قتاده گفت: يعني به خداوند تقرب جوييد، به فرمانبري او و عمل به چيزي كه 

 موجب رضايت او است).
آن را بيان  ص مر فرموده، و رسول االلهو توسل جايز آن است كه قرآنكريم بدان ا

كرده، و ياران بدان ميل نموده اند، و داراي انواع متعددي است كه مهمترين آنها حالات 
 زير است:

 توسل به ايمان: -1

َّ�ِإ ٓاَنّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗ َّ ﴿ شان فرمايد: خداوند در حكايت توسل بندگانش به ايمان   ا 
 ٰ يَ� نَادِي لِۡ�ِ نۡ �ُ

َ
ْاوُ برَِّ�ُِ�مۡ َ� نِ أ َّنَ� ۡرِّفَ�ا سَّ�ِ  َٔ ءَامِن      ََ� ۡرِفۡغٱا ُنُذواَنَ� و  �ََراَنّ فَ ۚاَّن  َّ�َوَتنَا مَعَ  َٔ   اَنِت و

برَۡارِ 
َ
زد: به  اي را شنيديم كه به ايمان صدا مي خدايا ما صدازننده« .]193عمزان:  آل[ ﴾١ٱۡ�

هاي ما را  ن آورديم، خدايا پس گناهان ما را بيامرز، و بديپروردگارتان ايمان آوريد، ما ايما

 .»كفاره كن، و با نيكان ما را وفات ده
 توسل به توحيد خداوند: -2

ن ﴿هنگامي كه نهنگ او را بلعيد:  مانند دعاي حضرت يونس 
َ
ُلَ�تِٰ أ ُّ ظلٱ ِ� ٰىَداَنَ   

نتُ مِ  ۡبُسَ�نَٰكَ إِّ�ِ ُك نتَ 
َ
ٓ أ َّ �ِإ َهٰ    �ِإ ّٓ  لٰمَِِ�  َّ �لٱ َ ۚ وََ�َ�لٰكَِ  ٨ ّيَۡ�ُه مِنَ ۡلٱغَمِّ ََ �َ و ۥَُ�    اَن  بَ جَ َتۡسٱ

منَِِ�  ُۨ�  ۡؤُمۡ  ها ندا داد: معبودي به حق جز تو نيست،  در تاريكي«. ]88-87الأنبياء: [ ﴾٨ِ� ٱل
يرفتيم، و تو از هر عيب و نقصي پاك و منزهي، البته كه من از ستمكاران بودم، ما دعاي او را پذ

 .»دهيم او را از غم و اندوه و تاريكي نجات داديم، و اينچنين مؤمنان را نجات مي
 هاي خداوند: توسل به اسم -3
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وُعۡهُ بهَِا﴿ خداوند متعال فرمايد:  َۡ�ٰ فَٱد ُۡ�ٱس مَۡساءُٓ 
َ
ِ ٱۡ� ّ َِ� خدا را « .]180الأعراف: [ ﴾

لُكَ «است:  ص . و از دعاهاي رسول االله»هاي بهتر و برتر است، او را به آنها بخوانيد نام أَ أَسْ

وَ لَكَ  مٍ هُ لِّ اسْ (حسن صحيح  »خواهم هايي كه داري مي خدايا از تو به همه نام« »بِكُ

 است به روايت ترمذي).
 توسل به صفات خداوند: -4

ا حَ «: ص مانند دعاي رسول االله يثُ يَ تَغِ تِكَ أَسْ َ حمْ ِرَ يُّومُ ب ا قَ اي پايدار! به  اي زنده« »ىُّ يَ
 (حسن است به روايت ترمذي). »جويم رحمتت از تو فريادرسي مي

 توسل به اعمال صالحات: -5
جستن به نماز و نيكي به پدر و مادر، و حفظ حقوق و امانت و اعمال  مانند توسل

غار آمده است كه با افتادن سنگي به دهانه خوب ديگر، و در صحيح مسلم قصه اصحاب 
غار در آن محبوس شدند، و توسل به احسان به پدر و مادر و حفظ حق كارگر كردند، و 

 خداوند سنگ را از دهانه غار كنار زد و بيرون آمدند.
 توسل به ترك معاصي: -6

آن جستن به ترك زنا و ترك شرب خمر به خاطر خداي عزوجل و مانند  مانند توسل
از اموري كه خداوند از آن نهي كرده است، و يكي از اصحاب غار كه در فقره پيش بدان 

 اشاره شد، به ترك زنا با دختر عمويش بعد از تواناي بر انجام آن، توسل جست.
و توسل به محبت ما ايشان را و يارانش كه از  ص صلوات بر رسول االلهتوسل به  -7

 داوند است.كننده به خ اعمال صالحه نزديك
زكات و صدقه و گفتار نيك، و ذكر خداوند، و تلاوت قرآن، و محبت  توسل به -8

 موحدان و بغض مشركان.
 ص خواستن دعا از صالحان زنده، چنانكه شخص كور از رسول االله توسل به -9

دعا كرد، و به  ص خواست تا دعا كند، خداوند چشمش را به او باز گرداند، و رسول االله
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يز گفت تا براي خودش دعا كند، و خداوند بينائيش را به او باز گرداند، زيرا دعاي او ن
مستجاب است، و از معجزات او است، و آن شخص نيز دعا كرد تا  ص رسول االله

 را در مورد او بپذيرد، و خداوند پذيرفت.  صخداوند شفاعت پيامبر
بعد از وفاتش دعا خواسته  ص از هيچكدام از صحابه نقل نشده است كه از رسول االله

اتَ «فرمود:  ص ، زيرا رسول االلهص باشد يا توسل كرده باشد، و نه هم به جاه او ا مَ إِذَ

عُ  دْ الِحٍ يَ لَدٍ صَ وَ عُ بِهِ وَ فَ نْتَ مٍ يُ لْ عِ ةٍ وَ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ ةٍ مِ ثَ نْ ثَلاَ هُ إِلاَّ مِ لُ مَ طَعَ عَ قَ انُ انْ سَ نْ ِ هُ الإْ  »و لَ

شود، جز از سه راه: صدقه جاري، يا  ميزاده وفات كرد، عملش از او قطع ميوقتي كه آد«
 (مسلم). »علمي كه نفع رساند، يا بچة صالحي كه براي او دعا كند

مردگان بدعتي است كه ممكن است به شرك بكشاند، و اين زماني است  توسل از -10
اسطه دارد، مانند حاكم كه تا كه متوسل اعتقاد داشته باشد كه ارتباط با خداوند نياز به و

انسان واسطه نداشته باشد، ملاقات او برايش مشكل است، و اين از آن جهت ممنوع 
 است كه در آن تشبيه خالق به مخلوق هست.

جويي مستقيم از انبيا و اوليا توسل  و از جمله خطاها و اشتباهات بزرگ است كه كمك
 دارند.بدانيم، چون در لفظ و معني با يكديگر فرق 

مِنِ�َ ﴿ ۡؤُمۡ  ُۡ ٱل اًّقَح َنَ� عَليَۡنَا نَ�      .»بر ما حق است كه مؤمنان را ياري كنيم« .]47الروم: [ ﴾
شان است،  سازد كه خداوند متعهد پيروزي مؤمنان بر دشمنان اين آيه كريمه روشن مي

 كند، و خداوند رسـول خـود را در بـدر و احـزاب و     اي است كه تخلف نمي و اين وعده
شان به يـاري   غزوات ديگر ياري فرمود، و همچنين اصحاب او بعد از وفاتش در غزوات

خداوند پيروز شدند، و اسلام منتشر و بلاد فتح شـدند، و اسـلام علـي رغـم حـوادث و      
مصائب پيروز شد، و عاقبت كار براي مؤمنـان بـود، مؤمنـاني كـه در ايمـان و توحيـد و       

ار صادق بودند چه در خوشي و چه در ناخوشـي،  عبادت و دعاي خود نسبت به پروردگ
كند، مؤمنـان بـا تعـداد كـم و تجهيزاتـي       قرآنكريم حال مؤمنان را در جنگ بدر بازگو مي

 خواستند: كردند و او را به فريادرسي مي اندك خدا را دعا مي
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ۡلفٖ ﴿
َ
ُّدِمُم ِّ�َ� ۡمُ�َل َباُ�م بِ� 


     َج ف ۡمُ�َّتۡسٱ  �ََر َنوُثيِغَتۡسَ� ۡذ     دِ�َِ� مِّ   ۡرُ ٰٓ�كَِةِ م   �َمۡلٱ َ  ٩﴾ 

خوانديد، او دعاي شما را پذيرفت، به آن  تان را به فريادرسي مي وقتي كه خداي« .]9الأنفال: [

 .»كنم به هزار فرشته كه پشت سر هم سوارند كه من شما را كمك مي
كفار  شان را اجابت فرمود، و فرشتگان را به كمك آنان فرستاد، تا با پس خداوند دعاي

نَقِا ﴿بجنگند، و گردن آنان را قطع كنند و سر انگشتان آنان را بزنند:  ۡ�
َ
قَۡو ٱۡ� ْاوُ فَ �ِ فَۡ�ٱ

ّ َ�نَانٖ  َُ � ۡمُهۡنِم   ِۡ�ُواْ  و پيروزي براي مؤمنان موحد به كمال رسيد،  .]12الأنفال: [ ﴾ٱَ�

ُ ببَِدۡرٖ ﴿خداوند متعال فرمود:  َّ ٱ ُمُ��   ََ�َن ۡدَقَل   نُت  
َ
ۖ وَأ َّلِذةٞ


أ َۡ وُرُكۡشنَ    َّلَعَل ََّ�ٱ ْاوُقُّ�مۡ �       �

و به تحقيق خداوند شما را در بدر پيروز ساخت، در حالي كه ذليل « .]123عمران:  آل[ ﴾١

 .»بوديد، پس از خدا بترسيد تا شكرگزار شويد
ِ «در جنگ بدر بود:  ص و از ادعيه رسول االله ن تَ دْ عَ ا وَ ِى مَ مَّ آتِن هُ مَّ إِنْ  ياللَّ هُ ، اللَّ بِهِ

بَدُ فيِ  عْ لاَمِ لاَ تُ سْ لِ الإِ نْ أَهْ ةَ مِ ابَ هِ الْعِصَ ذِ لِكْ هَ ْ ضِ  تهُ خدايا! آنچه را كه به من وعده « »الأَرْ

اي به من ده، خدايا اگر اين گروه از اهل اسلام هلاك شوند، در زمين پرستيده  داده
 (مسلم). »نخواهي شد

خواندند، و ديگري  اني كه بعد آمدند، فقط خدا را ميو اصحاب و كس ص رسول االله
 خواندند. را نمي

شوند، و در اكثر بلاد با دشمنان خويش  بينيم كه وارد جنگ مي و امروز مسلمانان را مي
شوند، سبب اين چيست؟ آيا وعده خدا به مؤمنان تخلف  جنگند، ولي پيروز نمي مي
 شان آيد؟ كه ياري مذكور در آيه بر سراغ كند؟ خير، هيچوقت و لكن مؤمنان كجايند مي

 كنيم: از مجاهدان سؤال مي
آيا خداي خود را خوانده اند، آيا در موقع جنگ او را به وحدانيت دعا كرده اند، يا  -1

اند كه اعتقاد  ديگري را با او شريك ساخته اند، و رفته اند ياري را از كساني خواسته
ه بندگان خدايند، و هيچ نفع و ضرري را براي خود اند، در حالي ك ولايت آنان داشته
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كرد،  كنند كه خداي واحد را فقط دعا مي اقتدا نمي ص مالك نيستند، چرا به رسول االله

ُ بَِ�افٍ َ�ۡبدَهۥُ﴿خداوند متعال فرمود:  َّ ٱ َس�  يَۡلَ

آيا خداوند براي بنده اش « .]36الزمر: [ ﴾

 .»كافي نيست

وُعۡ﴿  د
َ
ٓ أ َّ�ِإ ۡلُمَا  حَدٗا 

َ
ۡ�ُك بهِۦِٓ أ

ُأ
ْا رَّ�ِ وََ�ٓ  بگو من فقط پروردگار خود « .]20الجن: [ ﴾٢

 .»دانم خوانم، و كسي را با او شريك نمي را مي
دعوت خود را قبل از جنگ در  ص آيا خود را به ايمان و توحيد كه رسول االله -2

 مكه بدان شروع كرد، آماده و آراسته اند؟
ردگارشان فرمان ايجاد آن داده است، به وجود آورده اند كه آيا سببي كه پرو -3

ٖ ﴿فرمود:  � َّ ُق نِّم مُتۡعَطو    ماَّ تۡسٱ  مُهَل ْاوُّدِع  

 هرآنچه توانستيد براي مقابله با كفار، قوت آماده « ﴾

 .»كنيد
بندند كه خداوند  و آيا آنان باهم جمع و دوستان يكديگرند، و اين ايه را به كار مي -4

ۡۖ ﴿ فرمود: هَۡبَ رِ�حُُ�م ْاوُل وَتذَ شَۡف ْاوُع َ�تَ  منازعه با يكديگر نكنيد كه « .]46[الأنفال:  ﴾وََ� تََ�زٰ

 .»ضعف و ترس به شما دست دهد و مغلوب گرديد
وقتي كه ايمان تحقق يافت، پيروزي و ياري موعود از طرف خداوند حتماً خواهد 

ۡؤُمۡ ﴿ آمد:  ُۡ ٱل اًّقَح َنَ� عَليَۡنَا نَ�      .»بر ما حق است ياري مؤمنان« .]47[الروم:  ﴾مِنِ�َ 



 
 

 

 شرك اكبر و انواع آن

شرك اكبر: عبارت از آن است كه مانندي براي خدا اعتقاد قائل شود، و اعتقاد شود كه 
آيد، و بعضـي   كارهاي خدايي از او (آن شخص, يا ولي يا مقرب يا هر چيزي ديگر) برمي

جويي، ذبـح، نـذر و غيـره. در صـحيحين      گيرد، مانند كمكاز انواع عبادت براي او انجام 
پرسيدم: كـدام گنـاه    ص آمده است كه از رسول االله (بخاري و مسلم) از ابن مسعود 

آن كه براي خداوند كه تو را آفريده « »أن تجعل االله ندا وهو خلقك«بزرگتر است؟ فرمود: 

 .»است، معتقد به مانند باشي

ِ ﴿خداوند متعال فرمود:  وُنَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ إ فُِۡر مَا د كَ بهِۦِ وَ�غَ ن �ُۡ�َ
َ
فُۡر أ َ َ� َ�غ َّ ٱ ّ� ﴾ 

بخشد آن كه به او شرك آورده شود، و كمتر از شرك را براي  البته خداوند نمي«. ]48[النساء: 

 .»بخشد كسي كه بخواهد مي

 شرك انواع زيادي دارد

 شرك دعا: -1
داوند يكتا شرك است، مانند طلب شفاي مرض، و وسعت دعاكردن به بارگاه غير خ

ِ مَا َ� ينَفَعُكَ وََ� ﴿ روزي از انبيا و اوليا، زيرا خداوند متعال فرمايد: َّ ٱ ِن�  ُد نِم و  عۡدَت   �َ

َنِإكَّ إذِٗ  ف َتۡلَعَ� نِإَ     َۖ فَ كُُّ� لٰمَِِ�  َّ �لٱ َنِّم    نه  و از غير خدا چيزي را كه« .]106يونس: [ ﴾١
نفع و نه ضرر به تو رساند، دعا نكن، اگر آن كار را انجام دهي، آن وقت از جمله ستمگراني 

 .»(يعني مشركان)
لَ النَّارَ «فرمايد:  ص و رسول االله خَ ا دَ ًدِن َِّهللا ِنوُد ْنِم وُعْدَي َوْهَو َتاَم ْنَّ                 كسي كه « »

 (بخاري). »خ وارد شودخواند، به دوز بميرد، در حالي كه غير از خدا شريكي مي
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 شرك نيت: -2
منظور از اين نوع شرك آن است كه شخص كار خوب به خاطر دنيا انجام دهد، زيرا 

مۡ ﴿ خداوند متعال فرمايد: َ�لٰهَُمۡ �يِهَا وَُه ۡع
َ
ۡ�يَا وَزِ�نتَهََا نوُفَِّ إَِ�ۡهِمۡ أ ُّ ٱ َةٰوَيَۡ�   ٱ ُد�ِرُي َنَ� نَ�    

وُنَ  خَۡبُ�س   ١�يِهَا َ� 
ُأ
ْاوُ �يِهَا   ُۖ وحََبطَِ مَا صَنَع ٱ َّ�ِإ ِةَرِخ�ٱ ِ� ۡمُهَل َسۡيَل َنيَِّ�ٱ َكِ�ٰٓ�َاّر                

مَۡوُلنَ  وََ�طِٰلٞ  ْاوُ َ�ع ا َ�ن كساني كه زندگي دنيا و زيور و زينتش را «. ]16-15هود: [ ﴾١َّ
يم و در اينجا چيزي از بخواهند، ثمره تلاششان را به طور كامل در )همين( دنيا به آنان مي ده

، و اينان كساني هستند كه در آخرت، سهمي جز آتش براي آنان نيست، آنان كاسته نخواهد شد
 .»كردند باطل است كارهايي كه در دنيا كرده اند نابود شده است، و آنچه مي

 شرك محبت: -3
ل منظور آن است كه شخص كسي را به اندازه خدا دوست داشته باشد، خداوند متعا

ٱ َنِم�َاّسِ ﴿ فرمايد:  ندَادٗ 
َ
ِ أ َّ ٱ ِن�  ُد نِم ُذِخّو  تََ� ن بُِّ ٱ ُّبِوَ�هُمۡ كَح  ُّدَش  �


ُنَماَء َنيِوآْ أَ    َ�ٱَو ِۖ

بُّٗ  ِ ا ح ّ َِّ دانند، و مانند دوستي  و از مردم كسانيند كه غير خدا را مانند خدا مي« .]165: ةالبقر[ ﴾

 .»د، و مؤمنان خدا را بيشتر دوست دارندخداوند آنان را دوست دارن
 شرك طاعت: -4

منظور از شرك طاعت، فرمانبري غير خدا در امري كه معصيت خدا است با اعتقاد 

رَۡ��اٗ ﴿بودن آن كار، خداوند متعال فرمايد:  درست
َ
َ�نَٰهُمۡ أ مۡ وَرۡهُ بۡاَرُه ح

َ
ْا أ وُٓ َذ َّ ا مِّن دوُنِ �

ِ ٱ . و عبادت در »اند ود را خداياني غير از خدا دانستهندان و راهبان خدانشم« .]31: التوبة[ ﴾َّ
اين آيه تفسير به طاعت در معصيت شده است، به اين كه حرام خداوند حلال دانسته 

مخلوق حق طاعت و فرمانبريي «فرمودند:  ص شود، و حلال خداوند حرام. رسول االله
 ».كه در آن نافرماني خالق باشد، ندارد
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 حلول:شرك  -5
منظور از اين نوع شرك آن است كه شخص معتقد باشد، خداوند در مخلوقاتش جاي 
دارد، و اين عقيده ابن العربي صوفي است كه در دمشق مدفون است، و ديگراني چون او 

 شاعرشان گفته است:
 وما االله إلا راهب في كنيسة وما الكلب والخنزير إلا ألهنا

 ، و خدا نيست جز راهبي در كليسايي.و سگ و خوك نيستند جز خداي ما
 شرك تصوف: -6

توانند در  منظور از اين نوع شرك آنست كه شخص معتقد باشد، بعضي از اوليا مي
ها و  طبيعت تأثير و تصرف خداگونه داشته باشند، و امور ان را تدبير نمايند، مانند: قطب

رَۡ ﴿ ن پرسيد:دانيم خداوند از مشركان پيشي هاي مزعوم با اين كه مي غوث م
َ
 ﴾وَمَن يدَُبُر ٱۡ�

ُ ﴿، كند و كيست كه امور را تدبير مي« َّ ٱ َن� و ُل ُقَيَسو  .»خواهد گفت: االله .]31يونس: [ ﴾َ

وُأِ�َ إَِ�كَۡ ﴿برد، خداوند متعال فرمود:  و شرك بزرگتر كه عمل را از بين مي -7

وَلقََدۡ 

 َ�ۡ
َ
ِينَ مِن َ�لۡبكَِ لَ�نِۡ أ َّ ٱ َ�� َّنَ� مِنَ ۡلٱَ�ِٰ�ِ�نَ  �ََُكو  و َكُلَمَ� ّ    طََبۡحََ� َتنَ    [الزمر:  ﴾٦

و به تو و به كساني كه قبل از تو بودند وحي شد كه اگر شرك آوري، عملت نابود « .]65

 .»شود، و از زيانكاران خواهي بود مي
 

 تر) و انواع آن شرك اصغر (كوچك

سازد، اما از گناهان كبيـره   اسلام خارج نميشرك اصغر شركي را گويند كه فاعل را از 
 است:
رياي كم، و خودنمايي براي مخلوق، مانند مسلماني كه عملي را براي خدا انجام  -1

دهد، و نماز براي خدا بخواند، اما نماز و عمل خود را خوب انجام دهد تا مردم او را 

ْاوُ ﴿مدح گويند، خداوند متعال فرمود:   ِ َ�مَن َ�نَ يۡرج مَۡۡل َ�مَٗ� ل ا وََ�  َ�لٰحِٗ قَاءَٓ رَّ�هِۦِ فۡليَع
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حَدَۢ��ُۡ�ۡك بعِبَِ 
َ
ِ رَّ�هِۦِٓ أ پس كسي كه اميدوار لقاي خداوند است، بايد « .]110الكهف: [ ﴾ادَة

 .»عمل شايسته انجام دهد، و در عبادت خداي خود كسي را شريك نسازد
ا أَخَ «فرمود:  ص و رسول االله فَ مَ وَ ولُ إِنَّ أَخْ قُ ، يَ اءُ يَ : الرِّ رُ غَ كُ الأَصْ ْ مُ الشرِّ يْكُ لَ افُ عَ

مَ  ِأَعْ ￯َ النَّاسُ ب زِ ا جُ ةِ إِذَ يَامَ قِ مَ الْ وْ لَّ يَ جَ زَّ وَ ُ عَ ونَ فىِ ـااللهَّ اءُ رَ نْتُمْ تُ ينَ كُ بُوا إِلىَ الَّذِ هَ : اذْ مْ الهِِ

اءً  زَ مْ جَ هُ نْدَ ونَ عِ ِدُ لْ تجَ وا هَ ظُرُ انْ ا فَ يَ نْ ترسم،  چيزي كه من از آن بر شما ميبيشترين « »الدُّ

دهد به رياكاران  شرك اصغر است: يعني ريا، خداوند وقتي كه جزاي مردم روز قيامت مي
پرداختيد، و ببينيد آيا جزايي نزد  فرمايد: برويد نزد كساني كه به رياكاري با آنان مي مي

 (صحيح است به روايت احمد). »يابيد؟ آنان مي
كسي كه به غير خدا قسم ياد كرد، « فرمود: ص رسول االله قسم به غير خدا، -2

 .(صحيح است به روايت احمد) »شرك آورده است
در تفسير آن گفته است: آنست كه شخص  بشرك خفي (پنهان)، و ابن عباس -3

ئْتَ «به دوستش بگويد:  شِ ُ وَ اءَ االلهَّ ا شَ و مانند  »هرچه خدا بخواهد و تو بخواهي« »مَ

شد، و جايز است بگوييم: اگر خدا  نبود و تو نبودي چنين و چنان مي آنست: اگر خدا
ئْتَ «امر فرمود كه بگوئيد:  ص نبود، سپس تو فلاني نبود، و رسول االله مَّ شِ ُ ثُ اءَ االلهَّ ا شَ  »مَ

 (صحيح است به روايت نسائي). »هرچه خدا بخواهد، سپس تو بخواهي«

 مظاهر شرك

شود، از فتنه و زلزله و  اي كه بر مسلمين وارد ميه در حقيقت سبب اساسي در مصيبت
جنگ و ديگر انواع عذاب كه گريبانگير آنها است، مظاهر شركي است كه در جهان اسلام 
منتشر است، چون مسلمين از توحيد رو گردانده و شـرك در عقيـده و رفتارشـان ظـاهر     

وعي وجود دارد كه حتي بينيم كه در اكثر بلاد اسلام مظاهر شرك متن گشته است، زيرا مي
كنند از اسلام است، و بدين جهـت آن را انكـار نمـي     بعضي از داعيان به اسلام خيال مي
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دانيم، اسلام آمده است تا همه مظاهر شرك را نابود كند، تـا بـا    كنند، در حالي كه همه مي
 توحيد معارضه نكند، و مهمترين اين مظاهر امور زير است:

اي كـه در بعضـي از    و دعا به پيشـگاه غيـر او، ماننـد ادعيـه     خواستن از غير خدا، -1
شود كه به مناسبت جشـن مولـود يـا مناسـبت تـاريخي       هايي شنيده مي سرودها و قصيده

 سرايند: ام كه چنين مي شود و شنيده ديگري خوانده مي
 أنت باب االله ومعتمدي يا إمام الرسل يا سندي

 تو دروازه خدا و پشتوانه مني.گاه من  اي پيشواي پيغمبران، اي تكيه
 يا رسول االله خذ بيدي وفي دنياي وآخرتي

ــرتم  ــا و آخـــــــــ  و در دنيـــــــــ
 اي رســـول خــــدا دســـتم را بگيــــر  

 

 سرايند: و مي
 ألاك يا تاج الحضرة ما يبدلني عسري يسرا

 

 سازد، مگر تو اي تاج حضرت الهي. سختي مرا آسان نمي
جست، زيـرا جـز خداونـد يكتـا      تبرئه مي شنيد از آن اينها را مي ص و اگر رسول االله

كند، و از ايـن امثلـه اسـت، قصـايدي كـه در       كس ديگري سختي را به آساني تبديل نمي
شود، و در آنها درخواست كمك و ياري از رسول  ها نوشته مي ها و كتاب روزنامه و مجله

 كردن عاجزند. و اوليا و صالحان است كه از كمك ص االله
 الحان در مساجد:دفن اوليا و ص -2

بينيم قبرهايي وجود دارد كه قبلـه بـرآن    در بعضي از مساجد بسياري از بلاد اسلام مي
كنند كه از غير خـدا جـايز    هايي مي بنا شده و بعضي از مردم از اصحاب آن قبور خواهش

هُـ  لَعـنَ «فرماينـد:   در نهي شديد خود در اين بـاره مـي   ص نيست، و رسول االله يَ  ودااللهَّ الْ
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دَ  اجِ سَـ مْ مَ ائِهِ ِيَ ب نْ بُور أَ وا قُ ذُ َ ِتخَّ ￯، ا ارَ النَّصَ خداوند يهود و نصاري را لعنت كند كه قبر « »وَ

 (بخاري و مسلم). »پيغمبران خود را به مسجد گرفتند
لذا وقتي كه دفن انبيا در مساجد از عادات كفار باشد، چگونه دفن مشايخ و علما جايز 

 است؟
 زندگي براي اوليا: -3

كنند، و اين نذر شرك است،  اي يا مالي را براي فلان ولي نذر مي بعضي از مردم ذبيحه
 و به جاآوردن آن جايز نيست، زيرا نذر عبادت است و براي غير خدا جايز نيست.

اگرچه نيت اين باشد كه ذبيحه براي خدا است، زيرا ايـن   ذبح نذر قبور انبيا و اوليا: -4
 دادند. شركان براي بتان خود كه تمثال اولياشان بود انجام ميكارها از اموري است كه م

مانند گيلاني و رفاعي و بدوي و حسين و  طواف دور قبرهاي پيغمبران و اوليا -5
ديگران، زيرا طواف عبادت است، و جز دور كعبه جايز نيست، چرا كه خداوند متعال 

ْاوُف بٱِۡ�يَۡتِ ۡلٱعَتيِقِ ﴿فرمايد:  َّوّ َ طَۡ�  .»و بايد به خانه آزاده (كعبه) طواف كنند« .]29الحج: [ ﴾
، «فرمود:  ص ، رسول االلهنماز به جهت قبر كه ناجايز است -6 بُورِ قُ لىَ الْ وا عَ لِسُ ْ لا تجَ

ِلَيْهَ  وا إ لُّ لا تُصَ  (روايت مسلم). »بر قبر نشينيد، و به طرف آن نماز نخوانيد« »اوَ

، يا نمازخواندن نزد آن، جايز نيست. زيرا آن مسافرت براي قبر به خاطر تبرك به -7

: الْ «فرموده است:  ص رسول االله دَ اجِ سَ ةِ مَ الُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاثَ حَ دُّ الرِّ شَ ، ـلا تُ امِ رَ َ دِ الحْ جِ سْ مَ

صىَ  دِ الأَقْ جِ سْ مَ ، وَ ولِ سُ دِ الرَّ جِ سْ مَ شود، مگر به سه  بار (براي مسافرت) بسته نمي« »وَ

 »مكه) و مسجدم اين (مدينه)، و مسجد اقصي (بيت المقدس)مسجد: مسجد الحرام (
 (بخاري و مسلم).

 رفتيم. ص گوييم: به زيارت مسجد نبوي و سلام بر رسول االله لذا مي
، مانند حكم به قوانين وضعي كه مخالفت قرآنكريم و سنت حكم به غير كتاب خدا -8

كنند، و  ضي مشايخ صادر مياست، و مانند آن فتاوايي است كه بع ص صحيح رسول االله
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دانستن ربا كه خداوند اعلان جنگ ضد آن  معارض با نصوص اسلامي است، مثل حلال
 دار به عمد. فرموده و مثل تصوير برداري از حيوانات روح

اي كه مخالف نص قرآن يا سنت  در مسأله پيروي از حكام و علما و مشايخ -9

فرمود:  ص فرمانبري گويند، رسول االله، و اين نوع را شرك يا طاعت و صحيح است

ةَ لِ « اعَ الِقِ ـلاَ طَ َ يَةِ الخْ صِ عْ وقٍ فىِ مَ لُ خْ مخلوق حق طاعتي كه نافرماني خالق در آن « »مَ

 (صحيح است به روايت احمد). »باشد، ندارد

رۡ��اٗ ﴿و خداوند متعال فرمود: 
َ
َ�نَٰهُمۡ أ مۡ وَرۡهُ بَۡارُه ح

َ
ْا أ وُٓ َذ َّ وُنِ ٱ� مَۡسِيحَ ۡ�ٱنَ ا مِّن د ِ وَٱل َّ

ْا إَِ�هٰٗ  وُٓ ُبۡد َّ ِ�عَ �ِإ   ْ آ ُرِمُأ ٓاَمو

     و َمَ�ۡرَ   وُنَ �ۖ ا َ�حِٰدٗ  َّمَ� ۥُهَنَٰ�ا �ُۡ�ِ�     بُس َۚ   وُ ه َّ�ِإ َهَٰ�ِإ ٓ       ٣﴾ 

دانشمندان و راهبان را خداياني از غير خدا گرفتند، و مسيح پسر مريم را، در حالي كه آنان «
جز آن كه يك خدا را بپرستند كه خدايي به حق جز او نيست، پاك و برتر است  مأمور نيستند،

 .»آورند از آنچه آنان به او شرك مي
 و در حديثي كه قبلاً گذشت ديديم كه عبادت به فرمانبري تفسير شده بود.



 
 

 

 ها مقام و زيارتگاه

بينيم، با  غيره ميهايي كه در بلاد اسلام مانند شام و مصر و عراق و  مقامات و زيارتگاه
از بنا روي قبر منع فرمـوده انـد، در حـديث     ص تعاليم اسلام موافق نيست، و رسول االله

از گچكاري قبر و بنا روي آن نهـي فرمـوده اسـت     ص صحيح آمده است كه رسول االله
(روايت مسلم). و در روايت حاكم آمده است (و از نوشتن روي آن) چه قرآن و چه شعر 

 .و امور ديگر
 ها اكثراً مصداق ندارند و صحيح نيستند: اين جايگاه -1

در عراق به شهادت رسيده است، و سر مبارك او را به شام برده  بحسين بن علي 
اند، و به مصر نرسيده است، لذا قبر او در مصر نادرست است و دروغ. و بزرگترين دليل 

را در مسجد دفن  ن شدند حسي آن است كه هيچوقت مسلمين در آن زمان حاضر نمي
از اين كار باز داشته اند، و حكمت نهي آن است  ص دانستند كه رسول االله كنند، زيرا مي

ْاوُعۡ ﴿ كه مساجد خالي از شرك باقي بماند، خداوند متعال فرمود:   ِ فََ� تدَ ّ َِ� َدِجٰ    �َمۡلٱ ّ 
َ
أَن

حَدٗا 
َ
ِ أ َّ ٱ َعَ�  خدا است، لذا شما با خداوند كس  و البته مساجد براي« .]18الجن: [ ﴾١

 .»ديگري را نخوانيد
در مسجد دفن نشده، بلكه در خانه اش دفن  ص و چنانكه ثابت است: رسول االله

شده، و هنگامي كه امويان بنا بر اغراض سياسي خود مسجد را توسعه دادند، قبر رسول 
و قبر حسين الآن در را وارد مسجد ساختند، و با تعاليم او مخالفت نمودند،  ص االله

چرخند، و حاجاتي را كه نبايد از غير خدا  مسجد است و مردم دور آن به طواف مي
بردن سختي, در حالي كه دين  خواهند، مثل شفاي بيماري، و از بين بخواهند، از آنجا مي

كند كه فقط آنها را از خدا بخواهيم، و جز دور كعبه طواف نكنيم. خداوند  ما به ما امر مي
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ْاوُف بٱِۡ�يَۡتِ ۡلٱعَتيِقِ ﴿فرموده:  َّوّ َ طَۡ�  )و بر گرد خانه عتيق (بيت الحرام كعبه« .]29[الحج:  ﴾

 .»دطواف كنن
در قاهره و دمشق صحيح نيست، زيرا وفات  و مقام حضرت زينب دختر علي  -2

ن دو او نه در مصر و نه در شام بوده است، و نزديكترين دليل آنست كه در هركدام از اي
 مكان جايي براي او ادعا شده است.

اسلام با بناي قبه بر قبر و قراردادن آن در مسجد مخالف است، هرچند آن قبر  -3
داراي مصداق باشد، مثل قبر حسين در عراق، و قبر عبدالقادر گيلاني در بغداد، و قبر 

 م.روايت كردي ص شافعي در مصر، به دليل نهي عامي كه قبلاً از رسول االله
ام كه در نماز خود رو به قبر عبدالقادر  گفت كه مردي را ديده و شيخي راستگو مي

خواند، و قبله را ترك گفته بود، او را راهنمايي كردم، لكن نپذيرفت و  گيلاني نماز مي
بر «فرموده است:  ص گفت: تو وهابي هستي، و مثل اين بود كه نشنيده بود: رسول االله

 (به روايت مسلم).» ه سوي آن نماز نخوانيدروي قبر ننشينيد و ب
اكثر مقاماتي كه در مصر وجود دارد از ساخته حكام دولت فاطمي است كه از  -4

شان بود چنين  دروز فاطمي بودند كه شاعرشان در باره (حاكم بأمر االله) كه رئيس
 گويد: مي

 فأحكم فأنت الواحد القهار ما شئت لا ما شاءت الأقدار

 اي. استي نه آنچه قدر خدا خواست، لذا حكم كن كه تو يكتاي چيرهآنچه تو خو
افتادند،  ديدند، به ترس و وحشت مي اين كفار وقتي كه مساجد را پر از نمازگزار مي

رفتند، و بر مسلمانان كينه به دل داشتند،  خواندند، و نه حج مي چون خودشان نه نماز مي
گردانند، و بهترين چيز را بناي مقامات و لذا به فكر افتادند مردم را از مساجد ب

 هاي كاذب يافتند، و ادعا كردند كه در آن حسين بن علي و زينب بنت علي  زيارتگاه
جذب كنند، و خود را ها به پا كردند تا مردم را بدان  مدفونند، و براي اين امور جشن

ردند، سپس مسلمين اين بدانان متمايل گ فاطمييان ناميدند تا در زير آن لباس دروغ, مردم
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هاي زيادي مصرف كردند  ها را از آنان گرفتند و در شرك افتادند، و براي آن مال بدعت
كه خودشان براي خريد سلاح و دفاع از نفس به آن نيازمندتر بودند، تا از دين و كرامت 

 خود پاسداري كنند.

 هاي شرك مفاسد و زيان

ردي و اجتمـاعي دارد كـه مهمتـرين آنهـا     ها و مفاسد بسياري در زندگي ف شرك زيان
 موارد زير است:

 شرك توهين به انسانيت است: -1
كاهد، در حالي كه  برد، و از قدر و منزلت او مي شرك كرامت انسان را از بين مي

خداوند او را در زمين خليفه خود ساخته و به او كرامت و علم بخشيده، و به فضل و 
ن است براي او مسخر ساخته، و برآنچه در اين دنيا كرم خود آنچه در آسمان و زمي

موجود است سيادت داده است، لكن اين انسان قدر خود را ندانسته و به منزلت خود پي 
داده  خضوع و ذلت تننبرده و بعضي از عناصر دنيا را خداي خود دانسته و براي آن به 

ميليون انسان را ببينيم در  است، و كدام اهانت بر انسانيت بيشتر است، از اين كه صدها
پرستند كه خداوند آن را در تسخير بشر قرار داده است تا از آن كار  هند گاوي را مي

بينيم كه بر قبور مردگان  بكشد و گوشت آن را بخورد. ديگر بعضي از مسلمين را مي
ند خواهند، در حالي كه آنها بندگاني مان اقامت دارند، و از آنها نيازهاي خود را مي

 بخودشانند، و مالك نفع و ضرري حتي براي خود نيستند، لذا حسين بن علي 
تواند بلاگردان ديگري باشد، و براي او  نتوانست جلو كشتن خود را بگيرد، چگونه مي

جلب نفع كند؟ مردگان به دعاي زندگان نيازمندند، لذا ما براي آنان از خداوند طلب 

ِينَ ﴿خواهيم، خداوند متعال فرمود:  ن چيزي نميكنيم، اما از آنا مغفرت و رحمت مي َّ ٱَ�

وُنَ شَۡ�  ِ َ� َ�ُلۡق َّ ٱ ِن�  ُد نِم َنو  ُعۡدَو وُنَ  ٔٗ  لَُۡق مۡ � حۡيَاءٖٓ�  ٢ا وَُه
َ
ُۡ أ مَۡ�تٌٰ َ��

َ
َيَ� َناّنَ  أ


  ُرُعۡشَ�و   اَم 



 65  ستگارگروه ر

 

ۡبُ�عَوُثنَ  آفرينند، و  مين خوانندشان، چيزي و كساني كه از غير خدا مي«. ]21-20النحل: [ ﴾٢

 .»دانند كي زنده خواهند شد اند، مرده اند و زنده نيستند، و نمي خودشان آفريده شده

وۡيِ بهِِ ٱلرِّ�حُ ِ� مََ�نٖ ﴿ ۡو َ�ه
َ
ُۡ أ َّطلٱ ُهُفَط�     خَ تَ� ِءٓاَمَّسلٱ َنِم َّرَخ اَمّ         


�َكَف ََ�  َّ�ٱ  ب ۡكِۡ�ُ�      

وند شرك آورد، مثل آنست كه از آسمان افتاده و و كسي كه به خدا« .]31الحج: [ ﴾سَحِيقٖ 

 .»پرنده او را بربايد، يا باد او را به جاي عميق و دوري اندازند
 شرك لانه خرافات و اباطيل است: -2

كسي كه معتقد به مؤثري غير از خداوند در طبيعت باشد، مثل اعتقاد به تأثير ستارگان 
ول هرنوع خرافات است، و پذيرش هر دجالي، و جنيان و اشباح و ارواح، عقلش آماده قب

و در اجتماعي كه شرك رواج داشته باشد، كاهنان و فالگيران و ساحران و منجمان و 
مانندشان از كساني كه ادعاي علم غيب دارند، بازارشان پررونق است، و در چنين 

 شود. اي اسباب و سنن طبيعي كه خداوند آن را وضع كرده اهمال مي جامعه
 شرك، ظلم بسيار بزرگي است: -3

شرك، ظلم به حقيقت است، و بزرگترين حقيقت آنست كه خداوند معبود يكتاي 
همتا است، آفريدگار و پروردگار و حاكمي جز او نيست، لكن مشرك غير خدا را  بي

معبود خود ساخته، و ديگري را به حاكميت خوانده است، و شرك ظلم به خود است، 
نده مخلوقي مثل خودش يا كمتر از خودش ساخته، در حالي كه زيرا مشرك خود را ب

خداوند او را آزاد آفريده است، و شرك ظلم به ديگري است كه مورد پرستش واقع 
شود، زيرا كسي كه ديگري را با خدا شريك سازد، به او ظلم كرده است، چون حقي  مي

 كه ندارد به او داده است.
 ست:شرك منبع ترس و وهم و خيال ا -4

پندارد، از چند جهت به او  پذيرد، و اباطيل را راست مي كسي كه عقلش خرافات را مي
دهد، زيرا او به خدايان متعددي تكيه دارد كه همه از جلب نفع براي خود  ترس دست مي

و دفع ضرر از خود عاجزند، و از اينجا است كه در جو شرك، فال بد زدن، و ترس و 
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نۡلُِ� ِ� قبِوُلُ سَ ﴿ د است، چنانكه خداوند متعال فرمود:سبب آشكار و زيا وحشت بي
�َۡلُسنٰٗ  ۡل بهِۦِ  ّ�َ ِ مَا لمَۡ �ُ َّ �ٱِب اْ  �َۡ�ُو 


أ ٓاَمِب َبۡعُّرلٱ ْاوُرَ        فََ� َنيِّ  وَۡ 


ۖا وَمَأ ُۖ وَ�ئِۡسَ مَوَۡثى  ٱ ُمُه�َاّر   ٰ

لٰمَِِ�  َّ خت، به سبب اين كه به خدا در دل كفار ترس خواهيم اند« .]151مران ع آل[ ﴾١�ل
شريك ساختند، چيزي را كه دليل و برهاني براي آن نازل نفرموده است، و جايگاه آنان دوزخ 

 .»گاهي براي ستمگران (مشركان) است است، و دوزخ بد اقامت
 دارد: شرك انسان را از كار مفيد بازمي -5

د كنند، لذا عمل صالح را آموزد كه بر شافعان و واسطگان اعتما شرك به اتباع خود مي
شوند، چون كه معتقدند آنان برايشان نزد خداوند  گويند، و مرتكب گناه مي ترك مي

شان فرموده  كنند و اين اعتقاد عرب قبل از اسلام است كه خداوند در باره شفاعت مي

مۡ وََ� ينَفَعُهُمۡ وَ�َ ﴿است:  ُّه ُُ�َي   � اَم َِّ�ٱ ِنوُد نِم        َ نوُدُبۡع ناَ عِندَ َ� ُؤٰٓ  �َ فُش ِءٓ   �ُؤٰ   َ� َنوُلو  
�ُنَّ�ِ 

َ
ِۚ قۡلُ � َّ وُنَ  ُٔ � َّمَ� َٰ�ٰا �ُۡ�ِ�     �َت  و ۥُهَنَٰ�   بُس �ِض�َۡ 

 ٱ ِ� �  �َ و ِتَٰ�َٰ�َّسلٱ ِ� ُمَلۡعَ� َ� اَمِب              َّ�ٱ 
نان دارد، و پرستند كه نه ضرر و نه نفعي براي آ و از غير خدا چيزي را مي«. ]18يونس: [ ﴾١
دهيد به چيزي كه آن را در  گويند: اينان شفيعان ما نزد خداوندند، بگو: آيا خدا را خبر مي مي

 .»داند؟ خداوند پاك است و والا از آنچه به او شرك آورند آسمان و زمين نمي
شان  دهند، در حالي كه اعتقاد دارند خداي و اين مسيحيان اعمال منكر را انجام مي

مي كه صلابه زده شد گناهان آنان را كفاره كرد، و بعضي از مسلمين واجبات مسيح هنگا
شوند، و براي دخول خود به بهشت اعتماد بر  گويند، و محرمات را مرتكب مي را ترك مي

ا «به دخترش فاطمه فرمايد:  ص كنند، با اين كه رسول االله مي ص شفاعت رسول االله يَ

لِي د، سَ َمَّ ِنْت محُ ة ب اطِمَ ئًافَ يْ نْ االلهَّ شَ نْك مِ نِي عَ غْ ئْت، لاَ أُ ا شِ اليِ مَ نْ مَ ِي مِ اي فاطمه دختر « »ن
نياز  محمد، از مالم هرچه خواستي طلب كن، در مقابل خداوند من تو را از چيزي بي

 (روايت بخاري). »نسازم
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 شرك سبب جاويدماندن در دوزخ است: -6
ت است، خداوند متعال فرمود: دادن دنيا و عذاب ابدي در آخر شرك سبب از دست

﴿ 
َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ َّ �لِل  اَم   ُۖراَّ�ٱ ُهٰٮَوۡأ و  


 مََو َةَّنَۡ�ٱ ِهۡيَلَع ُّ       مََّر�َٱ  حَ ۡدَق    � َِّ�ٱِب ۡكِۡ�ُ� نَم ۥ          ﴾نصَارٖ 

البته كسي كه به خداوند شرك آورد، خداوند بهشت را بر او حرام گردانده، و « .]72: ةالمائد[

 .»دوزخ است، و ستمگران (مشركان) هيچ يار و ياوري ندارندجايگاهش 
لَ النَّارَ «فرمود:  ص و رسول االله خَ ا دَ ًدِن َِّهللا ِنوُد ْنِم وُعْدَي َوْهَو َتاَم ْنَّ                 كسي كه « »

 »خواند، به دوزخ وارد مي شود بميرد در حالي كه شريك و همانندي را از غير خدا مي
 (روايت بخاري).

 پاشاند: را از هم مي شرك امت -7

ۡ�ِ�َِ� ﴿خداوند متعال فرمايد:  ُمۡ ْاوُ مِنَ ٱل وُن ْاوُ  ٣وََ� تَ� ْاوُ دِينَهُمۡ وََ�ن ق َّ ف َنيَِر   َ�ٱ َن
وُنَ شِيَعٗ  يهِۡمۡ فرَحِ ِۢ بمَِا َ�َ بۡ زِح ّ   ُ� از مشركان نباشيد، از كساني كه دين « .]32الروم: [ ﴾٣ 

 .»فرقه فرقه شدندخود را از هم پاشانند، و 



 
 

 

 كفر اكبر و انواع آن

تـوان كفـر    سـازد، و آن را مـي   كفر اكبر، كفري است كه دارنده را از اسلام خارج مـي 
 اعتقادي ناميد، و انواع زيادي دارد كه از آن جمله موارد زير است:

 كفر تكذيب: -1
زيرا مثل تكذيب قرآن و حديث متواتر، يا كفر به بعضي اشياي وارد در آن دو، 

ٓۥۚ ﴿ خداوند متعال فرمايد: َّمَل ِّقَۡ�ٱِب َبّا جَاءَٓهُ       ذََك ۡوَأ اًبِذَك َِّ�ٱ ََ� ٰ

          ى ۡ�ٱ ِنَّمِم ُ�ََ    م

َ
لۡظَأ ۡن  

َّنَهَج ِ� َسمَ مَوۡثٗ      يَلَ

و چه كسي ستمگرتر از آنست كه بر «. ]68العنكبوت: [ ﴾٦لّ�َۡلفٰرِِ�نَ ى 

او وارد شود، آن را تكذيب كند؟ آيا در جهنم جايگاهي  خدا دروغ بندد؟ يا وقتي كه حق بر

 .»براي كافران وجود ندارد؟

وُرُفۡنَ ببَِعۡضٖ ﴿ و فرمايد:   مِنوُنَ ببَِعۡضِ كِۡلٱَ�بِٰ وَتَ� َ�ۡؤُت
َ
به بخشي از  آيا« .]85: ةالبقر[ ﴾أ

 .»كتاب ايمان مي آوريد و به بخشي ديگر كفر مي ورزيد؟
راه با تصديق، يعني عدم فرمانبري حق همراه با اقرار كفر خودداري و استكبار هم -2

ْاوُ �﴿ به آن، مثل كفر ابليس، چنانكه خداوند متعال فرمايد:  د ُجۡسٱ ٰٓ�كَِةِ    �َمۡلِل  اَنۡلُق ۡذ  دَمَ 
َ�َ وََ�نَ مِنَ �َۡلٱفٰرِِ�نَ  تَۡسٱۡك َ�ٰ وَ

َ
ٓ إبِلۡيِسَ � َّ �ِإ   ْ آ ُدو  كه به وقتي « .]34: ةالبقر[ ﴾٣َجَس

فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده كنيد، همه سجده كردند به جز ابليس كه خودداري كرد و تكبر 

 .»ورزيد و از كافران شد
كفري كه سبب آن ظن و شك به قيامت يا انكار و عدم قبول آن است، چنانكه  -3

 است:خداوند متعال بر زبان يكي از دو مرد صالح در سورة كهف، بر زبان صالح فرموده 

َّسلٱ ُّنُظَأعَاةَ قآَ�مَِةٗ ﴿ 

  .»برم قيامت بپا شود و من گمان نمي« .]36الكهف: [ ﴾مَٓا 

َ�فَۡرتَ ﴿ و شخص صالح جواب داد:
َ
َّ�ٱِِي خَلقََكَ مِن ترَُبٖا أ آيا به « .]37الكهف: [ ﴾

 .»آن كسي كه تو را از خاك آفريده است كفر آوردي؟
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يم اسلامي به عدم پذيرش مطالب اسلام و ترك كفر اعراض و روگرداني از تعال -4

وُضنَ ﴿ آن، چنانكه خداوند متعال فرمايد: رۡ ْاوُ مُع  نذِر
ُأ
 ٓ َّمَ�ا اْ  ُرو  فَ� َنيِ    .]3الأحقاف: [ ﴾َ�ٱ

 .»و كساني كه كفر آورند، از آنچه بدان ترسانده شده اند، رو گردانند«
 كفر نفاق: -5

بان است، و مخالفت آن در دل و عمل، زيرا منظور از كفر نفاق، اظهار اسلام به ز

ٰ ﴿خداوند متعال فرموده است:  ٰ قوُلُ�هِِمۡ َ�هُمۡ َ� َ� بُعَِ َ�َ ْاوُر َ�ط  َّم َ�فَ � ُنَماَء ۡمُهّواْ     
َ
�َ�ِب َك  

وُنَ  قَه آن بدان سبب است كه ايمان آوردند، سپس كفر ورزيدند، لذا بر « .]3المنافقون: [ ﴾٣َ�ۡف

 .»بدين سبب نخواهند فهميد دل آنان مهر شد و

منَِِ� ﴿و فرموده است:  ۡؤُم م ب ِ وَ�ٱِۡ�ۡومِ ٱ�خِرِ وَمَا ُه َّ �ٱِب نََماَء ُلوُقَ� نَم ِساَّ�ٱ َنِاّ        ٨﴾ 
گويند: ايمان به خدا و روز آخر آورديم، در حالي كه  و از بين مردم كسانيند كه مي« .]8: ةالبقر[

 .»ايمان ندارند

 انواع آن كفر اصغر و

 سازد، مانند: كفر اصغر، كفري است كه شخص را از اسلام خارج نمي
اي است كه در آن خداوند متعال خطاب به مؤمنين قوم  كفر نعمت، و دليل آن آيه -1

ُّ�َر َنُّ�مۡ ﴿فرماييد:  موسي  
َ
أَت ۡذَ َّنِإ ۡمُ�ۡر عَذَاِ�       فَ� نِ�َل    ۖۡمُ�ّ و نََد�ِزََ� ۡمُ�ۡر

    كََش نِ�   
كنم، اگر  و هنگامي كه پروردگارتان اعلام داشت كه قسم ياد مي«. ]7ابراهيم: [ ﴾٧ لشََدِيدٞ 

 .»افزايم، و اگر كفران كنيد، عذابم سخت است شكركزاري كرديد، شما را مي
 كفر عملي:

منظور از كفر عملي هر معصيتي است كه شارع همراه با بقاي اسم ايمان بر فاعل، 
بَابُ الْ «فرمايد:  ص ده است، مثل اين حديث كه رسول االلهبرآن نام كفر گذار لِمِ ـسِ سْ مُ

رٌ  فْ هُ كُ تَالُ قِ وقٌ وَ سُ  (بخاري). »بدگويي به مسلمان فسق است، و جنگيدن با او كفر« »فُ
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ينَ «: ص و قول رسول االله قُ حِ ارِ قُ السَّ ِ لا يَسرْ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ نيِ وَ زْ ينَ يَ انيِ حِ نيِ الزَّ زْ لا يَ

نٌ يَ  مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ َ بهُ َ ينَ يَشرْ رَ حِ مْ َ بُ الخْ َ لا يَشرْ ، وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ قُ وَ ِ زناكار هنگام زنا ايمان « »سرْ
 (مسلم). »خورد خوار هنگام ايمان نمي ندارد، و دزد هنگام دزدي ايمان ندارد، و شراب

كه  كند، به خلاف كفر اعتقادي اين نوع كفري است كه شخص را از اسلام خارج نمي
 در فصل قبلي گذشت.

 ها برحذر باشيد از طاغوت

طاعوت عبارت از هرچيزي است كه غير از خدا مورد پرستش واقع شود، و خودش 
راضي به آن عبادت باشد، چه عبادت نيايش، و چه عبادت فرمانبري، يا طاغوت كسي 

است اطاعت شود، و خداوند  صاست كه از اوامر او كه ضد فرمان خدا و رسول
امبران را فرستاد تا قوم خود را به عبادت خداي يكتا امر كنند، و آنان را از عبادت و پي

لقََدۡ َ�عَۡثنَا ِ� ﴿ فرمايد: 36فرمانبري طاغوت باز دارند، خداوند متعال در سورة نحل، آية 
َّمُأ ِّةٖ 




 نِ ۡ�ٱ  
َ
�ًوُس أ وُتَ  غٰ َّ �لٱ ُبواْ  نَِ تۡجٱ و ََّ�ٱ ْاوُد     و البته در هر امتي « .]36[النحل:  ﴾

 .»اي را فرستاديم كه خداي يكتا را بپرستيد، و از طاغوت دوري گزينيد فرستاده
 طاغوتان بسيارند، و در رأس آنان پنج كس اند:

 شيطان: -1
كند، لذا بايد انسان برحذر تمام از  شيطان انسان را به عبادت غير خدا دعوت مي

يَۡ�نَٰۖ ﴿شيطان باشد، خداوند متعال فرمايد:  َّ اْ شلٱ ُدُبۡعو  � َّ� نَأ 

 مََداَء     ِ�َبَٰ� ۡمُ�َۡ�ِإ ۡدَهۡ�َأ ۡم       


 

َ
ل

ُّم ّٞبِٞ�    ُدَع ۡمُ�َل ۥُهَّنو      اي فرزندان آدم، آيا با شما پيمان نبستم كه شيطان را «. ]60يس: [ ﴾٦

 .»نپرستيد، زيرا او دشمن آشكار شما است
دهد، مانند وضع قوانيني كه  ود تغيير ميحاكم ظالمي كه احكام خدا را به نفع خ -2

مخالف با اسلام است، خداوند در رد و انكار بر مشركاني كه بر خلاف رضايت خداوند 
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ْاُؤٰٓ ﴿كنند، فرمايد:  قانونگذاري مي    �َُ� ۡمُهَل ۡم    

َ  ُ َّ ٱ ِهِب ۢنَذۡأَي ۡمَل�  


   اَم ِنيِّ   ٱ َنِّم مُهَل�     اْ  ُعو ََ﴾ 

هايي از دين برايشان وضع كرده اند كه  براي خدا دارند كه قانون آيا شركائي« .]21الشوري: [

 .»خداوند بدان اجازه نداده است؟
حاكمي كه اصلا حاضر نيست به شرع خدا حكم كند، و معتقد است كه اين حكم  -3

دهد، در كشورش حكم غير اسلامي حاكم باشد، خداوند  صلاحيت ندارد يا اجازه مي

َل نَمّ ﴿متعال فرمايد:    وُرنَ مۡ َ�ُۡ�م  مُ �َۡلٱفٰ ٰٓ�كَِ ُه  �ْ
و
ف َُّ�ٱ َُأ  لََزنَأ


  ٓاَم  و «. ]44: ةالمائد[ ﴾

 .»كسي كه به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكرد، آنانند كه كافرند

لَۡمُ ﴿كند، زيرا خداوند متعال فرموده است:  كسي كه ادعاي علم غيب مي -4 َّ َ�ع � لُ
 
َ
َّسلٱ ِ� نََ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�    ُ َّ ٱ َّ�ِإ�   َبۡيَغۡلٱ ِ   بگو: كساني كه در آسمان و زمينند، « .]65النمل: [ ﴾

 .»دانند، مگر خداوند يكتا هيچكدام غيب نمي
نسبت به خود  پرستند، و او بدان فعل مردم كسي كه مردم او را به جز خداوند مي -5

ۡلُ مِ ﴿راضي است، خداوند متعال در اين باره فرمايد:  ٓ إَِ�هٰٞ وَمَن َ�ق وُنهِۦِ فََ�لٰكَِ  نۡهُمۡ إِّ�ِ مِّن د
لٰمَِِ� َ�زِۡ�هِ  َّ �لٱ يِزۡ   � َكِلَٰ�َك َۚمّ      و كسي كه از جمله آنان بگويد من «. ]29الأنبياء: [ ﴾٢هَنَ

 .»خداي ديگري به جز خداوندم، جزاي او را جهنم دهيم، اينچنين ظالمان را جزا خواهيم داد
جب است كه به طاغوت كفر آورد، تا بتواند مؤمن مستقيمي و بدان كه بر مؤمن وا

سَكَ ﴿باشد، زيرا خداوند متعال فرمايد:  تَۡسٱۡم ِ َ�قَدِ  َّ �ٱِب ۢنِم    ؤُ�  و ِت  ُغَّٰ�لٱِب ۡرُفۡ�َي نو       مَ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّ ٱَ� ۗاَهَل َماَصِفنٱ  و     � َٰ�ۡ�ُوۡلٱ       ِ ةَ وۡرُعۡلٱِ  طاغوت  پس كسي كه به« .]256: ةالبقر[ ﴾

شود، و  كفر آورد، و به خدا ايمان، به دستگيره محكمتر چنگ زده است كه هرگز جدا نمي

 .»خداوند شنوا و دانا است
و اين آيه دليل است بر اين كه عبادت خداوند يكتا بدون اجتناب از عبادت ديگري 

 فايده است. بي
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 نفاق اكبر

د كفر به قلب است، و انواع مختلفـي  نفاق اكبر عبادت از اظهار اسلام به زبان، و اعتقا
 دارد:
 .ص تكذيب رسول االله -1
 .ص هاي رسول االله تكذيب بعضي از آورده -2
 .ص بغض رسول االله -3
 .ص هاي رسول االله نداشتن بعضي از آورده دوست -4
 خوشحالي به شكست اسلام. -5
 شدن از پيروزي اسلام. ناراحت -6

َّنِ ﴿ َ�فِٰقَِ� ِ� ٱ ُمۡ ٱ َنِم �َاّرِ ٱل  لَ فۡسَۡ
 ٱ ِكۡرّ�  تـر   منـافقين در طبقـه پـايين   « .]145[النسـاء:   ﴾

 .»دوزخند
و از اينجا است كه خداوند در اول سورة بقره كافران را به دو آيه، و منافقان را به 

 سيزده آيه وصف كرده است.
 

 نفاق اصغر

ه يكي از صـفات  نفاق اصغر عبارت از نفاق عملي است كه شخصي مسلمان متصف ب
ةُ الْ «آنها را چنين معرفي كرده است:  ص منافقين باشد كه رسول االله ا ـآيَ : إذَ ثٌ نَافِقِ ثَلاَ مُ

انَ  نَ خَ تُمِ ا ائْ ِذَ إ ، وَ لَفَ دَ أَخْ عَ ا وَ ِذَ إ ، وَ بَ ذَ ثَ كَ دَّ علامت منافق سه چيز اسـت: وقتـي   « »حَ

كنـد، و وقتـي كـه بـر      گويد، و وقتي كه وعده داد خلاف وعده مـي  سخن گفت دروغ مي
وإذا أعاهـد «. و در روايتـي:  »كنـد  چيزي امين دانسته شد (به او اعتماد شد) خيانـت مـي  
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كند، و وقتي كه بـه دشـمني    و وقتي كه پيمان بست خيانت مي« »غدر، وإذا أخاصم فجر

 (بخاري و مسلم). »كند گذرد و تجاوز و فجور مي اقدام كرد از حد حق مي
 سازد، اما از گناهان كبيره است. اسلام خارج نمي اين نفاق شخص را از

 هاي ايمان و كفر شاخه

 .فعليو قولي هاي ايمان دو قسم است:  شاخه -1
ايمان تركيبي از قول و عمل است، و قول بر دو گونه است: قول قلب كه اعتقاد باشد، 

عمـل قلـب   و قول زبان كه گفتن كلمه اسلام (شهادتين) باشد، و عمل بر دو گونه است: 
كه نيت و اخلاص باشد، و عمل اعضاي بدن. هنگامي كه اين چهـار چيـز نباشـد، ايمـان     

 فايده است. كاملاً وجود ندارد، و وقتي كه تصديق قلب نباشد، بقيه بي
و كفر بر دو گونه است: كفر عمل، و كفر انكار و سركشي كه از هـر جهـت ضـد     -2

 ايمان است.
عملي كه ضد ايمـان اسـت، و عملـي كـه ضـد ايمـان       اما كفر عمل بر دو گونه است: 

نيست، لذا سجده براي بت، و اهانت به مصحف قران، و بدگويي از پيامبران، ضـد ايمـان   
است، و حكم به غير حكم خدا و ترك نماز از انواع كفر عملي است، پس ايمـان عملـي   

بَابُ الْ «: ص ضد كفر عملي است، مثل قول رسول االله سُ ـسِ لِمِ فُ سْ رٌ مُ فْ هُ كُ الُ تَ قِ ، وَ كه  »وقٌ

 قبلاً گذشت.
سازد، و ايمان اعتقادي ضد كفـر اعتقـادي    اين كفر عملي است كه از ملت خارج نمي

 است.

َل نَمّمۡ َ�ُۡ�م ﴿ اما فرمايش خداوند متعال:   وُرنَ  مُ �َۡلٱفٰ ٰٓ�كَِ ُه  �ْ
و
ف َُّ�ٱ َُأ  لََزنَأ


  ٓاَم  ﴾ 

 ص: اين كفر است، لكن مثل كفر به خدا و رسولگفته است سابن عباس .]44: ة[المائد
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كند، و عطاء گفته است:  : از دين خارج نميس نيست، و در روايتي ديگر از ابن عباس
 كفر كمتر از كفر است.

امكان دارد در شخص كفر و ايمان و شرك و توحيد جمع شود، و همچنين تقوي  -3
هاي ايمان  اي از شعبه خصي شعبهو فجور، و نفاق و ايمان. و لازم نيست كه اگر در ش

وجود داشت، شخص مؤمن ناميده شود، و اگرچه آنچه در او است از ايمان است، 
سازد، و اگرچه آنچه  هاي كفر، شخصي را كافر نمي اي از شعبه همانطور كه وجود شعبه

نامند  در او است از كفر است، مانند دانستن جزئي از اجزاي علم كه شخص را عالم نمي
سازد، و اين  همچنين دانستن مسائلي از فقه يا از طب، شخص را فقيه يا طبيب نميو 

دارد كه شعبه ايمان را ايمان، و شعبه نفاق را نفاق، و شعبه كفر را  وضعيت از آن باز نمي
 كفر بناميم.

در اين  ص شود، مانند فرمايش رسول االله گاهي كفر بر فعل نيز اطلاق مي -4
دُ «حديث:  هْ رَ  الْعَ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مَ ةُ فَ لاَ مْ الصَّ نَهُ يْ بَ نَنَا وَ يْ ￯ بَ عهدي كه بين ما و كفار « »الَّذِ

ِ «و در حديث: ». است نماز است، لذا كسي كه آن را ترك گويد كافر است يرْ لَفَ بِغَ نْ حَ مَ

كَ  َ دْ أَشرْ قَ ِ فَ نابراين، ايمان . ب»كسي كه قسم به غير خدا ياد كند، شرك آورده است« »االلهَّ

 عملي و ايمان اعتقادي ضد كفر اعتقادي است.
است كه به كتاب خدا و اسلام و  ص تفصيلي كه ياد شد، گفتار صحابة رسول االله

كفر و لوازم آنها آگاهترند، لذا در اينجا: كفر كمتر از كفر، و نفاق كمتر از نفاق، و شرك 
(از ظلم وجود داردكمتر از شرك، و فسق كمتر از فسق، و ظلم كمتر 

5F

1(. 
 
 
 

                                           
 ) شيخ عبدالرزاق حمزه.ةبه اختصار از كتاب (رساله الصلا -1
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 روند؟ ها از بين مي چگونه مصيبت

ها، و چگونگي رفع آن از جانـب خداونـد عزوجـل را     قرآنكريم اسباب نزول مصيبت
 بيان داشته است:

1- ﴿ ٗ َ لمَۡ يكَُ مُغَّ�ِ َّ ٱ ّ�
َ
نَأِب َكِلٰ    َّ�َحٰ    ٍ �ۡوَق ٰ   ََ � اَهَمَعۡ�َ� ًةَمۡعِّ�    


     سِ  نُف

َ
ْاوُ مَا بأِ   غَّ�ِ  ﴾�ۡهِم�ُ

دهد، تا اين  آن بدان سبب است كه خداوند نعمتي را كه بر قومي دارد تغيير نمي«. ]53الأنفال: [

 .»كه آن قوم حال خود را تغيير دهند

ْاوُفۡ عَن كَثِ�ٖ ﴿ -2   يدِۡيُ�مۡ وَ�عَ
َ
ُّم نِّم مُ�َبَٰ�صِيبَةٖ فبَمَِا كَسَبَتۡ �    


أ ٓاَمَ   الشوري: [ ﴾٣

ه شما برسد به سبب كسب و عمل خودتان است، و خداوند از بسياري و هر مصيبتي كه ب« .]30

 .»كند پوشي مي چشم

ْاوُل ﴿ -3 ِي عَمِ َّ ٱ َضۡعَ� مُهَقيِذُِ� ِساَّ��         ٱ  يِدۡيَ� ۡت

 سََك اَمِب ِرۡحَۡ�ٱَو َِّ�ۡلٱ ِ� ُدابَ            سََفۡلٱ  هَرَ

وُنَ  َّلَعَهُمۡ يۡرجِع دهند، در خشكي و دريا  م انجام ميبه سبب اعمالي كه مرد« .]41الروم: [ ﴾٤

 .»شان بدانان بچشاند تا به راه راست برگشت كنند فساد ظاهر شده تا بعضي از عمل

ُ مَثَٗ� وََ�َبَ ٱ﴿ -4 �ةَٗ  َّ َّنِ�َمۡطّةٗ  َ�نتَۡ ءَامِنةَٗ  قۡر    هَا رغََدٗ   ۡ�يِهَا رزِۡ�ُ

ِ مََ�نٖ ا مِّن يأَ

ّ ُ� 
ۡ�عُمِ ٱ

َ
ِ فََ�فَرَتۡ بِ� وُنَ َّ نَع ْاوُ يۡص َۡوفِ بمَِا َ�ن عِوُۡ وَۡ�ٱ ُ ِ�اَسَ ٱ� َّ ٱ� اَهَ�َٰ�َأ  


النحل: [ ﴾١َ

اي را مثال زد كه در امنيت و آرامش بود، و روزي اش به فراواني از  و خداوند قريه« .]112
هاي خدا كفر آورد، سپس خداوند قريه را گرسنگي و ترس چشاند  رسيد، بعد به نعمت هرجا مي

 .»كردند به سبب كاري كه مي
رساند كه خداوند عادل و حكيم است و بلا را بر قومي  ها از قرآنكريم مي اين آيه -5

شان با اوامر خداوند، و خصوصاً  شان، و مخالفت كند، مگر به سبب نافرماني نازل نمي
و به  بينيم كردن از توحيد، و انتشار مظاهر شرك، چنانكه در اكثر بلاد اسلام مي دوري

ها جز به رجوع به توحيد و تحكيم  برند، و اين مصيبت سبب آن از فتنه و محنت رنج مي
 رود. شرع اسلام در فرد و جامعه از بين نمي
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قرآنكريم از حال مشركان بيان فرموده است كه آنان در وقت سختي و ناراحتي  -6
، و غير خدا را شوند خوانند، و در حال خوشي و سلامتي مشرك مي خداي يكتا را مي

ْاُو ﴿خوانند:  مي  ۡلُفۡلٱكِ دَعَ ْاوُب ِ�  مۡ  فإَذَِا رَ� ِ إذَِا ُه ّ�َ
ّٮهُٰمۡ إَِ� ۡلٱ ََ � لَف َنيِّ�ٱ َُ� َ�مَاّ       صِل  ُ�   ّ

وُنَ  وقتي كه بر كشتي سوار شدند، خدا را به اخلاص دين « .]65العنكبوت: [ ﴾٦�ُۡ�ِ�

 .»آورند بيني: شرك مي ا به خشكي رساند و نجات داد، ناگهان ميخوانند، و وقتي كه آنها ر مي
خوانند، و  امروز بسياري از مسلمانان وقتي كه به مصيبتي افتادند، غير خدا را مي -7

زنند: (يا جيلاني، يا رفاعي، يا بدوي، يا رسول االله، اي مردان خدا كمك كمك).  فرياد مي
 كنند. خدا و رسول را مخالفت مي آورند، و كلام در سختي و خوشي شرك مي

در جنگ احد  ص وقتي كه مسلمين به سبب نافرماني فرمانده خود رسول االله -8

وَُه ﴿شكست خوردند، از شكست خود به شگفت آمدند، قرآن جواب را چنين داد:  قۡلُ 
سُِ�مۡ  نُف

َ
 .»بگو: شكست از پيش خودتان است« .]165عمران:  آل[ ﴾مِنۡ عِندِ أ

به سبب كمي شكست « »قلة من نغلب لن«حنين بعضي از مسلمين گفتند: و در جنگ 
زيرا تعدادشان زياد بود، اما شكست خوردند، و خداوند در عتاب و سرزنش » خوريم نمي

جَۡعبَۡتُ�مۡ ﴿ آنان فرمود:
َ
ٍۡ إۡذ أ تُُ�مۡ فلََمۡ �ُغۡنِ عَنُ�مۡ شَۡ� وََ�ۡومَ حُنَ� َ و « .]25: التوبة[ ﴾ا ٔٗ كَ�ۡ

 .»ه كار شما نيامدب فزوني عدد[اين ي [نين كه به بسياري خود باليديد، ولروز ح
به فرمانده لشكريان خود در عراق سعد بن ابي وقاص نوشت،  عمر بن خطاب -9

و او را و لشكريانش را از معاصي برحذر داشت، و فرمود: (و نگوييد: دشمن از ما بدتر 
بر قومي كسي كه از آنان بدتر بوده است  است، و بر ما غلبه نخواهد كرد، زيرا گاهي

پيروز شده است، چنانكه بر بني اسرائيل كفار زردشتي مسلط شدند، زيرا بني اسرائيل به 
كردند، و از خداوند كمك بخواهيد تا شما را بر خودتان چيره كند،  معصيت عمل مي

داوند براي خودم و تان پيروزتان سازد، و از خ خواهيد تا بر دشمن همانطوري كه از او مي
 طلبم). شما كمك مي
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 هاي ايمان انواع شعبه

يمَ «فرموده است:  ص رسول االله ِلَهَ إِلاَّ ـالإِ لُ لاَ إ وْ ا قَ هَ لُ ضَ أَفْ : فَ ةً بَ عْ تُّونَ شُ سِ عٌ وَ انُ بِضْ

يقِ  نِ الطَّرِ ￯ عَ ةُ الأَذَ اطَ ِمَ ا إ اهَ نَ دْ أَ قول  ايمن شصت و چند شعبه است، بالاترين آن« »االلهَُّ، وَ

 (مسلم). »ترين آن كنارزدن خار و خاشاك از راه است، و پايين» لا اله الا االله«
حافظ بن حجر عسقلاني در كتاب فتح الباري شرح صحيح بخاري، آنچه را كه ابن 

ها متفرع از  حبان در توضيح اين حديث گفته است، چنين خلاصه كرده است: اين شعبه
 دن است:اعمال دل و اعمال زبان و اعمال ب

 ها است، بيست و چهار خصلت است: اعمال قلب كه اعتقادات و نيت -1
شود، به آن  ايمان به خداوند، و در آن ايمان به ذات و صفات او و توحيد او وارد مي

كه (مانند او هيچ چيز نيست و او شنوا و بينا است)، و اعتقاد به آن كه هرچه غير از خدا 
خواهي  دت به غير او مصروف نگردد، مانند دعا و كمكاست حادث است، و اين كه عبا

هاي خداوند و پيامبران او و ايمان به قدر خير و  و ديگر امور، و ايمان به ملائكه و كتاب
شدن پس از مرگ و  شر آن، و ايمان به روز آخر، و از آنجمله است سؤال قبر، و زنده

و حب و بغض در راه او، و حساب و ميزان. و از جمله اعمال قلب است: محبت خدا 
و  ص و اعتقاد تعظيم او، و در آن صلوات به رسول االله ص داشتن رسول االله دوست

 شود. پيروي از سنت او وارد مي
و اخلاص، و در آن ترك ريا و نفاق، و توبه، و ترس، و اميد، و سپاس، و وفاء، و 

بر خدا، و رحمت، و  شود، و توكل صبر، و خوشنودي به قضا و قدر و الهي وارد مي
تواضع، و احترام بزرگتران و شفقت و رحمت بر كوچكتران، و ترك كبر و خودپسندي، 

 و ترك حسد و حقد و غضب.
 و اعمال زبان مشتمل بر هفت خصلت است: -2
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ِتلفظ به توحيد (گفتن:  ولُ االلهَّ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ محُ ُ، وَ هَ إِلا االلهَّ ِلَ دُ أَنْ لا إ هَ ندن قرآن )، و خواأَشْ

و يادگرفتن علم، و آموختن آن، و دعا و ذكر، و از آن جمله است: استغفار، و دوري از 
 گفتار بيهوده.

 و اعمال بدن مشتمل بر سي و هشت خصلت است: -3
 پانزده خصلت آن متعلق به اعيان است: -أ

داشت مهمان، و روزه واجب و  پاكيزگي حسي و حكمي، و خوراك دادن، و گرامي

القدر و حج و عمره و همچنين طواف، و فرار براي  ليلةو اعتكاف و طلب سنت، 
نگهداري دين خود, و مثل آن است هجرت از بلاد كفر، و وفا به نذر، و احتياط در قسم 

ها (مثل  خوردن (به اين كه به خدا قسم خورد، و دقت كند راستگو باشد) و دادن كفاره
 ن).كفاره قسم، و كفاره جماع در روز رمضا

 و شش خصلت متعلق به اتباع است: -ب
ساختن خود به ازدواج، و قيام به اداي حقوق فرزندان، و نيكي به پدر و مادر،  پاكدامن

و نيكي با خويشاوندان، و فرمانبري از امراء (در غير معصيت خدا)، و مهرباني به 
 زيردستان.

 و هفده خصلت متعلق به عموم مردم است: -ج
رت همراه با عدالت، و پيروي از خط مشي جماعت، و اطاعت، اولي انجام وظيفه اما

(الأمر
6F

(شود ، و اصلاح بين مردم، و در اين جنگ با خوارج وارد مي)1
7F

. و همچنين جنگ )2
با باغيان، و همكاري بر نيكي و تقوي كه شامل امر به معروف و نهي از منكر و به 

مرزداري، و اداي امانت، واداي پاداشتن حدود و عقوبات شرعي، و جهاد كه شامل: 
رفتاري كه شامل:  دادن همراه با وفاي آن، و بزرگداشت همسايه، و نيك  خمس، و قرض

جمع مال از منبع حلال، و انفاق آن در راهي كه بايد مصرف شود، و ترك تبذير و 

                                           
 منظور از اولو الأمر: حكام مسلمين است، به شرط اين كه امر به معصيت خداوند نكنند. -1
 دادند. آنرا كافر ميخوارج كساني اند كه اگر مسلماني مرتكب كبيره شود،  -2
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كننده، و جلوگيري خود از ضرررساندن به  گفتن، و تشميت عطسه اسراف، و جواب سلام
 گزيدن از بيهوده، و كنارزدن خار و خاشاك از راه مي باشد. پايان. م، و دوريمرد

اين حديث، دلالت دارد بر آن كه توحيد (كلمه لا إله إلا االله) بالاترين و بهترين رتبه 
ايمان است، لذا بر دعوتگران واجب است كه اول به مهمتر بپردازند، و به پايه قبل از 

حسب ترتيب اهميت خود، زيرا توحيد است كه عرب و عجم ساختمان، و به هركدام بر
تشكيل  –دولت توحيد  –سازد، و در صدر اسلام از آنان دولت اسلامي  را باهم متحد مي

 داد.

 صدوستي خداوند و رسول او

ُ وَ�َ ﴿خداوند متعال فرمايد:  -1 َّ ٱ ُمُ��   بِبۡ   �  � ُعِبَّتٱَف و    َّ�ٱ َنوّ   بُِ� ۡم   ت ُكن نِ  فۡۡر إ  غ
داريد، از من  بگو: اگر شما خدا را دوست مي«. ]31عمران:  آل[ ﴾لَُ�مۡ ُذنوَُ�ُ�مۡ 

 .»بخشد تان را مي دارد، و گناهان پيروي كنيد، خدا شما را دوست مي
هِ «فرموده است:  ص و رسول االله -2 الِدِ نْ وَ يْهِ مِ ِلَ بَّ إ ونَ أَحَ تَّى أَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ لاَ يُ

لَ  وَ النَّاسِ أَجْ وَ هِ وَ عِينَ ـدِ يكي از شما ايمان ندارد، تا اين كه مرا از پدر و فرزند و همه « »مَ

 (بخاري). »مردم بيشتر دوست بدارد
است، به  ص رساند كه دوستي با خدا در پيروي از راه رسول االله اين آيه مي -3

سطه احاديث صحيح از فرمان بردن از اوامر او ، و خودداري كردن در نواهي او كه به وا
بدون عمل به راه و  –ايشان به ما رسيده است، و محبت به افراط در مدح و ثنا به زبان 

 امر و سنت او محبت نيست.
رساند كه ايمان مسلمان كامل نيست، مگر زماني كه  و اين حديث صحيح مي -4

و مادر و همه را از محبت او نسبت به فرزند و پدر  ص رسول االله –محبت او به نسبت 
هاي نفساني انسان  با خواسته ص مردم حتي خودش باشد، و هنگامي كه اوامر رسول االله
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گردد، و همچنين وقتي كه  كند، آنوقت است كه اثر محبت نمايان مي تعارض پيدا مي
هاي زن و بچه و همه اطرافيان ترجيح دهد،  شود اوامر ايشان را برخواسته انسان حاضر مي

دارد، و با نفس خود و خانواده و  است، امر او را مقدم مي صر صادق پيامبراگر دوستدا
نافرماني  ص كند، و اگر در ادعاي محبت كاذب است، پيامبر را اطرافيان مخالفت مي

 نمايد. كند، و موافق شيطاني و هواي نفس خود عمل مي مي
ست داري؟ را دو ص شود: آيا رسول االله وقتي كه از يك مسلمان سؤال مي -5

تراشي،  گويد: آري، روحم و مالم فدايش باد، سپس اگر از او بپرسي چرا ريشت را مي مي
ماني؟ جواب  كني، و در مظهر و اخلاق و توحيد به او نمي و امر او را مخالفت مي

دهد، محبت در دل است، و دل من الحمد الله پاك است، بايد به او گفت: اگر دلت  مي
إِنَّ فيِ «فرموده اند:  ص گشت، زيرا رسول االله ر بدنت ظاهر ميپاك بود اثرش بايد ب أَلا وَ

لْبُ  يَ الْقَ هِ هُ أَلا وَ لُّ دُ كُ سَ دَ الجَْ سَ تْ فَ دَ سَ ا فَ إِذَ هُ وَ لُّ دُ كُ سَ حَ الجَْ لَ تْ صَ لَحَ ا صَ ةً إِذَ غَ ضْ دِ مُ سَ  »الجَْ
دن بر صلاح متوجه باشيد كه در بدن تكه گوشتي است كه وقتي بر صلاح باشد، همه ب«

(بخاري  »شود، آن پارچه گوشت: دل است است، و وقتي كه فاسد شد همه بدن فاسد مي
 و مسلم).

به مطب پزشكي مسلمان رفتم، ديدم كه عكس مردان و زناني به ديوار آويزان  -6
يادآور شدم، او با انكار جواب داد: اينها عكس دوستان  ص است، او را به نهي رسول االله

هستند، با توجه به اين كه اكثر آنان كافر بودند، خصوصاً زناني كه مو و زينت  دانشگاهيم
خود را آشكار ساخته بودند، و از بلاد كمونيست بودند، و اين پزشك ريش خود را 

تراشيد، او را نصيحت كردم، عزت به گناه به او دست داد و گفت: تا بميرم ريشم را  مي
را داشت و به من  ص پزشك ادعاي محبت رسول االلهتراشم، و عجيبتر اين كه اين  مي
گفت: بگو: اي رسول خدا، من در حمايت توام. با خود گفتم: تو امر او را نافرماني  مي
به اين شرك راضي  ص شوي؟ و آيا رسول االله كني، سپس در حمايت او وارد مي مي
 شود؟ ما و رسول االله همگي در حمايت خداوند يكتائيم. مي
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 (مولود) ص د رسول االلهجشن تول

گيرد، در اكثر حالات از منكـر   انجام مي ص چيزهائي كه به نام جشن تولد رسول االله
آن را انجـام داده   ص و بدعت و مخالف شرع خالي نيست، و اين جشن را نه رسول االله

 و نه تابعين رحمهم االله. شاست و نه
 گويد: شوند، مثلاً وقتي كه مي در بسياري حالات اهل اين جشن در شرك واقع مي -1

 معتمدـيا رسول االله عليك ال يا رسول االله غوثا ومدد

يـا رسـول االله «اي رسول خدا، فريادرسي و كمك، اي رسول خدا، اعتماد برتو اسـت،  

 »الكرب إلا وشرد كفرج كربنا ما رآ

 سختي تو را نديد مگر آن كه فرار كرد. اي رسول خدا، سختي ما را نابود ساز
كرد كه اين از شرك اكبر است، زيرا  شنيد، حكم مي اين كلام را مي ص اگر رسول االله

َّ�ِإ ۡلُمَآ ﴿برنده سختي، فقط خداوند يكتا است كه فرمود:  گاه و از بين فريادرس و تكيه 
حَدٗا 

َ
ۡ�ُك بهِۦِٓ أ

ُأ
ْاوُعۡ رَّ�ِ وََ�ٓ    د

َ
خوانم، و با او  بگو: البته من خدايم را مي« .]20الجن: [ ﴾٢أ

وقتي كه چيزي خواستي از خدا «فرمود:  ص . و رسول االله»دانم هيچكس را شريك نمي
 (حديث صحيح به روايت ترمذي). »بخواه، و هرگاه كمك خواستي به خدا استعانت كن

شود، در  بيش از حد مبالغه مي ص ها هنگام مدح رسول االله در اكثر اين جشن -2
ونيِ «اند:  ن امر باز داشته اند، و فرمودهايحالي كه خودشان از  طْرُ مَ  لاَ تُ تِ ـكَ رَ ا أَطْ

مَ  ِنَّ إ ، فَ مَ يَ رْ نَ مَ ￯ ابْ ارَ هُ ـالنَّصَ ولُ سُ رَ ِ وَ بْدُ االلهَّ ولُوا عَ قُ ، فَ هُ بْدُ ا عَ نَ اي كه نصاري در  مبالغه« »ا أَ

خدا و فرستادة ام، لذا بگوييد: بنده  مورد پسر مريم كردند، در بارة من نكنيد، من فقط بنده
 (بخاري). »او

در كتاب مولود عروس و غيره آمده است كه خداوند محمد را از نور خود آفريد،  -3

ٓ ﴿كند:  و از نور محمد همه اشيا را، و قرآن آنها را تكذيب مي َّ�ِإ ۡلُمَا   ٞ�ََ� ۠ ناَ
َ
مُِّلۡثُ�مۡ  �
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ٓ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ  َّ�َ� ََّ�ِإ َٰٓ�مَا

     بگو: من بشرم مثل شما، به من وحي « .]110الكهف: [ ﴾

 .»شود، آن كه معبود شما فقط يكي است مي
از پدر و مادر آفريده شده، و از بشر است جز اين  ص و معروف است كه رسول االله

گويند:  ها مي كه او ممتاز به وحي است از طرف خداوند، و در بعضي از اين كتاب

وَمَا ﴿كند:  شان مي آفريده است، و قرآن تكذيب صمدخداوند دنيا را به خاطر مح
وُنِ  ُبۡد َّ ِ�عَ �ِإ َس�ِۡ  

ٱَ� و َّنِۡ�ٱ ُتۡق 
  ام، جز براي  جن و انس نيافريده« .]56الذاريات: [ ﴾٥لَ

 .»اين كه مرا عبادت كنند
شان،  گيرند، و همچنين براي تولد افراد خانواده نصاري براي تولد مسيح جشن مي -4

و افراد  ص ن اين عادت را از آنان گرفته اند، و براي سالروز تولد رسول االلهو مسلمي
وَ «فرموده اند:  ص شان جشن گرفتند، در حالي كه رسول االله خانواده هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ شَ نْ تَ مَ

مْ  نْهُ  (صحيح است به روايت ابوداود). »كسي كه خود را شبيه قومي كند از آنان است« »مِ

شود، و اين  ها زن و مرد باهم مخلوط مي ري حالات در اين نوع جشندر بسيا -5
 چيزي است كه اسلام آن را ممنوع دانسته است.

هاي  شود از انواع كاغذهاي رنگي و چراغ ها مصرف مي اموالي كه در اين جشن -6
رسد، و بدون فايده به زمين ريخته  ها مي فراوان و اشياي ديگر كه قيمت آنها به ميليون

كند، و  برند، كسي ديگر از آن استفاده نمي شود، و جز كفاري كه از قيمت آنها بهره مي مي
 اند. مال نهي فرموده كردن از تلف ص رسول االله

كنند، احياناً آنها را در معرض ترك نماز قرار  وقتي كه مردم براي تزيين تلف مي -7
 ام. دهد چنانكه خودم ديده مي

ايستند، چونكه معتقد به حضور  ه مردم در آخر مولود ميعادت برآن شده است ك -8
 ص اند، و اين دروغ واضح است، و انس بن مالك گفت: از رسول االله ص رسول االله

ايستادند،  ديدند، براي او نمي او را مي شتر براي ما نبود، ولي وقتي كه صحابه محبوب
 صحت روايت كرده است.آيد، اين را امام احمد با  دانستند بدشان مي چونكه مي
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خوانيم، و واقع  را مي ص گويند: ما در اين جشن سيرت رسول االله بعضي مي -9
دهند كه مخالف گفتار و سيرت ايشان است، با توجه به  آنست كه آنان اعمالي انجام مي

متولد شده است، در آن نيز وفات يافته است، و  ص اين كه همين روزي كه رسول االله
 اين روز بهتر از غم و اندوه در آن نيست.خوشحالي در 

مانند، و نماز صبح را حد اقل با  بسياري از اهل مولود تا نيمه شب بيدار مي -10
 شود. خوانند، يا نماز از آنها فوت مي جماعت نمي

دهند، اعتبار ندارد، زيرا  اين كه اكثر مردم در جشن مولود كارهايي انجام مي -11

ِ �﴿فرمايد:  خداوند مي َّ ٱ � ليِبَس نَع      كو ُلِضُي ِض�َۡ�ٱ ِ� نَم ََ
      �

ۡ�َأ ۡعِطُت
  . ]116الأنعام: [ ﴾

 .»كنند و اگر از اكثر اهل زمين اطاعت كني، تو را از راه خدا گمراه مي«
واردي در دين گمراهي است، اگرچه مردم آن را خوب   و حذيفه گويد: (هر امر تازه

 بدانند).

 ص مبرفضيلت صلوات بر پيا

ْاو ﴿ خداوند متعال فرمايد: ُّلَص ُنَماَء َنيِواْ      َ�ٱ اَهُّ� 

 �ََٰٓ� ِِّۚ�ّ    �َٱ ََ�  ُّلَصُي ۥُهَتونَ     كِ�ٰٓ  َ �َ مَو َّ 

لۡيِمًا  ْاوُم �سَ  فرستند، اي  خدا و فرشتگانش بر پيامبر صلوات مي« .]56الأخزاب: [ ﴾٥عَليَهِۡ وسََلّ

 .»فرستيد مؤمنان بر او صلوات و سلام
، ثناي صبخاري گويد كه ابو العاليه گفته است: صلوات خداوند متعال بر پيامبر

 نزد فرشتگان است، و صلوات فرشتگان دعا است. صخداوند بر پيامبر
ونَ «گويد:  بو ابن عباس لُّ صَ ونَ  :يُ كُ ِّ برَ  ».گويند تبريك مي« »يُ

چنين است: (خداوند سبحانه و چنانكه ابن كثير در تفسير خود گفته است، مقصود آيه 
و تعالي به بندگانش خبر داده است كه بنده و پيامبرش نزد او در عالم بالا چه منزلتي 
دارد، به اين كه خداوند نزد فرشتگان بر او ثنا گويد، و فرشتگان بر او صلوات فرستند، 
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ن بر او سپس عالم پايين را به صلوات و سلام بر او مأمور ساخت، تا ثناي همه عالميا
 جمع شود).

دعا كنيم، و  ص سازد تا براي رسول االله در اين آيه خداوند ما را مامور مي -1
صلوات فرستيم، نه اينكه او را غير از خدا بخوانيم، يا براي او فاتحه بخوانيم، چنانكه 

 دهند. بعضي انجام مي
آموختن از اي است كه ياران با  ، صيغهص بهترين صيغه صلوات بر رسول االله -2

مَ «گفته اند كه فرمود بگويد:  خودشان آن را مي دٍ كَ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ ، وَ دٍ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ا ـاللَّ

لىَ آ عَ ، وَ دٍ َمَّ لىَ محُ كْ عَ ارِ مَّ بَ هُ ، اللَّ يدٌ ِ ِيدٌ مجَ ، إِنَّكَ حمَ يمَ اهِ رَ ِبْ لىَ آلِ إ عَ يمَ وَ اهِ رَ لىَ إِبْ يْتَ عَ لَّ لِ صَ

مَ  دٍ كَ َمَّ يدٌ ـمحُ ِ ِيدٌ مجَ ِنَّكَ حمَ ، إ يمَ اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ عَ يمَ وَ اهِ رَ لىَ إِبْ تَ عَ كْ ارَ  (بخاري و مسلم). »ا بَ

هاي ديگر آن كه در كتب حديث و كتب فقه معتمد آمده  اين صلوات، و صيغه -3
افزايند، با اين كه همه معتقديم  است، كلمه (سيدنا) ندارد كه بعضي از مردم برآن مي

ور و سيد همه ما هستند، لكن بايد به تعيين خود او مقيد باشيم، و از خود ايشان سر
 چيزي نيفزائيم.

تُمْ الْ «فرموده اند:  ص و رسول االله -4 عْ مِ ا سَ وا ـإِذَ لُّ مَّ صَ ، ثُ ولُ قُ ا يَ ثْلَ مَ ولُوا: مِ قُ نَ فَ ذِّ ؤَ مُ

لَ  ُ عَ لىَّ االلهَّ ةً صَ لاَ َّ صَ ليَ لىَّ عَ نْ صَ هُ مَ ِنَّ إ ، فَ َّ ليَ لَةٌ عَ نْزِ َا مَ إِنهَّ ةَ فَ يلَ سِ وا االلهََّ ليِ الْوَ لُ مَّ سَ ا، ثُ ً شرْ ا عَ َ هِ بهِ يْ

أَلَ ليِ الْوَ  نْ سَ مَ ، فَ وَ ا هُ نَ ونَ أَ كُ و أَنْ أَ جُ أَرْ بَادِ االلهَِّ، وَ نْ عِ بْدٍ مِ نْبَغِي إِلاَّ لِعَ نَّةِ لاَ تَ َ ةَ فيِ الجْ يلَ سِ

ةُ  اعَ فَ هُ الشَّ لَّتْ لَ گويد بگوييد،  ي مؤذن را شنيديد، همانطور كه ميهنگامي كه صدا« ».حَ

خداوند در  –سپس بر من صلوات فرستيد، زيرا كسي كه يك بار بر من صلوات فرستيد 
مقابل ده بار بر او صلوات فرستد، سپس وسيلت را از خداوند براي من بخواهيد، زيرا 

، و اميدوارم كه منزلتي در بهشت است كه شايسته نيست، جز براي يكي از بندگان خدا
 (مسلم). »من او باشم، لذا كسي كه وسيلت براي من بخواهد، شفاعت براي او رواست
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بعد از اذان، و بعد از صلوات ابراهيمي به سر  ص و دعاي وسيلت وارد از رسول االله
(چنيني است

8F

1(. 
ةِ « ائِمَ قَ ةِ الْ لاَ الصَّ ، وَ ةِ ةِ التَّامَّ وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ هُ هُ اللَّ ثْ عَ ابْ ةَ وَ يلَ ضِ الْفَ ةَ وَ يلَ سِ ا الْوَ دً َمَّ ، آتِ محُ

هُ  تَ دْ عَ ي وَ ا الَّذِ ودً ْمُ ا محَ امً قَ خدايا پروردگار اين دعوت تمام و نماز به پا ايستاده، محمد « »مَ

را وصيلت و فضيلت عنايت كن، و او را به مقام و جايگاهي محمود و شايسته كه وعده 
 (بخاري). »دادي برانگيزان

كل «بعد از دعا مطلوب است، زيرا ايشان فرموده اند:  ص و صلوات بر رسول اله -5

هر دعا از رسيدن به بارگاه خدا در حجاب « »صدعاء محجوب حتى يصلى على محمد 

(حسن است  »صلوات فرستاده شود صاست (ممنوع است) تا اين كه در آن بر پيامبر
 به روايت بيهقي).
تِي «ند: فرموده ا ص و رسول االله مَّ نْ أُ ونيِ عَ غُ لِّ بَ ضِ يُ ينَ فيِ الأَرْ يَّاحِ ةً سَ لائِكَ ِ مَ َّ إِنَّ اللهِ

لامَ  زنند و از امتم به من سلام  خداوند فرشتگاني دارد كه در زمين گشت مي« »السَّ

 (صحيح است به روايت احمد). »رسانند مي
جمعه و  در تمام اوقات مطلوب است، خصوصاً روز ص و صلوات بر رسول االله

صلوات از بهترين قربان مطلوب است، و هنگام دعاكردن توسل بدان جايز است، زيرا از 
گوييم: خدايا  اعمال صالحه انسان است كه قبلاً جواز توسل به آن را بيان داشتيم، لذا مي

فرستم سختي را از من بردار. و صلي االله علي محمد  مي صبه صلواتي كه بر پيامبر
 وعلي آله وسلم.

 

                                           
و ياران او  ص بعد از اذان بدعتي است كه مخالف با عمل رسول االله  ص بلندگفتن صلوات بر رسول االله  -1

كند، و احياناً مشتمل بر غلو و مدح زيادي است كه خدا عزوجل و رسول  است، و بر نمازگزاران تشويش مي
 از آن راضي نيستند. ص او 
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 گيتهاي ساخ صلوات

 شنويم كه نه در كـلام رسـول االله   را زياد مي صهاي ساختگي صلوات بر پيامبر صيغه
و نه در كـلام صـحابه و تـابعين و ائمـه مجتهـد هيچكـدام نيامـده اسـت، بلكـه از           ص

ها بين عوام و اهل علـم رواج پيـدا    هاي برخي از مشايخ متأخر است، و اين صيغه ساخته
خوانند، و گاهي ممكن است  مي ص هاي وارد از رسول االله ا بيش از صيغهكرده، و آنها ر

صيغه صحيح وارد را ترك گويند و صيغه منسوب به مشايخ را منتشـر سـازند، و اگـر بـا     
بينيم  مي ص در آن نوعي مخالفت با راه رسول االله ها نگاه كنيم، امعان نظر به اين صلوات

 هاي ساختگي موارد زير است: ، و از اين صلواتفرستيم كه داريم بر او صلوات مي
اللهم صل على محمد طبيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار « -1

ها و  ها و دواي آن و عافيت بدن خدايا بر محمد صلوات فرست، درمان دل« »وضيائها

در ». سلام فرستها و روشنائي آن، و بر خويشان و يارانش، و  شفاي آن، و نور چشم
 ص دهنده بدن و دل و چشم فقط خداوند يكتا است، و رسول االله حقيقت شما و عافيت

نه مالك نفعي براي خود و نه براي ديگري است، و اين صيغه مخالف اين نص قرآني 

عٗ ﴿است:  ِ� َ�ۡف لۡكُِ ِ�ۡف م
َ
ٓ أ َّ � لُ َّ مَا شَ  �ِإ   ا ًّ �ََو �َ  ُ َّ ٱ َءٓ�  بگو: من « ].188[الأعراف:  ﴾

 .»مالك نفع و ضرري براي خود نيستم، مگر آنچه خدا بخواهد
اي كه نصاري در مورد پسر  مبالغه«است كه فرمود:  ص و مخالف با قول رسول االله

» ام، بگوييد: بندة خدا و فرستادة او كردند، در بارة من نكنيد، من فقط بنده ؛مريم 
 (بخاري).

ديدم كه نوشته شيخي لبناني بود كه از صوفيان بزرگ كتابي را در فضل صلوات  -2
 »اللهم صل على محمد حتى تجعل منه الأحدية القيومية«است، و در آن اين صيغه بود: 

. احديت و »خدايا، صلوات بر محمد فرست تا اين كه از او احديت و قيوميت بسازي«
و اين شيخ آن قيوميت از صفات مخصوص خداوند است كه براي مخلوق جايز نيست، 
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خدايي است به  ص معتقد شده، و مثل اين است كه رسول االله ص را براي رسول االله
 شود. اين دو وصف مي

اللهم «و در كتاب (ادعيه الصباح والمساء) نوشته شيخي بزرگ از سوريه ديدم:  -3

خدايا بر محمد صلوات فرست كه از نور « »صل على محمد الذي خلقت من نوره كل شيء

ها و گرازها و  و همه چيز شامل خدا و آدم و ابليس و ميمون »اي و همه چيز را آفريدها
 اند؟ آفريده شده صگويد: اينها همه از نور محمد ها است، آيا هيچ عاقلي مي بت

ناَ۠ ﴿دانست، وقتي كه گفت:  شيطان هم آفرينش خود را و هم آفرينش آدم را مي
َ
قلَا �

تَِۡ�  ۥ مِن طِٖ� خَۡ�ٞ مِّنُهۡ خَلَق تَُۡه َن نِماّرٖ وخََلَق من از او بهترم، مرا از آتش و « .]76ص: [ ﴾٧

 .»او را از گل آفريدي
 سازد. كند و باطل مي لذا اين آيه كلام شيخ را تكذيب مي

 هاي ساختگي است: و از اين صيغه -4
صلوات و « »الصلاة والسلام عليك يا رسول االله، ضاقت حيلتي فأدركني يا حبيب االله«

 .»سلام بر تو باد اي رسول خدا! تنگ حيله شدم مرا درياب اي حبيب خدا
قسمت اول اين صلوات صحيح است، لكن خطر و شرك در قسمت دوم است كه 

اي حبيب خدا مرا درياب)، و اين مخالف قول خداوند عزوجل است كه «گويد:  مي

َّ إذَِا دََ�هُ ﴿فرمايد:  رَطۡض   مۡلٱ ُبيُِ� نّ    
َ
ُّسلٱ ُفِشۡ�َ�وءَٓ  م    يا چه كسي است « .]62النمل: [ ﴾

 .»زدايد؟ كند، و ناراحتي را مي كه دعاي مضطر را هنگام دعا اجابت مي

ُ بُِ�ّٖ ﴿و فرمايد:  َّ ٱ َكۡسَسۡمَ� ن�      وُهَ فََ� َ�شِفَ    َّ �ِإ ٓۥَُ    و اگر « .]17الأنعام: [ ﴾

 .»خودش وجود ندارداي جز  خداوند به تو ضرري رساند، بردارنده
ىُّ «كرد:  داد، دعا مي وقتي كه غم و اندوهي به او دست مي ص و خود رسول االله ا حَ يَ

يثُ  تَغِ تِكَ أَسْ َ حمْ يُّومُ بِرَ ا قَ  »طلبم اي پايدار! به رحمتت از تو فريادرسي مي اي زنده« »يَ

 (حسن است به روايت ترمذي).
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ا درياب و نجات بده، و اين صيغه مخالف پس چگونه ما را رسد كه به او بگوييم: ما ر
وقتي كه چيزي خواستي از خدا بخواه، و هرگاه «است كه فرمود:  ص قول رسول االله

 .»كمك خواستي به خدا استعانت كن
خدايا صلوات « »اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق«صلوات فاتح، و صيغه اش:  -4

گوينده ادعا دارد كه هركس اين صلوات . و »بر محمد فرست گشاينده هرچه بسته شده
را بخواند براي او بهتر از آنست كه شش هزار با قرآن بخواند، و اين گفتار از شيخ احمد 

 تيجاني رئيس طريقه تيجانيه منقول است.
چه سفاهتي است كه عاقلي تا چه رسد به مسلماني، معتقد باشد كه خواندن اين صيغه 

ن كلام خدا باشد، تا چه رسد به شش هزار بار، و ايا هيچ ساختگي يك بار بهتر از خواند
 گويد؟ عاقل يا مسلماني اين را مي

ها مطلقا بدون تقييد به خواست خدا خطا  به گشاينده بسته ص و اما وصف رسول االله
مكه را فتح نكرد، مگر به خواست خدا، و نتوانست دل  ص است، زيرا رسول االله

 ص ، بلكه بر شك مرد، و قرآن خطاب به رسول االلهعمويش را به ايمان بگشايد

َ َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ َّ ﴿فرمايد:  مي َّ ٱ َّنِ�ٰ�   �ََو ۡمُهٰٮَدُه َكۡي      لََع َس شان  هدايت« .]272: ةالبقر[ ﴾

 .»كند بر تو نيست، و لكن خداوند كسي را كه بخواهد هدايت مي
لهم صل على محمد ما سجعت ال«گويد:  صاحب دلائل الخيرات در حزب هفتم مي -5

خدايا، بر محمد صلوات فرست تا مادامي كه كبوتران « »ائمـائم ونفعت التمـالحم

. و تميمه عبارت از مهره يا طلسمي است كه براي »ها نفع دهند خوانند، و تميه مي
جلوگيري از چشم زخم به گردن آويزان كنند، و هيچ نفعي كه ندارد، از اعمال مشركان 

قَ تَ «فرمود:  ص ول اهللاست، رس لَّ نْ عَ كَ ـمَ َ دْ أَشرْ قَ ةً فَ يمَ اي را آويزان  كسي كه تميمه« »مِ

 (صحيح است به روايت احمد). »كند شرك آورده است
بينيم اين صيغه مخالف با حديث صحيح است، و شرك و تميمه را قربت  چنانكه مي

 داند. به خدا مي
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 :)آتشي( ناريه صلوات

 4444شناسند، و معروف است كه كسي كه آن را  وات آتشي را ميبسياري از مردم صل
آيد، و اين  بار بخواند، و نيت گشايش سختي يا به جاآمدن حاجتي داشته باشد، به جا مي

ادعا باطل است و دليلي برآن نيست، و خصوصاً وقتي كه متن آن را ببيند، ميداندكه شرك 
م صل على سيدنا محمد، الذي تنحل به الله«در آن ظاهر است، و اين صيغه آن است: 

العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم، 

خدايا بر سرور « »ام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لكـويستسقى الغم
، و ها برطرف گردد ها به او گشوده شود، و سختي ما محمد صلوات فرست، كسي كه گره

ها رسيده شود، و حسن خاتمه به دست آيد، و  ها برآورده شود، و به خواسته حاجت
باوري گرامي او باران از ابر خواسته شود، و بر خويشان و يارانش به عدد هرچه كه براي 

 .»تو معلوم است
ما را آموخته،  ص عقيده توحيدي كه قرآن بدان دعوت كرده است، و رسول االله -1

سازد كه معتقد باشد: خداوند يكتا فقط او است كه گره گشايد و  ان واجب ميبر هر مسلم
ها را برآورده سازد، و به انسان هرچه ميل دارد، وقتي كه دعا  سختي را بزدايد، و حاجت

دهد، و براي مسلمان جايز نيست كه اندوه زدائي و شفاي مرض خود را از غير  كند مي
بينيم كه دعاي غير  فرشته يا پيغمبر باشد، و قرآن را ميخدا بخواهد، اگرچه آن غير خدا، 

ِينَ ﴿كند:  خدا از پيامبران و اوليا را انكار مي َّ اْ ٱ� ُعۡدٱ و  وُكنَ  لُ لۡم وُنهِۦِ فََ� َ� ُتۡمم مِّن د زََ�
ِ عَنُ�مۡ وََ� َ�وِۡ�ً�  ُّ�لٱ َفۡشَّ   وُنَ إَِ�ٰ  ٥ وُعۡنَ يتَۡبغ  ِينَ يدَ َّ ٱ َكِ�َٰٓ�ْو�    


ُّ�َ� َةَليهُمۡ  


   سَوۡلٱ ُمِهِّ�َ   

 ٓۥ ۥ وََ�خَوُفانَ عَذَابُه وُنَ رَۡ�َتَُه قرَُۡب وََ�ۡرج
َ
بگو: بخوانيند كساني را كه از «. ]57-56الإسراء: [ ﴾أ

توانند ضرر را از شما بردارند يا بگردانند، آنان كسانيند كه دعا  غير خدا ادعا كرديد، آنان نمي
جويند كه كدام نزديكتر باشند، و اميدوار رحمت اويند، و از  له ميكنند و به سوي خدا وسي مي

 .»ترسند عذاب او مي
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خواندند، يا  مفسران گفته اند آيه در مورد كساني است كه مسيح را به خدايي مي
 فرشتگان و يا صالحان جن را.

گشا، يا  شود كه در باره اش گفته شود: گره راضي مي ص چگونه رسول االله -2

عٗ ﴿ كند كه ده سختي، در حالي كه قرآن به او امر ميزداين ِ� َ�ۡف لۡكُِ ِ�ۡف م
َ
ٓ أ َّ اًَّ�  � لُ   �َ  و

َّ مَا شَ  �ِ  َّ �ِإ ۠اَنَ� ۡنِإ ُۚءٓوُّسلٱ َِ�َّسَم ا 

            مَو ِۡ�َۡ�ٱ َنِم ُتَۡ�ۡكَتۡس          �َ َبۡيَغۡلٱ ُمَلۡعَأ ُتنُك ۡو  


      ل َ و  ُّۚ �َٱ  

مِنوُنَ يُ  �ٖ وَ�شَِ�ٞ لّقَِۡو  نذَِيرٞ  بگو: من مالك نفع و ضرري براي خود « .]188الأعراف: [ ﴾١ۡؤ
دانستم، براي خود از خير من افزودم، و بدي  نيستم، مگر آنچه كه خدا بخواهد، و اگر غيب مي

 .»دهنده براي قومي كه ايمان دارند رسيد، من نيستم جز يك ترساننده و مژده به من نمي
ُ «آمد و در ضمن كلام خود گفت:  ص و مردي خدمت رسول االله اءَ االلهَّ ا شَ مَ

ئْتَ  شِ ِى االلهََّ «رسول االله فرمايد:  »و هرچه كه خدا خواست، و تو خواستي« »وَ تَن لْ عَ أَجَ

هُ  دَ حْ ُ وَ اءَ االلهَّ ا شَ لْ مَ  .»آيا مرا شركي خدا ساختي؟ بگو: آنچه خداي يكتا خواست« »ندا؟ قُ

هاي افراد است بخوانيم، و صلوات  را كه از ساختههاي ساختگي  چرا اين صلوات -4
 هاي معصوم است ترك گوييم. ابراهيمي را كه گفته

شد، زيرا توسل به  كرديم، عبارت صحيح مي اگر كلمه (به) را به (بها) تبديل مي -5
جايز است، لذا بايد  –چنانكه قبلاً گفتيم  –صلوات كه فعل و عبادتي از طرف بنده است 

 .»اللهم صل على محمد صلاة كاملة تنحل بها العقد«باشد:  صيغه چنين



 
 

 

 قرآن براي زندگان است نه براي مردگان

ْاوُ ﴿خداوند متعال فرمايد:   ل ْوُأ

َّكَذرَ   تَِ�   و ۦِهِتَٰ�اَء    آْ  ُرَّبَّدَِّ� ٞكو     رََٰ�ُم  كََۡ�ِإ ُهَٰ�     ل

َ
زنَأ ٌبَٰ 

ۡلَ�بِٰ 
َ
كرديم، مبارك است، تا آيات آن را تدبر كنند و كتابي كه بر تو نازل «. ]29ص: [ ﴾٢ٱۡ�

 .»اهل عقل يادآور گردند
در عمل به اوامر قرآن و ترك نواهي آن از يكديگر پيشي  ص ياران رسول االله

گرفتند، و در دنيا و آخرت به سعادت رسيدند، و هنگامي كه مسلمانان تعاليم قرآن را 
ه روي قبر بخوانند و ايام عزاداري، ذلت و ترك گفتند، و قرآن را براي مردگان گرفتند ك

ُلوُس َ�رَٰبِّ ﴿تفرقه به آنان رسيد، و مصداق اين آيه شدند:   رلٱ َلاَق  ْاوُ َ�ذَٰا   َذ َّ ٱ � �ۡوَق َّن 
وُجۡرٗ   ۡرُءَانَ مَه و رسول گفت: اي پروردگارم! قوم من قرآن را ترك « .]30الفرقان: [ ﴾٣� ۡلٱق

 .»گفتند
براي زندگان نازل فرموده است تا بدان عمل كنند، پس قرآن براي خداوند قرآن را 

توانند  شان منقطع شده است، و نمي مردگان نيست، آنان در وقت عمل نيستند، و عمل
رسد، مگر ثواب  قرآن را بخوانند و بدان عمل كنند، و ثواب قرائت آن به مردگان نمي

 قرائت پسر به و مادر، زير او از سعي آنها است.

َّ مَا سََ�ٰ ﴿ابن كثير در تفسير آيه  �ِإ ِنٰ    � �ِۡ�ِل َس
   يَّل ن


و آنگه براي «. ]39النجم: [ ﴾٣أَ

گويد: (يعني همانطور كه بر انسان گناه ديگري حمل  مي »انسان به جز سعي خود نيست
شود، ثواب نيز ندارد جز هرچه خود كسب كند، و امام شافعي آن اين آيه استنباط  نمي

رسد، زيرا از عمل و كسب آنان  است كه هديه ثواب قرائت قرآن به مردگان نميكرده 
امت را به انجام اين كار دعوت نكرده و برآن  ص نيست، و از اينجا است كه رسول االله

 صتشويق نفرموده است، نه به صراحت و نه به اشاره، و اين كار از هيچكدام از صحابه
مل بر خير بود، آنها در عمل به آن از ما سبقت نقل نشده است، و اگر اين كار مشت
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گرفتند، و در بخش قربات بايد به نص شرع اكتفا كرد، و در تصرف رأي و قياس وارد  مي
 شود، اما دعا و صدقه اتفاق بر رسيدن آنها هست و شارع نص برآن دارد). نمي
براي مردم عادت قرائت قرآن بر مردگان طوري رواج پيدا كرده كه خواندن قرآن  -1

شود، مگر اين كه رئيسي  علامت مرگ است، از راديوها قرآن به طور مستمر پخش نمي
داني كه در آنجا عزداري و  شنوي مي اي مي بميرد، و وقتي كه صداي خواندن قرآن از خانه

خواند، ناگهان مادرش متوجه  ماتمي وجود دارد، يكي از زائرين بر پسر مريضش قرآن مي
خواني، و زني سورة فاتحه را از  يد: پسرم نمرده است كه قرآن بر او ميشد و فرياد كش

اندازد كه وقتي  ام مي راديو شنيد، گفت: من آن را دوست ندارم، زيرا مرا به ياد برادر مرده
 كه مرد براي او فاتحه خواندند.

آيد و نفرت  (اين عكس العمل براي آنست كه انسان از مرگ و متعلقاتش بدش مي
 ).دارد
خواندن بر او بعد از مرگ چه  شخصي كه در زندگي نماز را ترك گفته، از قرآن -2

برد، زيرا او بر حالتي مرده است كه قرآن او را به ويل و عذاب مژده  اي مي استفاده

صَُمۡللَِّ� ﴿ دهد: مي وُهانَ  ٤فَوَ�لٞۡ لّ مۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَ ِينَ ُه َّ و اي « .]5-4الماعون: [ ﴾٥�

 .»ر نمازگزاراني كه از نماز در غفلتندب
مْ يس«اما حديث  -3 اكُ تَ وْ لىَ مَ وا عَ ءُ رَ ، ابن القطان »تان يس بخوانيد بر مردگان« »اقْ

گفته است: مضطرب است و موقوف بر صحابي است و در اسندش فردي مجهول وجود 
نيست)،  دارد، و دار قطني گفته است: (مضطرب الاسناد، و مجهول المتن است و صحيح

و ياران او ثابت نشده است كه عملاً آن سوره را بر ميتي خوانده  ص و از رسول االله
شدن از  بعد از فارغ ص هاي ديگر قرآن مانند فاتحه، بلكه رسول االله باشند، و نه سوره

هُ الآنَ يُ «فرمود:  دفن ميت مي إِنَّ بِيتَ فَ ثْ وا لَهُ التَّ لُ سَ مْ وَ يكُ وا لأَخِ رُ فِ تَغْ أَلُ اسْ براي « »سْ

 »شود برادرتان طلب آمرزش كنيد، و ثبات قدم براي او بخواهيد، زيرا الآن از او سؤال مي
 (صحيح است به روايت ابوداود).
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گويد: (واي بر تو اي مسلمان! قرآن را در زندگيت ترك گفتي و  يكي از داعيان مي -4
(يس) خواندند تا آسان  بدان عمل نكردي، تا اين كه به مرگ نزديك شدي، بر تو سوره

 بميري، آيا قرآن نازل شده كه زندگي كني، يا نازل شده كه بميري؟).
ياران را نياخموت كه هنگام ورود به قبرستان سورة فاتحه  ص و رسول االله -5

نْ الْ «بخوانند، بلكه آنان را آموخت كه بگويند:  ارِ مِ يَ لَ الدِّ مْ أَهْ يْكُ لَ مُ عَ لاَ نِينَ ـالسَّ مِ ؤْ  مُ

الْ  ةَ ـوَ افِيَ مْ الْعَ لَكُ نَا وَ َ لَ أَلُ االلهَّ سْ ، نَ ونَ قُ حِ مْ لاَ ُ بِكُ اءَ االلهَّ ا إنْ شَ ِنَّ إ ، وَ ينَ لِمِ سْ سلام بر شما « »مُ

رسيم، براي خودمان  ها از مؤمنان و مسلمانان، و ما اگر خدا بخواهيد به شما مي اهل منزل
 (مسلم). »و شما طلب عافيت (عاقبت خير) از خدا دارم

آموزد كه براي مردگان دعا كنيم نه اين كه از آنان چيزي  پس اين حديث به ما مي
بخواهيم، خدايا! به ما روزي كن تا به قرآنكريم عمل كنيم، و برآن راهي رويم كه رسول 

 بود. ص گراميت محمد

 قيام ممنوع

ثَّلَ لَهُ النَاسُ قِ «فرموده اند:  ص رسول االله تَمَ بَّ أَنْ يَ نْ أَحَ نَ مَ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ بَوَّ تَ يَ لْ ا فَ يَامً

كسي كه دوست داشته باشد مردم براي او بايستند، بايد جايگاه خود را در دوزخ « »النَّارِ 

 (صحيح است به روايت احمد). »يابد
نزد ياران نبود، و آنان وقتي كه  ص گفت: (هيچكس محبوبتر از رسول االله و انس 

دانستند اين كار را  شدند، چونكه مي از جاي بلند نميديدند براي او  حضرتش را مي
 دوست ندارند) صحيح است به روايت ترمذي.

شود كه مسلماني كه دوست دارد هنگام دخول به  از اين دو حديث دانسته مي -1
دهد، و ياران رسول  استقبال او ديگران بايستند، خود را در معرض دخول جهنم قرار مي
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ايستادند،  شدن براي او نمي داشتند، هنگام داخل را بسيار دوست مي با اين كه او ص االله
 شدند. از اين ايستادن ناراحت مي ص چون كه رسول االله

مردم عادت كرده اند كه براي يكديگر بايستند به خصوص وقتي كه استاد يا شيخ  -2
يدن به گردد، و يا براي د شود، يا براي نماز وارد مسجد مي به كلاس درس داخل مي

آموزان  شود، دانش آموزان وارد مي رود، و همچنين آموزگار وقتي كه بر دانش جائي مي
كند توبيخ و  ايستند تا اداي احترام كنند، و كسي كه از ايستادن خودداري مي فوراً مي

 أدبي كرده و احترام به جاي نياورده است.  شود كه بي سرزنش مي
ن، يا سرزنش مختلف، دال بر اين است كه آنان سكوت شيخ و آموزگار بر اين ايستاد

دهند، و  شان بايستند، و خود را در معرض دخول آتش قرار مي دوست دارند ديگران براي
گفتند نايستند، و  آمد به طلاب خود مي اگر ايستادن را دوست نداشتند، يا بدشان مي

 دادند. احاديثي كه از اين كار بازميدارد براي آنان شرح مي
شود كه  شود، سبب مي ار ايستادن براي عالم يا هركس ديگري كه داخل ميتكر

ايستادن را دوست بدارد، به صورتي كه اگر در جايي براي او نايستادند، يا يكي از 
بينيم كساني كه جلو  كند، لذا مي حاضرين از ايستادن تخلف كرد، احساس ناراحتي مي

داشتن قيام  كه براي شخص سبب دوستشوند همكار شيطانند  ديگري از جا بلند مي
لىَ «فرموده اند:  ص ديگران براي خود شده اند، و رسول االله يْطَانِ عَ نَ الشَّ وْ وا عَ ونُ كُ لاَ تَ

مْ  يكُ  (بخاري). »بر ضد برادرتان همكار شيطان نباشيد« »أَخِ

ه ايستيم، ب گويند: ما براي معلم يا شيخ به احترام علمش مي بسياري از مردم مي -3
شك داريد، و آيا در ادب صحابه با ايشان شك  ص گوييم: آيا در علم رسول االله آنان مي

داند،  داريد؟ و با اين حال براي او نايستادند، و اسلام احترام را به ايستادن براي كسي نمي
گفتن و دست يكديگر گرفتن است، و قول  بلكه احترام به پيروي و فرمانبري و سلام

 گويد: ميشوقي شاعر كه 
ـم مِ  قُ ـلِّ ـعَ هِ  لِـلـمُ فِّ i وَ iمُ  كـادَ  التَبجيلا ـلِّ ـعَ كونَ  أَن الـمُ سولا يَ  رَ
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براي معلم بايست و احترام او را به وفاي بجاي آر، زيرا نزديك است كه معلم پيامبر 
 باشد.

است كه قيام را حرام، و  ص اعتبار ندارد، زيرا مخالف با قول معصوم رسول االله
 اران آن را تهديد به دخول آتش كرده است.دوستد

شوند، و فقير  شود، و جلو او بپا مي در بسياري حالات در مجلسي غني وارد مي -4
شود كه فقير بر غني  شود، و اين سبب مي آيد و كسي براي او از جاي خود بلند نمي مي

ن است اين كينه بدل گيرد، و همچنين به نسبت كساني كه در مجلس نشسته اند، و ممك
فقيري كه مردم براي او بلند نشده اند، نزد خدا بهتر از آن غني باشد كه جلوش بلند شده 

ِ ﴿ اند، چگونه معيار فضل در اسلام مال نيست، بلكه تقوا است َّ ٱ َدنِع ۡمُ�َم�      رۡ�

أ َّنَ 

قَٮُٰ�مۡ  ۡ�
َ
 .»تان است تان نزد خدا باتقواترين ترين گرامي« .]13الحجرات: [ ﴾�

ممكن است كسي بگويد: اگر براي شخص بلند نشديم، امكان دارد چيزي به  -5
گوييم: بايد براي اين  نسبت حاضرين به دل گيرد و ناراحت شود، در در جواب مي

شخص شرح داده شود كه محبت در دل است، و ما در ترك بلندشدن پيروي از رسول 
ين به صحابه اقتدا كرديم كه داشت، و همچن كرديم كه بلندشدن را دوست نمي ص االله

 شدند، و ما براي او دوست نداريم به دوزخ وارد شود. براي ايشان بلند نمي
گفته  ص ممكن است از بعضي مشايخ شنيده شود كه حسان شاعر رسول االله -6

اين » بلندشدن براي شخص عزيز بر من واجب است« »قيام العزيز على فرض«است: 
 بطه حنبلي چه خوب گفته است: هيچگاه صحيح نيست، و ابن
 لأجسامناااكتفينا أن لا نتعب  ائر مناـوإذا صحت الضم

 به آن اكتفا كرده و بدن را به زحمت نيندازيم. هاي ما صاف باشد وقتي كه دل
 ا يستحل الحراماـك بم لا تكلف أخاك أن يتلقى

 استقبال كند. سازد برادرت را مكلف نساز كه تو را به چيزي كه حرام را حلال مي
 ففيم أزعجنا وعلاما؟ كلنا واثق بود مصافيه
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همه مان به دوستي دوست با صفا اعتماد داديم، پس اين ايجاد ناراحتي به چه سبب 
 است؟

 قيام مطلوب و شرعي

دهـد كـه    روايت شده است كـه دلالـت مـي    شاحاديث صحيحي و اعمالي از صحابه
 ـ   بلندشدن براي كسي كه مي س چـرا قيـام ممنـوع اسـت، در جـواب      آيد جـايز اسـت، پ

 گوييم: بياييد تا باهم اين احاديث را بفهميم: مي
شان  شد، هنگامي كه به خانه بلند مي ل به طرف دخترش فاطمه ص رسول االله -1

شد، و اين جايز و مطلوب  نيز به استقبال پدر هنگام ديدار بلند مي كآمد، و فاطمه مي
 ص ان براي ملاقات و بزرگداشت او است، رسول اهللاست، زيرا رفتن به استقبال مهم

هُ «فرموده اند:  يْفَ مْ ضَ رِ يُكْ لْ رِ فَ مِ الآخِ يَوْ الْ ِ وَ نُ بِااللهَّ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ كسي كه ايمان به خدا و « »مَ
 (بخاري و مسلم). »روز قيامت دارد مهمانش را گرامي بدارد

 و اين بلندشدن فقط از طرف صاحب خانه است.
مْ قُ « -2 كُ يِّدِ وا إِلىَ سَ (بخاري و مسلم) و در  »به طرف سرورتان بلند شويد« »ومُ

لُو«روايتي ديگر:  زَ نْ أَ  .»او را پياده كنيد« »هُ فَ

او را  ص زخمي بود، و رسول االله سبب اين حديث آنست كه سعد بن معاذ 
 ول االلهسوار الاغي شد، و وقتي كه رسيد، رس سخواست تا در بارة يهود حكم كند، سعد

لُوهُ «به بعضي از انصار فرمود:  ص زِ نْ أَ مْ فَ كُ يِّدِ وا إِلىَ سَ ومُ به طرف سرورتان برويد و « »قُ

بلند شدند و رفتند و او را از الاغ پايين آوردند، و اين بلندشدن  »او را از الاغ پياده كنيد
غ بود كه زخمي بر پشت الا شبزرگ انصار سمطلوب شرع است، زيرا براي كمك سعد

 آمدن نيفتد. سوار بود، تا هنگام پايين
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نشسته  شآمده است كه هنگامي كه كعب بن مالك وارد مسجد شد، و صحابه -3
به طرف او از جاي بلند شد و شتابزده به او مژده قبول توبه اش داد، بعد  سبودند، طلحه

خوشحالي  از آن كه از جهاد تخلف كرده بود، و اين بلندشدن جايز است، براي واردكردن
 دادنش به قبول توبه. بر فردي ناراحت و مژده

بينيم كه احاديثي كه دلالت بر جواز قيام در آنها  اگر با دقت ملاحظه كنيم مي -4
..، «هست همه در آنها لفظ قيام با (الي) تعديه شده است:  ةُ اطِمَ هُ فَ تُ نَ ...، إِلىَ ابْ مْ كُ يِّدِ إِلىَ سَ

... عْبٍ كه دال بر منع قيام هستند، قيام با لفظ (له) تعديه شده است،  ولي احاديثي »إِلىَ كَ

و فرق بين دو عبارت بسيار است، زيرا معني (قام إليه) به پا شد به طرف او است كه 
مقصود: رفت تا او را احترام كند يا كمك نمايد، و معني (قام له) در جاي خود به قصد 

 تعظيم او بلند شد.



 
 

 

 روغ)احاديث ضعيف و موضوع (د

به ما رسيده است، يا صحيح است يا حسن يا ضعيف،  ص احاديثي كه از رسول االله
و يا موضوع. و امام مسلم در مقدمه كتاب خود باب نهي از گفتن هرچه كه انسان شنيد از 

ِالْ «حديث ضعيف برحذر داشته است با استدلال به اين حديث:  ى ب فَ ا أَنْ ـكَ بً ذِ ءِ كَ رْ مَ

لِّ  ثَ بِكُ دِّ َ عَ  يحُ مِ ا سَ كافي است براي دروغگوئي شخص آن كه هرچه را كه شنيد « »مَ

و امام نووي در شرح صحيح مسلم، باب نهي از روايت از ضعفا به اين  »بازگو كند
ونُ فيِ «حديث استدلال كرده است:  يَكُ ا لَ  سَ مْ مَ كُ ونَ ثُ دِّ َ تِى يحُ نْ أُمَّ انِ نَاسٌ مِ مَ رِ الزَّ مْ ـآخِ

وا بِهِ أَ  عُ مَ سْ مْ تَ اهُ إِيَّ مْ وَ اكُ ِيَّ إ مْ فَ كُ اؤُ لاَ آبَ تُمْ وَ در آخر زمان افرادي از امتم براي شما به « »نْ

تان هيچكدام نشنيده ايد، پس شما را از  گويند كه نه شما و نه پدران چيزهايي حديث مي
 (مسلم). »دارم آنان برحذر مي

شدن به آتش  اخلامام ابن حبان در صحيح خود گفته است: (فصل، در باره وجوب د
داند صحيح  چيزي نسبت دهد كه نمي ص براي كسي كه به حضرت محمد مصطفي

ا لَ «است) سپس با سند خود اين حديث آورده است:  َّ مَ ليَ الَ عَ نْ قَ هُ ـمَ دَ عَ قْ أْ مَ بَوَّ تَ يَ لْ لْ فَ قُ مْ أَ

نَ النَّارِ  ش در جهنم ام، بايد جايگاه كسي كه بر من چيزي گويد كه من آن را نگفته« »مِ

 (و اين حديث را امام احمد نيز روايت كرده است). »يابد
َّ «هاي ساختگي و دروع برحذر داشته است:  از حديث ص و رسول االله ليَ بَ عَ ذَ نْ كَ مَ

نَ النَّارِ  هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ تَبَوَّ يَ لْ ا، فَ دً مِّ تَعَ كسي كه عمدا بر من دروغ گويد، بايد جايگاهي براي « »مُ

 (اين حديث متواتر است). »بگيردخود در آتش 
كنند تا  و بسي جاي تأسف است كه بعضي از مشايخ احاديث موضوع را روايت مي

 مذهب و اعتقاد خود را تأييد نمايند، از اينگونه احاديث موارد زير است:
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 .»اختلاف امتم رحمت است« »اختلاف أمتى رحمة«

باطل و ساختگي است، زيرا  دانشمند بزرگ ابن حزم گويد: اين حديث نيست، بلكه
اگر اختلاف رحمت بود، اتفاق خشم و غضب خدا بود، و اين را هيچ مسلماني 

 گويد. نمي
 .»سحر را بياموزيد، ولي بدان عمل نكنيد« »تعلموا السحر ولا تعملوا به«

اگر يكي از شما به سنگ معتقد باشد، او را نفع « »لو اعتقد أحدكم على حجز لنفعه«

 بودن در آنها واضح است. حاديث ساختگي و دروغ ديگر كه دروغو ا »رساند
مْ «و اما حديث مشهور و منتشر:  انِينَكُ َ مجَ ، وَ مْ كُ انَ يَ بْ مْ صِ كُ دَ اجِ سَ نِّبُوا مَ ها و  بچه« »جَ

 گويند: اش چه مي ببينيد كه اهل حديث در باره »ديوانگان خود را از مساجدتان دور داريد
و ابن الجوزي گويد: صحيح نيست، و عبدالحق گويد: ابن حجر گويد: ضعيف است، 

 اصلي ندارد.
مْ «در حديثي صحيح ثابت است:  بُوهُ ِ اضرْ بْعِ وَ نَاءُ سَ بْ مْ أَ هُ ةِ وَ لاَ مْ بِالصَّ كُ لاَدَ وْ لموا أَ عَ

 ِ شرْ نَاءُ عَ بْ مْ أَ هُ ا وَ يْهَ لَ سالگي نماز بياموزيد و بر ترك   فرزندان خود را در سن هفت« »عَ

(صحيح است به روايت احمد). و آموزش در  »ساله شدند ا بزنيد، وقتي كه دهآن آنها ر
 خود را نماز بر منبر آموخت. شاصحاب صمسجد است، همانطور كه رسول االله

گويند: منظور حديث آنست كه كودكان غير مميز را از مسجد  بسياري از اهل علم مي
اي را شنيد، نماز را  ريه بچهصداي گ ص گوييم: رسول االله دور داريد، در جواب مي
فرمودند: صداي گريه كودكي شنيدم و ترسيدم كه مادرش  شكوتاه خواند، و به اصحاب

 بينيم رسول االله از نماز مشغول شود، اين حديث را بخاري روايت كرده است، چنانكه مي
هنگام شنيدن گريه به احساس مادر به نسبت فرزند احترام گذاشت، و آن زن را  ص

 تور نداد كه بچه اش را از مسجد بيرون ببرد.دس
نيست، چون كه علتي در  ص حديث ضعيف داراي نسبت ثابت به رسول االله -1

سند يا متنش وجود دارد، و اگر يكي از ما در بازار گوشت چاق و لاغري ببيند، گوشت 
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ه در گذارد، و اسلام به امر كرده است ك خرد، و ضعيف را به حال خود مي چاق را مي
قرباني از گوسفند چاق استفاده كنيم، و لاغر ضعيف را ترك گوييم، پس چگونه جايز 

 است كه هنگام وجود حديث صحيح در دين از حديث ضعيف بهره بگيريم؟
 اند: ديث ضعيف را به شروطي تجويز كردهبعضي از علماي متأخر عمل به ح -2
 آن كه در فضايل اعمال باشد. -1
 ي داشته باشد.آن كه اصل صحيح -2
 آن كه ضعفش شديد نباشد. -3
كننده معتقد به ضعف آن  آن كه در هنگام عمل اعتقاد به ثبوت آن نرود، بلكه عمل -4

باشد، و امروزه مردم مقيد به اين شروط نيستند، و اين شروط خيلي كم در حديث 
 يابد. ضعيف تحقق مي

 مينـحمد الله رب العالـمعين والـوصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه أج
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